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 ؟! حقايق كردنآشكار يا ! سابقه بي تهاجم

دور  »باطـل «از  و ، رهنمـون  »حـق « سـوي  ما را بـه  كه مر پروردگاري پايان بي سپاس
 محكـم  بـا دلايـل   كـه  »عطوفـت « و »رحمت«آور  بر پيام درود و سلام ؛ و هزاران ساخت

 راستين و درود پروردگار بر پيروان ، و سلام ساخت را سرنگون »باطل«و  را تقويت »حق«
 بودند. گريزان »باطل«و از  كرده پيروي »حق«از  كه سرور  رسول آن

 مسـئله  و همـين  دارد جريـان  »غدير خُـم «در مورد  سخن تشيع اهل از ديرباز در بين
قـرار   االله  رسـول  از شاگردان زيادي جمع »لعن«و  »طعن«و نيز  »امامت« ي عقيده مبناي
 با انتشـار  تشيع اهل و برادران تر شده اخير داغ هاي در سال قضيه اين . اما بيان است گرفته
بـا   و سـمينارهايي  هـا  همـايش  ، و نيز برگزاري سنتّ اهل در مناطق هايي ها و رساله كتاب
از  برهـه  اند. در ايـن  نموده دچار شبهه را سنتّ اهل ي جامعه جوانان ، ذهن»غدير« عنوان
 بيـان  واقعـه  در مورد ايـن  سنتّ اهل ديدگاه باشد كه مي ، ضروري نياز مبرم علتّ به زمان

 نشوند. ميدچار سردرگ نشين سني مناطق و جوانان گردد تا نوجوانان
 و نگـارش  تحقيـق  از ، امـا وقتـي   گـرفتم  دسـت  به و قلم نهاده گام ميدان در اين بنده

 »آزاد محمـد سـليم   حـافظ « جناب عزيزم ارجمند و دوست توسط زمينه در اين اي رساله
. امـا   نشسـتم  ايشـان  و نشر تحقيق و منتظر چاپ كشيده دست كار ي ، از ادامه شدم مطلع

 آزادي« ،!» قلـم  آزادي«، !» بيـان  آزادي«شـعار   ما كـه  ي در جامعه!  و صد افسوس افسوس
و نشـر   چاپ ي نظر، اجازه تنگ افرادي فشار از سوي اعمال علت ، به است مطرح !» عقيده
 اهـل  نويسندگان ، قلوب سياست شود و بر اثر اين نمي صادر سنتّ اهل عقيدتي هاي كتاب
 .  است دار شده جريحه سنتّ

و  ماننـد پاكسـتان   مسلماني با كشورهاي كه ما نموده در حق لطفي چهخداوند  راستي
و  را آنجا سر بـدهيم  هايمان فرياد مظلوميت حداقل توانيم مي كه هستيم همسايه كرُدستان
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،  مضـاعف  هـاي  بـا هزينـه   ! مـا ناچـاريم   . آري كنـيم  را خـالي  دلمان هاي عقده از مقداري
و  ، رنج و با زحمت كنيم چاپ مرزها سوي ر آنرا د تاريخي و حقايق عقيدتي هاي كتاب
 . برسانيم علاقمندان دست به فراوان ي هزينه

نشـد،   امـا خبـري   ، بـودم » آزاد سليم« آقاي كتاب كشيد و منتظر چاپ طول چند سال
انـد،   را رد كرده هر بار آن ولي شده اخذ مجوز اقدام بار براي چندين كه فهميديم بالاخره

 بسـيار نـامطلوبي   با كيفيـت  طرف و آن طرف اين اي نسخه چند كپي صورت آخرالامر به
 گرديد. توزيع

 مشـاهده  رسـاله  آن را در محمد سليم حافظ جناب قلم و شيوايي تحقيق زيبايي وقتي
 نرسد، به جويان و حقيقت علاقمندان دست كار زيبا به اين كه گشتم ، بسيار متأسف نمودم
و  نگاشـتم  اي مقدمـه  ايشان و بر تحقيق را گذاشته خويش مورد نظر ي رساله علت همين

 . دادم ايشان ي رساله جاهاي بعضي در تغييراتي
از  كـاري  »ولايـت  غـدير، سـندگوياي   حـديث « ي رساله ي جوابيه در واقع رساله اين

در  رايگـان  صـورت  تيـراژ بـالا و بـه    در كه است »قم اسلامي و تحقيقات معارف گروه«
 غـدير، مـولاي   حديث«را  رساله ما نام علتّ همين به . است دهش توزيع سنتّ اهل مناطق
در  المـال  بيـت  ي خزانـه  چون بايد بگويم ، اما متأسفانه ايم گذاشته »سنتّ و ما اهل مؤمنان

 ! نماييم توزيع را رايگان آن توانيم ، نمي نيست اختيارمان



 
 

  سرآغاز اختلاف

 . كنيم را بيان مقدماتي ابتدا است لازم ، بپردازيم »غدير حديث« توضيح به كه از آن پيش
و  »نبـوت «، »توحيـد « ؛ اسـت  شـده  تشـكيل  اصـل  از سه و جماعت سنت عقايد اهل

و اگـر   شده افزوده اصل سه نيز بر اين »امامت«و  »عدل« تشيع اهل اما در مذهب ،»معاد«
 علـت  ينهم ـ آيـد. بـه   شمار نمـي  به كامل باشد، او مؤمن اعتقاد نداشته »امامت« به فردي
جـزو   باشـد  ـ  مـي  »امامت« عملي ي از جنبه تعبيري را ـ كه  »ولايت«،  تشيع اهل كه است
و  قـرار داده  »و حج زكات ، نماز، روزه« را در رديف آورند، و آن شمار مي به اسلام اركان
 هـاي  و كتـاب  اسلامي و معارف بينش هاي كتاب دانند. مي افضل را از همه »ولايت« حتي

(باشد مي مطلب اين گوياي تشيع اهل عقيدتي
0F

1(. 
 باشد كه مي »امامت« ي مسئله »و شيعه سني« و اساسي بزرگ هاي از اختلاف يكي پس

 تـا قيـام   »امامـان « و ايـن  است واجب سبحان بر خداوند »امام« ، تعيين تشيع پندار اهل به
انـد و   دهآم ـ نفـر از آنـان   يـازده  نفر هستند، كه دوازده و همان مشخص تعدادشان قيامت

،  است غايب باشد فعلاً مي »مهدي امام« كه و نفر دوازدهم داده را انجام خويش مأموريت
 را انجـام  ، كارش نائب عنوان به »فقيه ولي«فعلاً  باشد كه مي »منتظر امام«و  »زمان امام«او 
 دهد. مي

 ، نيسـت  »ديـن  اصول« جزو »امامت« و جماعت سنت از نظر جمهور اهل كه در حالي«
اجرا در  به براي سنت اهل باشد. از ديدگاه مي شرعي از احكام و اساسي مهم حكمي بلكه

 فردي خود، از ميان كه است اين مسلمانان عموم از وظايف ، يكي اسلامي شريعت آوردن
 و سرپرست رئيس عنوان به باشد، »رهبري« و واجد ديگر شرايط ، صلاحيت اهليت را كه

                                           
 آيـة االله الأسرار  كشف ، كليني كافي ، اصول مقبول تحفةالعواممانند:  تشيع اهل عقيدتي هاي : كتاب ر.ك -1

 و... مجلسي دين در اصول اليقين ، حق خميني
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(نمايد پياده طور فراگير در جامعه را به شريعت و قوانين احكام كه كنند، رئيسي انتخاب
1F

1( 
او،  ي سـلطه  و قدرت گويند، و به نيز مي »امام«و  »اميرالمؤمنين«را  سرپرست و رئيس اين

 شود. مي گفته »خلافت«و  »كبري امامت«
 و صـاحب  بـودن  ، ظـاهر  سـنت  اهل ي عقيده به »امامت« و هدف حكم اين به با توجه

 عمـوم  توانـد در ميـان   مـي  چگونـه  او ، وگرنـه  است ضروري وقت امام براي ار بودناقتد
فراگيـر   صـورت  تواند بـه  مي كند؟ و چگونه ريزي پايه را »و انصاف عدل« نظام مسلمانان

 اجرا درآورد؟ ي مرحله به را شريعت احكام
را  سـلطه و  قـدرت  و ظـاهر بـودن   قرار دارند كه تشيع ، اهل نظريه اين مقابل در نقطه

 .)2F2(»دانند نمي ، شرط امام براي
 از ايـن  . نتـايجي  اسـت  »امامـت  مسئله« و شيعه سني بنياد اختلافات كه فهميديم پس

 عبارتند از: اساسي اختلافات
خـود   از ميـان  كـه  است مسلمين عموم ي وظيفه معتقدند كه و جماعت سنت اهل«* 

 كننـد، امـا شـيعه    تعيـين  »امـام « نعنـوا  باشد بـه  داشته و صلاحيت اهليت را كه شخصي
 ! است واجب بر خدا »امام« معتقدند: تعيين

 واجـب  بر االله تعالي چيز هيچ ؛ يعني»ء االله شي علي لا يجب« اند كه قايل سنتّ * اهل
(باشند! مي »االله علي وجوب« به قايل شيعه كه ، در حالي نيست

3F

3(. 
 »االله من منصوص« امام ، اما نزد شيعه،  نيست »االله من منصوص«،  ، امام سنت * نزد اهل

 شود! مي تعيين خداوند متعال از طرف ، يعني است

                                           
 هـاي  ديگـر كتـاب   ، و طاهر البغـدادي عبدالقاهر  امام »الفرَق بين الفرق«، و »عقايد نسفي شرح: « ر.ك -1

 . عقيدتي
 .10 - 11 غدير، ص و حديث امامت ي عقيده -2
 شود. رجوع كلام علم كتب به مسئله بيشتر از اين آگاهي براي -3
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 لازم »عصـمت « ، ولـي  ضـروري  امـام  براي »و صلاحيت اهليت«،  سنت نظر اهل * به
 ! است »معصوم« هميشه »امام«،  شيعه باشد، اما از ديدگاه نمي

 بتواننـد بـراي   مردم خود را ظاهر كند تا،  بايد در جامعه »امام«،  سنت اهل * از ديدگاه
توانـد خـود را از    مي امام كه معتقد است نمايند، اما شيعه او مراجعه به شان مشكلات رفع

 بماند! پنهان بكشد تا در غاري طول سال هاي اگر سال حتي دارد؛ نگه مخفي ديد ديگران
 »قتـدار و اختيـار  ا« صـاحب  كـه  است لازم »امام«بر  كه باور است بر اين سنت * اهل

 بـراي  نزد شيعه كه نمايد؟ در حالي رسيدگي مردم مسايل تواند به مي چگونه باشد وگرنه
 باشد! »اختيار بي و قدرت بي« كه جايز است »امام«

،  نيست مشخص تعداد امامان ، تا قيامت پيامبر  از زمان كه معتقد است سنت * اهل
كننـد و او   مـي  خـود تعيـين   بـراي  ، امـامي  مانانمسل ، و مكاني زماني موقعيت به با توجه
تا  االله  رسول از زمان ، پروردگار متعال دهد، اما از نظر شيعه مي انجام را »امامت« وظايف
ندارد! بنابر  امامت ديگر حق كسيها  اين غير از كه است كرده تعيين »امام دوازده«،  قيامت
 گويند.  مي )4F1(»هاثنا عشري«و  »اماميه« را ، شيعه نظريه همين

 اسـلامي  امت ، از طرف پيامبر اكرم و اشارات صريح احاديث براساس سنت * اهل
 كنند: مي معرفي ترتيب اين را به بر حق چهار امام

 .ابوبكر صديق : حضرت اول امام
 .عمر فاروق : حضرت دوم امام
 .النورين ذي عثمان : حضرت سوم امام

                                           
 اضـافه  جمـع  ايـن  االله عنها ـ نيز به  زهراء ـ رضي  ي فاطمه و حضرت االله  رسول تشيع از نظر اهل -1

 هـاي  فرقـه  ائمـه  بـه  ي عقيـده  نيز براساس نامند. خود شيعيان مي »صوممع چهارده«را  و همگي شده
هـا   گـروه  از آن دارنـد و پـس   را قبـول  امام دوازده از اين ششم تا امام همگي دارند؛ چراكه مختلفي
 مراجعـه  ، و غيـره 1 ج شهرستاني والنحل والملل اثنا عشريه ي تحفه بيشتر به آگاهي اند. براي مختلف

 شود.
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 .يمرتض علي : حضرت چهارم امام
. و  خواهـد داشـت   ادامه و تا قيامت داشته جريان »امامت« ي نيز، سلسلهها  اين از پس

و  »عـادل « طبيعتاً برخـي  نيستند، البته »معصوم«شوند،  مي انتخاب كه از اماماني كدام هيچ
 خواهند بود. »ظالم« بعضي

 علـي  حضـرت  و فضـايل  ، صـلاحيت  اهليت به كاملاً معترف اگر چه سنت * اهل
 خلفـاي  ؛ و چهـارمين  دانسته خلافت ترتيب را براساس ايشان امامت باشند، اما باز هم مي

 آنان ، يعني است  علي حضرت بلافصل امامت به قايل شيعه دهند، اما قرار مي راشدين
 بلافصـل  ي خليفـه  االله  رسـول  از وفـات  پـس   علـي  حضـرت  اعتقادند كـه  اين بر

 باشد. مي
، لذا  است قرار گرفته خودش ي در رتبه  علي حضرت خلافت،  سنت * از نظر اهل

 عمر فـاروق  ، حضرت ابوبكر صديق حضرت ) با امت اجماع (به كه و تابعيني صحابه
 غني عثمان حضرت و  ر و گناه كرده بيعتـا شـيعه    نمي كار بودند را مقصداننـد، ام 

 ايـن  و تابعين تر صحابهبيش داند كه مي  علي حضرت را حق بلافصل و امامت خلافت
(دانند!!! مي را كافر و يا فاسق آنان اند، بنابراين واگذار نكرده ايشان را به حق

5F

بـاالله   (نعوذ )1
 .) ذلك من

، و نيـز   از خودش قبل ي خليفه با سه  علي حضرت بيعت معتقدند كه سنت * اهل
 امـام  نُـه  تبيع ، همچنين معاويه و با حضرت ثلاثه با خلفاي  حسن حضرت بيعت

، و  اسـت  بوده و تقيه ، كذب ، بزدلي ، نفاق دور از مداهنت ، به خويش زمان خلفاي ديگر با
و  شـريعت  بـا احكـام   مطـابق  ، و كـاملاً  گرفته صورت تمام با آگاهي حضرات اين بيعت
آيـد.   وارد نمـي  اتهامي گونه هيچ بزرگان از آن يك ، و بر هيچ بوده اُمت با مصلحت موافق

از  آنـان  ، بلكـه  نبـوده  قلب از صميم خويش زمان با خلفاي امام يازده بيعت نزد شيعهاما 

                                           
 . تشيع اهل عقيدتي هاي ، و ديگر كتاب278تا  155 از ص محمد باقر مجلسي قينالي حق -1



 11 سر آغاز اختلاف

خـود   دين مسايل از يكي عنوان را به »تقيه«،  بودند، بنابر همين ) كار گرفته (حفاظت تقيه
(شناسند مي

6F

1(.  

  اسلامي با امت اختلاف مثلث

بنيـاد   رسيد كه خواهيم نتيجه اين ، به باشيم داشته شده بيان بر مطالب دقيق اگر نظري
 دهد: مي را تشكيل دو فرقه اين اختلاف اساس و اصل باشد كه مي نكته سه اختلافات اين

و  از عقايد مهـم  يكي و دين ، معاد و... جزو اصول نيز مانند توحيد، نبوت »امامت«ـ 1
 باشد. مي اساسي

 شـده  تعيـين  تعـالي  االله از طرف همگي باشد كه نفر مي دوازده تا قيامت تعداد ائمهـ 2
 االله) هستند. من منصوص (يعني
 باشد. مي پيامبر  بلافصل امام  علي حضرتـ 3

 بـا دلايـل   باشد، وگرنه مي و حديثي قرآني صحيح دلايل عقايد نياز به اين اثبات براي
 در آونـد كوبيـدن   هـوا و آب  بسـتن  مانند گـره  عقيدتي مسائل اثبات و ساختگي ضعيف

 . است
 حـديث  (يعني موضوعمان درازا بكشد و از اصل به بحث اين خواهيم اينجا نميما در 

 سـخني  »تعـداد ائمـه  «و  »امامت« يعني مورد اول در دو علتّ همين ، به غدير) دور شويم
(گوييم نمي

7F

 خـواهيم  علـي  حضـرت  بلافصـل  ، خلافت سوم ي نكته مستقيماً سراغ و )2
 د:خواهد ش تقديم مطالبي زمينه و در آن رفت

                                           
 .11-14 غدير، ص و حديث امامت عقيده -1
،  اثناعشـريه  ي تحفه هاي كتاب به و سنتّ قرآن از ديدگاه امامت ي بيشتر در مورد مسئله آگاهي جهت -2

 اهل عقيدتي غدير و ديگر كتب و حديث امامت ي اتّحاد، عقيده ، شاهراه الاعتدال ، منهاجالسنّة منهاج
 شود. مراجعه سنتّ





 
 

 علي حضرت بلافصل امامت

 رسول دارند حضرت عقيده تشيع اهل كه است اين و سني شيعه اختلاف سوم ي نكته
 اثبـات  انـد، و بـراي   خود قرار داده بلافصل را امام  علي از خود، حضرت پس  اكرم
، االله  از رسـول  اگـر پـس   آنان ي عقيده براساس اند؛ چراكه نموده تلاش بسيار قضيه اين

 ) يكـي  امام ديگر (دوازده ي ائمه شود، امامت ثابت  علي حضرت براي بلافصل مامتا
 بيـت  اهـل  بـه  وابسـته ها  آن همگي خواهد شد؛ چراكه خود ثابت خود به از ديگري پس

، را  امـام  دوازده و امامت ي ، عقيده و دوم اول ي نكته كه اين جاي خاطر به همين بودند، به
 اثبـات  را بـه   علـي  حضـرت  بلافصل كوشند تا امامت ند، ميكن ثابت و سنتّ از قرآن

 سوم ي نكته اين در ضمن امام ، دوازده دوم ي و نكته امامت ي عقيده ، اول ي برساند تا نكته
 گردد. خود ثابت خود به

،  سـنتّ  جمهـور اهـل   بـا  شيعه اختلاف كه بريم مي پي واقعيت اين ، به كوشش از اين
 اسـت  شده داده آن به علمي ي جنبه كه سياسي است اختلافي كه، بل نيست علمي اختلاف

(باشد سبأ مي بن عبداالله اختلاف و بنيانگذار اين
8F

 و بـراي  خلافـت  نظام نابودي . او براي)1
را،  آن اسـاس  كرد و را وضع امامت ي ، عقيده مسلمانان و يكپارچگي فروپاشي همبستگي

 اثبـات  بـراي  جهـت  همـين  ر داد، بهقرا ايشان بلافصل و امامت  علي حضرت محبت
 بلافصـل  ، امامـت  نحوي به امر كردند كه اين را صرف خويش كوشش خود، تمام مذهب

انكـار   بـدون   علـي  حضـرت  بلافصل امامت نمايند، و چون را ثابت  علي حضرت
 و حضـرت   عمـر فـاروق   ، حضرت (ابوبكر صديق راشد اول ي خليفه سه خلافت
 اول ي خليفـه  سـه  در شأن افتراهايي و بستن پاشي سم به ردد، پسگ نمي ثابت ) عثمان

 كردند و با تمام معرفي امر خلافت براي و فاقد شرايط ، نااهل لياقت را بي پرداختند و آنان

                                           
 . موضوع در اين و ديگر كتب تيميه ابن السنة منهاج،  اثنا عشريه ي ، تحفه شيعه مذهب : تاريخ ر.ك -1
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 وسـيله  تـا بـدين   كـرده  تراشي ) عيب ايشان و پيروان ياران (و ثلاثه خلفاي به نيرو نسبت
 گردد! يحصح  علي حضرت بلافصل امامت ادعاي

  بلافصل در مورد امامت شده ارائه دلايل اجمالي بررسي

 شـرح  ، بـه  اسـت  شـده  ارائـه   علـي  حضرت بلافصل امامت اثبات براي كه دلايلي
 كرد: خواهيم بيان را سنتّ اهل ، ديدگاه از بررسي پس اند، كه ذيل

 في قينالي حق«خود  در تأليف مانند محمد باقر مجلسي شيعه نويسندگان كه آياتي

 اند: كرده استدلال  علي حضرت بلافصل امامت براي و ديگر نويسندگان »الدين اصول

1( ﴿                                   

                           ﴾ 

 ].59 نساء:ال[
 تمسك ) و از پيغمبر (خدا با از قرآن ايد، از خدا (با پيروي آورده ايمان كه كساني اي«

نماييـد،   نبرداريفرما ) خود (مسلمان و فرماندهان كنيد، و از كارداران او) اطاعت سنتّ به
 و اگـر در چيـزي   باشـند)  اسـلام  شريعت احكام و مجري دادگر و حقگرا بوده كه (مادام

 بـه  ي (بـا عرضـه   خدا را به پيدا كرديد) آن از امور كشمكش داشتيد (و در امري اختلاف
 آن ، حكم سنتّ و ) برگردانيد (تا در پرتو قرآن نبوي سنتّ به ) و پيغمبر او (با رجوع قرآن

 ، بايـد چنـين   است داشته و روشن را بيان ، و پيغمبر آن را نازل خدا قرآن ا بدانيد؛ چراكهر
و  قـرآن  بـه  رجـوع  كـار (يعنـي   داريد، اين خدا و روز رستاخيز ايمان كنيد) اگر به عمل
 .»تر است فرجام شما بهتر و خوش ) براي سنتّ

 ذهني و دلايل عقلي هاي قياس از ، با استفاده آيه ابتدايي بخش از نقل ، پس نويسندگان
 ايـن  ! سـؤال  اسـت  امام دوازده »الامر اولي« مراد از آيه در اين كنند كه اند تا ثابت كوشيده

 رسانيد؟ در حالي اثبات به عقلي هاي با قياس فقط توان را مي مذهبي ي آيا عقيده كه است
در  شخصـي  هر است نينباشد؟ اگر چ نيامده ميان به از آن ، ذكري كريم قرآن تمام در كه



  15امامت بلا فصل حضرت علي

 مراد از فـلان  آيه در اين نظرم به ادعا كند كه تواند چنين مي كريم از قرآن اي مورد هر آيه
 بـه  امـام  دوازده ي را بخواند، قضـيه  آيه نيز اين عامي ، اگر فردي است شخص ، فلان لفظ

 را ذكـر  آن كـه  آيـه  دوم بخـش  كـه  وقتي نخواهد كرد، بالخصوص خطور فكر و خيالش
 از امـور  داشـتيد (و در امـري   اخـتلاف  و اگـر در چيـزي  «:  فرمايد كه مي اند، چنين كردهن

 سـنتّ  بـه  ) و پيغمبر او (با رجوع قرآن به ي خدا (با عرضه را به پيدا كرديد) آن كشمكش
 ».) برگردانيد نبوي

خـدا   ي شود، فيصله واقع ، اختلاف و مردم حكام اگر بين شود كه مي معلوم آيه از اين
، »الامر اولي«الامر. اگر مراد از  اولي حرف خواهد شد، نه تلقي »آخر حرف«خدا،  و رسول

طـور   چـه  معصـومين  رأي با تـرك  و سنتّ قرآن به مراجعه پس باشند، معصومين ي ائمه
 معصـوم  هميشـه  ، خودشـان  مثل هم معصومين ، رأي نزد شيعه كه ؟ در حالي است ممكن

 ي عقيـده  ، اثبـات  بگوينـد! بنـابراين   و سـنتّ  غير از قرآن زيتوانند چي نمي باشند، آنان مي
(است نادرست و ترديد غلط بدون آيه ، از اين امامت

9F

1(.  
 از حضـرت  قـولي  آيـه  همين در ذيل »الدرالمنثور«در تفسير خود  : سيوطي علاّمه

، شـود  مي نفي طور كلي به »معصومين ائمه« اعتقاد به آن به با توجه كه كرده نقل  علي
 گردد. تأييد مي طور كامل ، به امامت در مسئله و جماعت سنتّ اهل ، مسلك از آن بلكه
أخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب قال: لا يصلح الناس إلا أمير برّ أو فاجر. قالوا: هذا «

يقام البرّ فكيف بالفاجر؟! قال: إن الفاجر يؤمن االله به السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيء، و

 .)10F2(»به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد االله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله

امير  جز با مردم فرمود: اصلاح  طالب ابي بن علي حضرت كند كه مي روايت بيهقي
 كردنـد: اميـر نيـك    عـرض  باشد يا بـد! حاضـران   خوب امير خواه ؛ اين پذير نيست امكان

                                           
 . و غيره كثير، فخر رازي ، ابن ، مظهري : تفاسير قرطبي ر.ك -1
 .178 ، ص2 الدر المنثور: ج -2
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 مـردم  بـراي  سـودي  كند؟ (چه را اصلاح مردم است مكنم چگونه ؛ اما امير فاسق درست
 هـا را پـر امـن    بـد نيـز، راه   حـاكم  ي وسـيله  فرمود: خداوند بـه   علي دارد؟) حضرت

 في ، مال خواهد يافت كافر ادامه او، جهاد با دشمنان و فرماندهي قيادت گرداند، تحت مي
قلمـرو   مانـد، و در  رقرار مياالله ب بيت اجرا در خواهد آمد، حج آيد، حدود به مي دست به

 مشـغول  االله تعـالي  عبـادت  ، بـه  امنيت ، با احساس زندگي لحظات تا واپسين او، مسلمان
(شود مي

11F

1(. 
اند  كرده ثابت از آن و كرده نقل آيه اين در ضمن از نويسندگان بعضي كه و اما روايتي

 مـروي  صـحيح  ر بـا سـندي  معتب در كتابي هستند، »امام دوازده«، »الامر اولي«منظور از  كه
 طـرف  بـه  درآورده روايت شكل را به خويش و معتقدات خيالات اي ، اگر نويسنده نيست

 مخصـوص  روش آيـد؛ و ايـن   ما بر نمي از دست دهد، كاري مجيد نسبت از قرآن اي آيه
(است بوده فراوان تاريخ در طول آن ي نمونه كه است مايه بي نويسندگان

12F

2( .  

2 (﴿                            ﴾ 

 ].3 :ةالمائد[
 شما و اسـتوار  به بخشيدن و (با عزتّ كردم كامل شما را برايتان ) دين امروز (احكام«

 خداپسند آئين وانعن را به و اسلام نمودم خود را بر شما تكميل ) نعمت هايتان گام داشتن
 .»شما برگزيدم براي

،  آيـه  ايـن  ، در ضـمن  نيست  علي حضرت بلافصل از امامت ذكري هم آيه در اين
 . عـلاوه  است ذكر نشده معتبري كتاب در هيچ اند كرده نقل و مؤلفين مصنفين كه رواياتي

 »الـوداع حجـة « از بازگشت در هنگام كه بر اين مبني آيه اين ي درباره بعضي ، ادعاي بر اين
 شد، صـحيح  نازل از ايراد خطبه پس الحجه ذي روز هجدهم »غدير خُم« نام به محلي در

                                           
 تغيير. مصر با اندكي العربية دارالكتب طبع 107 ص غةالبلا نهج -1

 .27 ، ص امامت عقيده -2



  17امامت بلا فصل حضرت علي

در  كريمـه  ي آيـه  ايـن  دارند كـه  رأي اتفاق مطلب بر اين جمهور مفسرين ؛ چراكه نيست
 نـازل  الحجه ذي نهم روز جمعه ، شامگاه در روز عرفه ،»عرفات« و در ميدان »الوداعحجة«

 .شد
 حضرت به يهودي فردي كه و تفسير آمده ، حديث سيرت هاي كتاب در تمام تقريباً

 كه موجود است اي آيه ) چنان (قرآن شما ، در كتاب اميرالمؤمنين اي:  گفت  عمر فاورق
 عمر فاروق حضرت . گرفتيم مي را عيد آن شد، روز نزول مي نازل ما يهوديان اگر به

﴿را خواند  هآي اين يهودي آن ؟ آيه كدام پرسيد:                

           ﴾. فاروق حضرت   :چه آيه اين كه دانم مي منفرمود 

 كه شد، هنگامي نازل در عرفات ، جمعه ؛ روز عرفه است شده نازل جايي و چه روزي

 روز الوداعحجةدر  نزولش بودند (يعني كرده وقوف عرفات ميدان در  اكرم رسول
(تواند باشد؟ مي ، چه تر از اين بزرگ بود)، عيدي عرفات ، ميدان ، روز عرفه جمعه

13F

1(.  
 نهـم  (يعنـي  شـام  وقـت  به روز عرفه آيه اين فرمايد كه نيز مي  علي خود حضرت

(بود شده ) نازل الحجه ذي
14F

2(.  
 نويسد: مي »المعاني روح«فسير خود در ت : آلوسي علامه

﴿ ي آيه اند كه كرده را نقل روايت اين  ابوسعيد خدري ها از حضرت بعضي«  

      ﴾ اكرم رسول حضرت شد كه نازل هنگامي در غدير خم  حضرت به 

ولاه فعَلي مولاه كنت من«فرمود:   علي   اكرم رسول حضرت ، آيه اين از نزول پس »مَ

م ولاية عليو برسالتي النعمة ورضاء الرب وإتمام الدين إكمال االله أكبر علىفرمودند:   االله وجهه كرّ

 .»بعدي

 فرمايد: مي روايت اين از نقل پس : آلوسي علامه
                                           

  . حديث و ديگر كتب ، نسايي از مسلم نقل به 61/6 تفسير قرطبي -1
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 بـر  (عـلاوه  روايـت  ايـن  ركيك و الفاظ است بزرگ از افتراهاي اي ، نمونه روايت اين
(باشد افترا مي بر اين ي) خود شاهد سند آن

15F

1(. 
دو  از نقـل  پـس  در تفسير مسـتند و معتبـر خـود،    هم :كثير  ابن علاّمه مفسر بزرگ

 فرمايد: ، مي تشيع اهل روايت
 تـرين  كـم  گنجايش در آن كه حق ، سخن روايت آن و نه است صحيح روايت اين نه«
 ) روز الحجـه  ذي هـم (ن در روز عرفـه  آيه اين كه است وجود ندارد همان و ترديدي شك

 سمرةبن و از حضرت  عمر فاروق اميرالمؤمنين از حضرت كه ، چنان گشت نازل جمعه
و ديگـر   حوشب بن شهر ، حضرت قتاده ، حضرت شعبي ، نيز قول است مروي  جندب

 .)16F2(»است و علما همين ائمه

 اين از نقل پس »يةوالنها يةالبدا«و مشهور خود  معروف كثير در كتاب ابن علامه همين
 نويسد: مي شده نازل »خم غدير«در  شد كه گفته آن ي درباره كه روايت

بـا   مخـالف  كـه  ؛ چـون  اسـت  كـذب  ، بلكه تنها منكر در حد اعلاست نه حديث اين«
 ثابـت   عمر فاروق اميرالمؤمنين از حضرت در آن باشد كه مي مستند صحيحين حديث

 . )17F3(»بود شده نازل در عرفه ، روز جمعه آيه اين كه شده
 جسته ادعا استدلال اين بر بطلان آيه در تفسير كبير، از همين : رازي فخرالدين امام

 گويند: مي ، ايشان است

﴿ آيه اين اند كه ما فرموده علماي«        ﴾ امامت قول بر بطلان 

﴿ : است فرموده آيه اين تدايدر اب االله تعالي كه اين كند، براي مي دلالت بلافصل   

             ﴾ »شما  ) دين از (نابود كردن امروز كافران از

                                           
 .598تا  547 ص كاندهلوي الحسن از مولانا احتشامنصيحةالشيعة و  61/6:  المعاني روح -1
 .14 / 2كثير:  تفسير ابن -2
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نترسيد و از  ز آنانا )، پس است ماندگار و جاودانه دين دانند اين اند، (و مي گشته مأيوس
 .»بترسيد من

فرمود  اند و نيز نااميد شده در دين از بروز تغيير و تبديل كافران كه پيداست وضوح به
از   طالـب   ابـي  ابـن  علـي  حضرت بترسيد! اگر امامت نترسيد و از من از آنان اينك كه

 آيـه  ايـن  بود، طبـق  الطاعة مي واجب نص ، يعني منصوص  و رسولش االله تعالي طرف
 نمود بايد نااميد شود، يعنـي  تغيير ايجاد مي و تبديل نكرد و در آ مي را پنهان آن كه كسي
وجـود آورد و   تغيير به در آن را انكار نمايد و نه نص اين توانست نمي نفر از صحابه يك

از  ذكري نه ، بلكه نگرفت صورتها  اين از كدام هيچ كه دارد، و وقتي نگه را مخفي آن نه
 كـه  شـد، دانسـتيم   نقـل  باره در اين يتيروا و نه ظاهر گشت خبر آن شد و نه امامت نص

(نبود بالامامت يقيناً منصوص  طالب ابي ابن علي حضرت
18F

1(. 
غور شود،  تمام با خونسردي : رازي امام المتكلمين امام عبارت اگر بر اين

﴿ آيه اين كه خواهد رسيد نتيجه اين ترديد به بدون محترم ي خواننده       

 ﴾ جمهور اهل و آشكار براي روشن دليلي بلكه كند، نمي را ثابت تنها امامت نه 

  .)19F2( واالله الموفقباشد.  مي و جماعت سنت

3 (﴿                                     

               ﴾ ]67 :ةمائدال.[  

 شـده  بر تو نازل پروردگارت از سوي !) هر آنچه (خدا، محمد مصطفي ي فرستاده اي«
 بـدان  را (و آنان ) برسان مردم به و هراسي خوف گونه هيچ و بدون و كمال تمام (به است

فرا  بدان را ، (و ايشان اي ) نرسانده مردم خدا را (به ، رسالت كنين )، و اگر چنين كن دعوت
 از جانـب  جـزء  ، و كتمان توست ي بر عهده اوامر و احكام جميع تبليغ ؛ چراكه اي نخوانده

                                           
 .139 ، ص11 تفسير كبير: ج -1
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و  اذيـت  و كـافران  احتمـالي  )، و خداوند تو را از (خطـرات  شمار است به كل تو، كتمان
 .»دارد... مي محفوظ آزار) مردمان

 دهـم  سال الحجه ذي 18( »غديرخُم«ي  از خطبه پيش كمي آيه معتقدند اين تشيع هلا
 شـده  نـازل   اكرم رسول بر حضرت علي امامت ، حكم از اين ، پيش شده ) نازل هجرت

شـد   نازل آيه اين كه ترسيدند تا اين مي حكم آن ، از رسانيدن دلايلي بنا به ايشان بود، ولي
 مـردم  در بـين  را علـي  امامـت  حكـم  شد كه ستور دادهد  اكرم رسول حضرت به و

در  آيه با اين مطابق  اكرم رسول كرد. حضرت خواهيم نماييد، ما شما را حفاظت اعلام
 علـي  حضـرت  امامـت  »غدير خم« نام به در محلي هجري دهم سال الحجه ذي 18 تاريخ
 علي حضرت دست حاضر در آنجا به كردند و از مردمان اعلام را  گرفتند. بيعت 

از  كـه  كنـيم  مي جلب چند نكته شما را به ، توجه آيه كامل تفسير و تشريح جاي ما به
 خواهد شد: واضح استدلال اين و حقيقت ماهيت آن

ها در صـدد   بعضي كه باشد اين مي توجه قابل آيه از هر چيز در اين قبل كه اي ـ نكته1
 در ايـن  كـه  هستند، در حـالي  آيه يناز ا  علي حضرت بلافصل امامت ي عقيده اثبات

 بـه  طـور عـام   بـه  ؛ بلكـه  از امامـت  حرفـي  و نـه  است  علي حضرت از ذكري ، نه آيه
 از هـيچ  خداونـدي  احكـام  شـما در تبليـغ   كـه  شـده  داده حكـم   اكرم رسول حضرت
بپذيرنـد يـا    خواهـد كـرد، كـافران    حفاظت شما را نورزيد، خداوند متعال دريغ كوششي

 ، نه االله است در دست كافران هدايت گردد؛ چراكه متأثر نمي شما از آن تبليغ ننپذيرند، شأ
 شما. دست به

 باشـد، بـا احتمـالات    مـي  آن و سباق ، سياق ، ترجمه از الفاظ آيه و مطلب خلاصه اين
 ! علي حضرت بلافصل امامت و نه شود مي ثابت امامت ي عقيده نه بسيار بعيد هم

كند؛  را رد مي امامت ي ، عقيده آيه ، اين و جمهور مفسرين تيميه ابن علامه رأي ـ طبق2
را برساند،  دين احكام تمام شده دستور داده  اكرم رسول حضرت ، به آيه در اين چراكه

 حضـرت  كـه  اسـت  ممكن بود، چگونه مي دين از احكام حكمي امامت ي اگر عقيده پس
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 باشـند؟ بـه   نكـرده  بيـان  امـت  به شنو رو ، واضح را در ملأ عام حكم آن  اكرم رسول
 برد حضـرت  گمان كه شخصي« فرمايد: االله عنها ـ مي  ـ رضي عايشه ، حضرت علت همين

 بـه  االله تعالي ؛ چراكه ، دروغگوست داشته نگه را مخفي از وحي چيزي  محمد مصطفي
 ».كند ابلاغ امت را به دين دستور داد، تمام  اكرم رسول

 را حضـرت   علـي  حضـرت  بلافصـل  يا امامـت  امامت ي عقيده اگر حكم همچنين
 ، عمـل  حكـم  بـر آن  امـت  كه است ممكن چگونه باشند، رسانيده امت به  اكرم رسول

 از وفـات  پـس  كه نشود، در حالي استدلال حكم ، از آن اختلاف هنگام به نكند يا حداقل
 ي هسـقيف «در  كـه  و انصـار وقتـي   از مهـاجرين  كـرام  صـحابه   اكـرم  رسـول  حضرت

 نـص  ايـن  از ايشـان  يـك  كردند، اما هيچ پيش مختلفي آمدند، دلايل گرد هم »ساعده بني
 نكردند. ) را مطرح امامت ي (عقيده

 و واقعات  غني عثمان و حضرت  عمر فاروق حضرت نيز خلافت از آن و پس
بـود ـ    از آنـان  نيز يكـي   علي حضرت ـ كه صحابه از فردي داد، چرا هيچ روي شورا

 اختلافـاتي   علـي  خـود حضـرت   خلافت ي در دوره نكرد، حتي مطرح را نصي ينچن
 ي عقيـده  ) نـص  بيـت  اهل شمول (به از اصحاب نيز، كسي هنگام در آن بروز نمود، ولي

 ؟ و ايـن  نيست نصي وجود چنين بر عدم روشني دليل ، همه را اظهار نكرد، آيا اين امامت
 قايـل  ، نـه  بيت و اهل از صحابه كدام هيچ كه ايي؛ ادع است دليل بدون محض ادعا، ادعاي

 ! آن ناقل بودند و نه آن به
 ي از خطبـه  و پيش »الوداعحجة« از ، پس آيه اين هستند كه مدعي شيعه ـ نويسندگان3

 18 در تـاريخ   حضـرت  ، آن آيـه  همـين  نـزول  از ، پـس  اسـت  شـده  نـازل  »غدير خم«
كردنـد،   را اعلام  علي ، امامت»دير خمغ« نام به در محلي هجري دهم سال الحجه ذي

 9 در تـاريخ  عرفـات  ميـدان  در را كـه  الـوداع حجـة در  االله  رسـول  ي خطبـه  كه كساني

 در اين دانند كه مي خوبي اند به ايراد نمودند، خوانده  صحابه در برابر هزاران الحجه ذي
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و  بنيادي سايلحضار را از م  اكرم رسول حضرت كه وقتي الوداعحجة تاريخي ي خطبه
 فرمودند: اصحاب كردند، در آخر رو به مي آگاه اسلام دين مهم

 فما أنتم عني تسئلون نتمأاالله و ؛ كتاب به اعتصمتم إن تضلوا بعده ما لم  فيكم وقد تركت«

السماء  السبابة يرفعها إلى بأصبعه - . فقال ونصحت وأديت قد بلغت ؟ قالوا: ونشهد أنك قائلون

 .)20F1(»مرات ثلاث اشهد! اشهد! اللهم اشهد! اللهم اللهم :- يقولو الناس وينكتها إلى

 بزنيـد  چنـگ  آن اگـر بـه   كه گذارم جا مي از خود به شما چيزي در ميان من بدانيد كه
شد،  خواهيد از شما پرسيده من ي و درباره االله است كتاب نخواهيد شد و آن هرگز گمراه

 شـما بـه   كه دهيم مي كردند: ما گواهي عرض خواهيد داشت؟ حاضرين جواب چه گاه آن
 حضـرت  آن از ما بوديـد. پـس   را ادا نموديد و خيرخواه آن كرديد، حق ابلاغ طور كامل

 مـردم  ، رو بـه  بلند نموده آسمان طرف را به اش سبابه انگشت كه در حالي  اكرم رسول
 . باش ارا! گواه، پروردگ باش ، پروردگارا! گواه باش فرمودند: پروردگارا! گواه كرده

 ساختن با گواه  اكرم رسول حضرت الحجه ذي در نهم كه است ممكن حالا چگونه
را  ديني عقايد و احكام تمام من بگيرند كه اعتراف اقرار و  كرام ي ، از صحابه االله تعالي

 را كـه  اي عقيده »غدير خم« نام به در محلي الحجه ذي 18 و در تاريخ نمودم شما ابلاغ به
 كـه  اي خواننـده  بـراي  مطلـب  بود! اظهار كننـد، آيـا ايـن    داشته نگه مخفي ايشان قول به

 ؟! است و فهم درك پسند باشد قابل انصاف

﴿:  كريمه ي آيه اين نزول در شأن كه مستندي روايات ـ تمام4              

     ...﴾ را نفي الوداعحجة  در آيه اين بر نزول مبني دعاي، ا همگي وارد شده 

 كند. مي
،  قرطبي ، علامه رازي فخرالدين ، امام ثعالبي ، امام جرير طبري ابن علامه كه از رواياتي

 و حضـرت  عايشه ، حضرت شفيق عبداالله بن از حضرت و جمهور مفسرين آلوسي علامه
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 نازل الوداعحجةاز  قبل خيلي آيه اين كهشود  مي اند، معلوم ذكر كرده ك عباس عبداالله بن
،  بيشـتر مفسـرين   ولي است» مكيّ« آيه اين آيد كه برمي چنين روايات بود. از بعضي شده
 دانند.  مي »مدني«را  آيه اين

 نويسد: مي : قرطبي علامه
 حضرت از خويش در صحيح :مسلم  امام كه است روايتي آيه اين بودن مدني دليل
 پـس «فرمايـد:   مي االله عنها) (رضي عايشه ، حضرت است كرده عنها) نقلاالله  (رضي عايشه

 ، از مـن  از اصحابم يكي كاش بيدار بودند و فرمودند: االله  رسول ، شبي مدينه به از آمدن
 تصـادم  صـداي  هنگام فرمايد: در اين مي االله عنها) (رضي عايشه كرد، حضرت مي نگهباني

 : سـعد بـن   ؟ گفـت  پرسـيدند: كيسـتي    اكرم رسول رسيد، حضرت گوش شمشيرها به
 كردم : احساس ؟ گفت آمدي چه فرمودند: براي  اكرم رسول ، حضرت هستم وقاص ابي

  اكرم رسول ، حضرت ام از شما آمده و نگاهباني حفاظت ، براي شماست متوجه خطري
 ».دعا كردند و خوابيدند وي حق در

آواز شمشيرها را  ، هنگام در اين آيد كه مي ديگري در روايات مسلم بر صحيح علاوه
،  هستيم دادند: ما سعد و حذيفه ؟ پاسخ كيستي پرسيدند:  اكرم رسول ، حضرت شنيدم
 ما آواز خواب كه رفتند، حتي خواب به االله  . رسول ايم آمده از شما نگاهباني براي

﴿ آيه و اين را شنيديم ايشان         ﴾ شد. لناز 

!  مـردم  ايفرمودنـد:   آورده بيـرون  پوسـتي  ي سـر از خيمـه    اكـرم  رسـول  حضرت
(كند مي خود مرا حفاظت االله تعالي برگرديد؛ چراكه

21F

1(. 
 وجـه  ، دهمـين  است نوشته وجه ، ده آيه اين نزول در شأن : رازي فخرالدين علامه

 كـه  (نـه   علـي  حضـرت  مورد فضيلت در آيه ، اين از روايات بعضي طبق كه است اين
 نويسد: مي وجه از ذكر ده پس رازي بود. امام شده ) نازل امامت
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 اسـت  بهتر همين آيه ، اما در مورد اين بسيار است مختلف روايات تعداد اين اگر چه«
 از پروايـي  شـود و بـا بـي    كرده ، حمل و مسيحيان يهوديان از مكر و فريب بر حفاظت كه
بـا   سـخن  ، روي آيـه  و بعد ايـن  در قبل كه اين ، براي است شده داده تبليغ دستور بهها  آن

و  سـياق  را از آيـه  اين كه وجوهاتي به شدن قائل همين ، براي است و مسيحيان يهوديان
 .)22F1(»رسد نظر مي به گراند، ممتنع مي و منقطع منفك سباق

 شـيعه  و روايات »غدير خم« ي خطبه ي درباره طولاني از بحثي پس : آلوسي علامه
 نويسد: مي ، در خاتمه آيه اين در ضمن

اگـر   است  علي حضرت در فضيلت آيه اين بيانگر نزول كه سنت از اهل رواياتي«
  علي حضرت فضيلتها  آن از هستند، باز هم استدلال و قابل درست شود كه پذيرفته

و مـا هرگـز    است مؤمنين محبوب  علي حضرت روايات اين طبق شود يا كه مي ثابت
را)  ايشـان  و محبوبيـت   علـي  حضـرت  (فضيلت هر كس ، بلكه كنيم را انكار نمي اين

 .)23F2(»دانيم مي انكار كند او را ملعون

 ﴿ آيه ـ آخر اين5              ﴾ » و خدا

خود  .»دهد نمي هدايت وند كفار را، همانا خدا خواهد داشت محفوظ شما را از مردمان
  كرام ي در حضور صحابه امامت ي عقيده ، ابلاغ آيه مراد از اين كه بر اين است دليلي
 امامت ي عقيده در ابلاغ اكرم رسول ، حضرت شيعه قول بنا به كه چون تواند باشد، نمي

،  نيست كرام ي بهاز صحا ذكري آيه اين بودند؛ و در بيمناك  كرام ي صحابه از مخالفت
 آيه را از اين كرام صحابه توان چطور مي ، بنابراين است آمده ميان به سخن از كافران بلكه
نعوذباالله ـ  را ـ كرام ي ، صحابه دهن و دريده گستاخ شخصي كه ، مگر اين گرفت مراد
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  ﴿ فرمايد: مي شان ي درباره قرآن كه كافر قرار دهد، آناني       ﴾ 

 از خدا خشنودند. خشنود و آنان خدا از آنان
 و سـباق  ، سياق ترجمه ، و الفاظ نگريسته آيه اين به ، از هر جهت كه آن كلام ي خلاصه
،  آيـه  ، از ايـن  نحـوي  هـيچ  قرار گيرد، بـه  مورد بررسي آن نزول شأن روايات و همچنين

 از آيـات  عقيـده  اين رسد و اثبات مين اثبات به  علي حضرت بلافصل امامت ي عقيده
(مجيد نيست قرآن معنوي جز تحريف چيزي واقع مذكور، در

24F
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 آيـات  ايـن  ذيل در كه از احاديثي تشيع اهل از نويسندگان بعضي استدلال روش

 : است دو صورت آوردند، به مي
ارد؛ وجود نـد  حديث و معتبر متداول در كتب گيرند كه مي استدلال ـ از احاديثي الف

باشـد، بـا    كـرده  را نقل آن سنيّ اگر راوي شود يا مي يافت شيعه مصنفين يا در كتب بلكه
 اعتبـار يـك   بي از روايات استدلال كه است ، بديهي است كرده نقل شيعه راويان استناد به

 باشد؟ درست است ممكن چگونه طرفه
اعتبـار   ارد و بـه وجـود د  حديث متداول در كتب كنند كه مي استدلال احاديثي ـ به ب

 فضايلها  آن در هستند كه احاديثيها  اين دارد، قرار »حسن«يا  »صحيح« ي سند، در درجه
 و مناقـب  فضـايل  صـحيح  احاديـث  . از ايـن  اسـت  شـده  بيان  علي حضرت و مناقب

طور  هستند به فضايلي چنين داراي  علي حضرت وقتي گيرند كه مي استدلال گونه اين
جـز   ، چيـزي  اسـتدلال  روش باشـند، امـا ايـن    مي بلافصل امامت حقمست ايشان هم حتم

 شـمار حضـرت   بي و مناقب فضايل به مربوط كه تا جايي چراكه ؛ نيست سطحي ي مغالطه
و  سـنت  از اهـل  چينـي  خوشـه  باشـند  ـ  منكـرش  را بگذار كه شود ـ خوارج  مي  علي

 و جـان  را با دل ضايلف اين كند، بلكه را انكار نمي  علي حضرت فضايل اين جماعت
 تـدريس  ديگـران  خوانـد و بـه   را خـود مـي  ها  آن پردازد، مي آن تبليغ نشر و پذيرد، به مي
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 بـراي  فضـايل  در ثبـوت  اختلافـي  هـيچ  رسـاند، بنـابراين   مي آينده هاي نسل و به كند مي
 وجود ندارد.   علي حضرت
 واهنـد؛ چراكـه  خ نمـي  هـا دليـل   از شيعه  علي حضرت ، در مورد فضايل سنتّ اهل
، بسـيار   كـرده  جمع با خوارج در مقابله سنتّ اهل را كه و مستند فضايل صحيح ي ذخيره

 بـه  منكر امامـت  سنتّ ، اهل فراتر از آن باشد. بلكه مي ديگران تر از احاديث بيشتر و قوي
  علـي  حضـرت  دارنـد كـه   كاملاً قبـول ها  آن نيستند، هم  علي خود حضرت وقت

و  اسـت  شـده  بيان صحيح در احاديث كه اند فضايلي تمام به ، مزين توالاصفا شخصيت
 نهايتاً مسـئوليت  را داشتند كه امامت اين براي و صلاحيت اهليت از ابتدا نيز ايشان كه اين
در ابتـدا   كـه  اسـت  چيز ديگـر  گرفتند، اين دوش به راشد چهارم ي خليفه عنوان را به آن

 همين برخوردار بودند، به بيشتري صلاحيت و از اهليت ، ايشان به نسبت بودند كه كساني
 كـه  باور است بر اين سنت شدند. اهل خليفه  علي از حضرت جلوتر خاطر عملاً آنان

 ديني بزرگ خدمات  اكرم رسول حضرت ي طيبه در حيات كه زماني  علي حضرت
 ايشـان  وقتي هم امهنگ را داشتند و آن امامت اين براي و صلاحيت دادند اهليت مي انجام

 عثمـان  حضرت و  عمر فاروق ، حضرت ابوبكر صديق حضرت خلافت در دوران
 را مسـتفيض  ، امـت  خـويش  شـجاعت  و ، كرم ، فضل كردند، از علم بيعت با آنان غني
 گردانيدند. مي

منكر  نه سنت اهل كه گير شود جاي در اذهان خوبي به مطلب خاطر بايد اين همين به
(و قيادت امامت براي ايشان صلاحيت منكر هستند و نه  ليع حضرت فضايل
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  بيت اهل در پرتو اقوال اشكال يك به پاسخ 

 در ميـان   اكـرم  رسـول  حضرت نمايند كه را مطرح اشكال اين افرادي است ممكن
 از يـاران  چنـد تـن   به باشند، بلكه نكرده اعلام را  علي حضرت ، امامت صحابه تمامي
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 هـا كـرده   راهنمـايي   علـي  و يا وصايت امامت ي درباره بيت و اهل خويش مخصوص
 نويسند ـ  مي خود چنين در كتب شيعه از نويسندگان بعضي ـ كه باشند

 عبـداالله بـن   حضـرت  و  علـي  خود حضـرت  هاي از گفته اشكال اين جواب براي
از  يز خرافـاتي ن زمان ، در آن و گروهش منافق سباء . عبداالله بن كنيم مي استفاده ك عباس
 از آن ديگـران  كـه  كـرده  وصـيت  امـوري  به«، »االله  رسول وصي ، علي حضرت: « قبيل
،  نبـوي  بيـت  اهـل  بـر  بودنـد. پروردگـار متعـال    كرده شايع مسلمانان ، در ميان»خبرند بي

رسا  برداشتند و با بانگ از خرافات پرده بلافاصله آنان فرمايد كه نازل بيكران هاي رحمت
 هستند.  حقيقت دور از بهها  اين دند كهكر اعلام

 : كنيم مي را نقل روايت سه مورد فقط ما در اين

 خلق : والذي ؟ فقال القرآن في ء ليس شي عندكم هل علياً  : سألت جحيفة قال أبي عنـ 1

: وما  لتالصحيفة. ق ما فيو كتابه في رجل إلا فهماً يعطى القرآن في  برأ النسمة ما عندنا إلاّ ماالحبة و

 . )26F1(»بكافر مسلم لا يقتل الأسير وأن وفكاك : العقل الصحيفة؟ قال في

 چيـزي  : آيا پرسيدم  علي از حضرت من كه است روايت  ابوجحيفه از حضرت
را  دانه كه ذاتي آن به باشد؟ فرمود: قسم وجود نداشته در قرآن شود كه مي نزد شما يافت

نـدارد،   وجـود  شده نوشته در قرآن كه بر آن علاوه يرا آفريد، نزد ما چيز و جان شكافت
 صـحيفه  در باشـد و در آنچـه   االله داشته در كتاب موهبتي و فهمي درك كسي كه مگر اين

،  فرمودنـد: ديـه    علـي  ؟ حضـرت  شده نوشته چه : در صحيفه كردم ، عرض شده نوشته
 . در برابر كافر و غيره مسلمان نكردن قتل ، احكام زندانيان آزادي
كم هل علي : سئلقال الطفيل أبي عن) 2  ء لمبشيء؟ فقال: ما خصنا بشي االله  رسول خصّ

 االله من االله ولعن لغير ذبح االله من صحيفة فيها لعن هذا فأخرج سيفي قراب إلا ما في الناس به يعم
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 آو  مناالله من لعن أباه، ولعن االله ـ ولعن غير منار الأرض رواية: من فيـ و منار الأرض سرق

 .)27F1(»محدثاً 

 رسـول  شـد: آيـا   پرسيده  علي از حضرت كه است روايت  ابوطفيل از حضرت
 عموم به كه خصوصي ما چيزي به اند؟ فرمود: ايشان شما داده ، به مخصوص چيزي االله

 بيـرون  از آن اي صحيفه ، سپس است شمشيرم در نيام باشند، ندادند، جز آنچه نداده مردم
بـر   خداست كند و لعنت غيراالله ذبح براي كه بر كسي خداست بود: لعنت نوشته آورد كه

 كـه  شخصـي  ــ بـر آن   ديگـر  با روايت را بدزدد ـ مطابق  زمين هاي نشانه كه شخصي آن
فرسـتد و   لعنـت  پـدرش  بـه  را كـه  كند كسي را تغيير دهد، و خدا لعنت زمين هاي نشانه
 دهد. را پناه مجرمي كه كسي خدا بر آن لعنت
ء إلاّ بشي الناس اختصنا دون عبداً مأموراً ما االله  رسول : كانقال ك عباس ابن عنـ 3

 .)28F2(»فرس حماراً على لاّ نتري الصدقة وأن نأكل الوضوء وألاَّ  نسبغ : أمرنا أنبثلاث

 بودند؛ به مأمور اي بنده االله  رسول كه است روايت ك عباس عبداالله بن از حضرت
 چيـزي  هـيچ  در نمايند) كه ابلاغ مردم را به دين احكام بود (تمام هشد دستور داده ايشان
مـا   ) به1مورد:  ) نشوند مگر در سه بيت ما (اهل خصوصيت به قائل مردم عموم به نسبت

) 3.  نخوريم صدقه ) مال2.  وضو بگيريم نحو احسن و به طور كامل به شد كه دستور داده
(سوار نكنيم ماده ) بر اسب گيري جفت خر را (براي
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 شـده  بيـان  مطالـب  . البتـه »غدير حديث«بهتر  فهم بودند براي شد مقدماتي نقل آنچه

 و دانشجويان جوانان سؤالات به پاسخ باشد و براي مي و جماعت سنتّ اهل صرفاً ديدگاه
و  نيسـت  تشيع اهل با برادران و مجادله مناظره هدف وجه هيچ و به شده بيان سنتّ اهل
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 سالانه كشورمان در طور كه . همان گرفت اشتباه سياسي را با مسائل علمي هاي ثبح نبايد
و نيـز در   »امامـت « ي عقيـده  اثبات بر شوند مبني و منتشر مي چاپ و رساله صدها كتاب
 باورها و عقايـدمان  كه دانيم مي خود محفوظ براي حق ما نيز اين »غدير خُم« مورد بحث

 تشـكيل  را مملكـت  از ايـن  توجهي قابل جمعيت كه يرانا سنتّ اهل جوان نسل را براي
 . نماييم دهند، بازگو و تشريح مي

 به و مؤدبانه دور باشيم به نظري و تنگ از تعصب علمي مباحث در باب كه اميد است
 . بپردازيم مختلف هاي آرا و انديشه نقد و بررسي

 البلايا والخطايا احفظنا من اللهم

 قُبا سجد جامع، م ، سنندج گنجي ايوب

 شمسي 1385 ـ ارديبهشت ه.ق. 1427 الثاني ربيع





 
 

  سنّت و ما اهل مؤمنان غدير، مولاي حديث

  آموخت را فكرت جان كه آن نام به 
 و مناقـب  فضـايل  حـاوي  فقـط  خدا  رسول احاديث ي از مجموعه عظيمي قسمت
 . است ايشان اصحاب و عمومي خصوصي

از  يكي براي بزرگ فضيلتي مبين كه است اديثاح طيف از همين »غدير خُم حديث«
 در اين باشد. وي ـ مي االلهُ وجهه كرَّم مرتضي علي ـ حضرت  خدا  رسول ياران برترين
 . است شده معرفّي »مؤمن هر مولاي«،  حديث

،  اسـت  و واضـح  بسـيار صـاف   وصـف  معنا و مقصد اين سنتّ اهل هر چند در بينش
 همـين  حاضـر بـه   ي سـازد و رسـاله   مي معنا و مقصد را مدللّ نچند اي هايي گفتني ليكن

يـار   آن مسـلّم  و فضـايل  اوصاف و شرح ، مقصود بيان بنابراين . است شده نگاشته غرض
 اند. نموده وصف خدا و رسولش كه است او، آن كه نيست خدا  رسول محبوب

 نبوت پروردگان كهخدا  پيامبر ي برگزيده ياران در وصف گفت توانيم ما چه راستي به
 شكسـته  هاي و قلم تيره و قلوب گناهان به آغشته زبان با اين و سنتّ بودند و تبلور قرآن

 ؟ و ريايي
 بـه  شـد كـه   مـي  نصـيبمان  سعادت و باز ما اين داشت مي واقعيت زمان تونل كاش اي
 صـحاب ا پـاك  و در بارگـاه  نورديديم مي را در قرون با سير قهقرايي گذرگاه از آن كرّات
 تـك  تـك  و تقـدس  و رفعت صحابيت بر آستان و بوسه يافتيم مي حضور خدا  رسول

و  غلامـي  و دوسـتي  ، مراتـب  آنـان  در وصـف  و نبوت الهي كلام و با ترنّم زديم مي آنان
و  رسـول  ، محبـوب  علـي  بارگاه به سفر چون و در اين نموديم را ابراز مي خويش پيروي
 :  آورديم فرياد بر مي اشقانهع رسيديم مي وي چهارم ي خليفه
 ما!  مولاي بر تو اي سلام 
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 نـور از خورشـيد نبـوت    كه هستي اسلام هدايت آسمان ستارگان ترين تو از درخشنده
 !  داري

 و بنياد بي است ، دعوايي و ايمان اسلام تو، دعواي محبت بدون كه داريم تو را دوست
  قصري داشتن ادعاي

 ...! ويران اما از پايه
 حـديث  شود. ايـن  مي ياد هم »موالات حديث«تر  مخصوص نام به »غدير خُم حديث«

 . فقط است گرديده و تحليل و تجزيه شده نگريسته سنت اهل در نوشتار حاضر از ديدگاه
 مربوطـه  ها و توضـيحات  با پايه از آن سنتّ اهل و استنباط حديث تفسير كه هدف اين به

در  جدلي هاي انگيزه كه اين گردد؛ بدون روشن سنتّ اهل جوانان براي ويژه به همه براي
شـود.   گرفتـه  اسـتخفاف  بـه  مخالف رأي باشد و يا داشته ردپايي يا حتي نقش آن ي تهيه

 كند. مي ثابت روشني ادعا را به ، اين و وقار مباحث نجابت

 إلاَّ باالله وما توفيقي

 مجددي آزاد، عمري محمد سليم

 نو ـ كوه ه. ق 1424 شوال



 
 

  آغاز قصه

از  را پـس  عربسـتان  جزيـره  در شـبه  اسـلام  ، پيروزي هجري هشتم در سال مكّه فتح
 قطعي از شكست بزرگ و نشاني ساخت و تكاپو، مسجل و غربت رنج سال و يك بيست

 سـردمداران  و بعضـاً اسـلام   ديـار بـود. بـا نـابودي     در آن كفر و شرك غول و هميشگي
 رسـول  ي ، قبيلـه  ــ قـريش   عـرب  و مقتداي بزرگ ي ز قبيلهعمدتاً ا كه و عناد پرستي بت
بـر   اسـلحه  اسـلام  سهمگين در برابر نيروي هم ديگر عرب ـ بودند، افراد و قبايل  خدا

 درآمدند. فاتح آيين اين به گروه نهادند و گروه زمين

 ﴿ :آسماني پيام                      

                   ﴾ ] :3 -1النصر.[ 

 . گفت مي تبريك خدا  رسول را به نهايي پيروزي اين
 گذاشـته  و كمال تمام سنگ دهم ؛ در سال بعد از آن ، دو سال موعود اسلام بر پيروزي

 ي در مكـه  سـال  او در آن رسـول  نمود كـه  اقتضا چنين و عليم . تدبير خداوند حكيمشد
بـر   نمايـد تـا عـلاوه    اجتمـاع  مسـلمانان  اتفاق به اكثر قريب االله با بيت حج ضمن مكرّمه
خود و  هاي فداكاري و ها زحمات سال ي نتيجه ، هم و نفوذ اسلام با شكوه پيروزي نمايش
 و اتمـام  كلـي  ها و وصاياي پيام عنوان به سخناني كند و هم همشاهد را از نزديك يارانش
 »الـوداع حجـة «بود،  خدا  رسول حج آخرين چون حج نمايد. اين ابلاغ امت به حجت
 شد. ناميده

  حجة الوداع پيام 

شد.  خارج االله از مدينه بيت قصد حج به ذيقعده و پنجم در روز بيست خدا  رسول
 اعـلام  خـدا   رسـول  بـودن  حج بر آخرين علاوه سفر اين يتو اهم برجستگي يقين به

 كـه  اسـت  جامعي هاي و وصايا و درس در روز عرفه خداوند متعال طرف از دين تكميل
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 ي در خطبـه  بـالأخص  و در هـر فرصـت   حـج  از مناسـك  در هر قسمت  حضرت آن
،  نبـوي  غو ابـلا  الهـي  اعـلام  همـين  سـفر بـا نظـر بـه     ايـن  فرمودند. به ابلاغ الوداعحجة

 گويند. مي هم» البلاغحجة«و  »الاسلامحجة«

عبارتنـد   بود كـه  »الوداعحجة« هاي ها و پيام درس ترين و محوري ترين چير از مهم سه

 از:
خود را  ناموس ـ ـ روز عرفه ذيحجه در روز نهم خداوند متعال خدا؛ دين ) تكميل1

﴿فرمود:  نازل خويش بر رسول پيام با اين                 

        ﴾ ]3 :ةمائدال.[ 

 شما و استوار داشـتن  به بخشيدن و (با عزتّ كردم كامل شما را برايتان ) دين (احكام«
 ند بـراي خداپس ـ آيين عنوان را به و اسلام نمودم خود را بر شما تكميل ) نعمت گامهايتان

 . )30F1(»شما برگزيدم
آورد سـفر   ره تـرين  و مهـم  و مسـلمانان  رسـول  بـراي  الهـي  ي تحفـه  تـرين  بزرگ اين

و از  شده از هر نظر كامل اسلام كرد كه مي را ابلاغ پيام ضمناً اين آيه بود. اين الوداعحجة
 وجود ندارد. تنقيص مجال ازدياد يا ي بهانه كس هيچ براي پس آن

 جز بـه  مسلمانان ؛ متقابل حقوق يكديگر و رعايت از قتال اجتناب و وحدت ) حفظ2
توانسـتند   بود، نمي شان در پي پي هاي پيروزي ها و كليد موفقيت زمان تا آن كه همبستگي

 باشند. دين اين و مبلّغ و حامل عامل
در  رسـالت  ي دامنـه  ، تبليـغ  بـدون  كـه  است پرواضح ؛ آينده هاي نسل به دين ) ابلاغ3
 بـه  بايسـت  بـود و مـي   آسماني دين آخرين اسلام كه شد؛ در حالي عهد محدود مي نهما
 يابد. ادامه قيامت افراد بشر برسد و تا ي همه

                                           
:  ترمـذي  جـامع  و مسـلم)  ـ  96 / بـاب  و اعتصام 77 / باب و مغازي 33 / باب ايمان : (بخ عليه متفق -1

 .128/1+ مسند احمد:  18 / باب و ايمان 194 / باب : مناسك نسائي + سنن تفسير مائده
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سـاز   و سرنوشـت  اساسي و شده كاملاً حساب خطبه در اين نبوي ها و تذكرّات درس
(بود

31F

 سـت د و طـرز عمـل   ديـن  ي نتيجـه  وحـي  بـه  زمان خدا در آن ي فرستاده . اگر آن)1
 و مبـرهن  روشن ما هم را براي حقيقت اين ، تاريخ دانست مي از خود را پس پروردگانش

،  داشـت  انتظـار  وي كـه  طـوري  خـدا   رسـول  از رحلـت  پـس  شد كه و ثابت ساخت
او بـا   اصـحاب  نگرديد، بلكـه  و ركود و كمي تنها دچار بيشي نوپا نه دين اين دانست مي

و  تـداوم  باعـث  و عمر خـويش  و مال از جان نهصادقا گذاشتن و مايه و وحدت انسجام
 شدند. عالم نقاط اقصي به آن پيشرفت
 دورنمـايي  خصوصـي  و كـاملاً  در پرتو اخبـار غيبـي   كه خدا  ، رسول ترتيب بدين

را  حج مناسك كامل با سرور و اطمينان ديد، مي امت ي از آينده كننده و خوشحال روشن
 گرديد. مدينه عازم هذيحج چهاردهم برد و در روز پايان به

   سفر حجة الوداع ي در حاشيه 
 چون بود، ولي جزيي در ابتدا كاملاً آمد كه پيش موضوعي الوداع حجة ايام در آخرين

 ي آميز درباره شكايت مطالبي نيامد. موضوع خوش را خدا  ، رسول گشت دهان به دهان
شـد و در   عنـوان  دا خ او نزد رسول همراهان بعضي از طرف بود كه  علي حضرت

 بود. شده شايع هم حجاج ميان

 غدير ي ايراد خطبه ماجرا و عوامل اصل 

نبودنـد.   همـراه  خـدا   رسـول  با در سفر حج خالد  و حضرت  علي حضرت
(بود فرستاده يمن به سپاهي را همراه از آنان كدام از سفر، هر قبل خدا  رسول

32F

خالـد   .)2

                                           
سـفر   در سـه  رحمـت  بـا نبـي   همگـام « كتاب به »الوداعحجة « مهم هاي بيشتر از درس آگاهي جهت -1

 شود. ، مراجعه گنجي ايوب ي نگاشته» ساز سرنوشت

بعـد از   صـحيح  روايات بودند، و براساس رفته يمن به هجري دهم لسا در رمضان  علي حضرت -2
 »مصحح« رسيدند. مكرمّه مكّه به ذيحجه چهاردهم
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 بود و علي فرستاده اول را  خالـد   سـپاه  روحـي  تقويـت  را بعد از او تا ضمن ،
 بگيرد. را تحويل غنيمت اموال خمُس

 شدند. مشغول تبليغي و جهادي هاي فعاليت به يمن در سرزمين مدتي براي دو سپاه
 مـورد (ظـاهراً) موجـب    در چنـد   علي حضرت و دقيق سفر، رفتار ظريف در اين

 موارد در پرتو روايـاتي  او گرديد. اين عليه شكايت آن دنبال از افراد و به بعضي ناراحتي
  :)33F1( است نشاندهي قابل اند، در چهار مطلب شده نقل حديث صحيح در كُتبُ كه

 گويد: بود ـ مي از افراد سپاه يكي ـ كه  اسلمي ) برَيده1
نيـز   االله  رسول ، اتفاقاً وجود داشت كدورت مقداري علي حضرت به نسبت در دلم«
 براي خمس را از سهم كنيزكي را بگيرد. وي اموال خالد فرستاد تا خمُس سوي بهرا  علي

 خمُـس  كنيز در قسمت آن داد كه ، توضيح قرار گرفت مورد سؤال ، و چون خود برداشت
قـرار   علـي  آل در سـهم  شد و بعد هم داخل پيامبر  بيت اهل در سهم افتاد و از خمس

 شـده  ناراحت موضوع از اين رسيد. ايشان  خالد ـ حضرت يمن حاكم . خبر به گرفت
 . وقتي كردم ، چنين ببرم را نزد ايشان نامه حاضر شدم من نوشتند كه پيامبر  به اي و نامه

 و از خوانـدن  را گرفـت  دسـتم  قرائـت  ، در اثنـاي  خواندم مي  حضرت آن را براي نامه
 بغـض  او بـه  بعد نسـبت  به اين . فرمود: از : بله ؟ گفتم ناراحتي و فرمود: از علي بازداشت

محمـد   روح كه ذاتي . سوگند به را با او بيشتر كني ات دوستي كن سعي ! بلكه باش نداشته
 .)34F2(»وصيفه است بيشتر از يك در خمُس علي آل ، سهم اوست قدرت ي در قبضه
 گويد:  بريده

                                           
 طالب ابي ابن علي االله  رسول بعث« در باب »البداية و النهاية« معتبر خويش كثير در كتاب ابن علامّه -1

 »مصحح« . است را ذكر كرده اترواي اين تمامي »الوداع حجة قبل اليمن ليإوليد  و خالد بن
 . است كار رفته به كلمه مذكور همين ، در حديث كنيز است معني به وصيفه -2
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 .)35F1(»نيست تر از علي محبوب نزدم به كس ، هيچخدا  نبي سخن بعد از آن«
 گويد: ـ مي رضوان و بيعت حديبيه ـ از اصحاب  اسلمي شاس ) عمرو بن2
در  علـي  فرسـتاد.  يمـن  به االله  رسول كه بودم در سپاهي علي از همراهان يكي من«
 بـه  وقتـي  پيدا شد. او كدورت به نسبت در دلم آن سبب به جفا نمود كه مقداري من حق

(مدينه
36F

 كـه  را نـزد هـر كـس    و قصه كردم مي ايتاز او شك مختلف در مجالس رسيديم )2
 نگاه چشمانش ديد به وارد شد. وقتي االله  در مسجد رسول . روزي گفتم ، باز مي ديدم مي
 خدا كه عمرو! به . فرمود: اي نشستم وي و پيش رفتم تا كه نگريست من سوي ، به كنم مي

خـدا و   ، بـه  خدا را بيازارم رسول كه از اين ! راجعون الله وإنا إليه إنا:  . گفتم نمودي مرا آزرده

  .)37F3(»است بيازارد، مرا آزرده را علي . فرمودند: هركس برم مي پناه رسول
 بر آن ديگر تصريحي فرمايد، در روايات مي اشاره آن به  شاس عمرو بن كه جفايي

 در دو روايـت  كـه   علي بر تقواي مبتني و . اما شايد رفتار ظريف است نگرفته صورت
 را تصوير نمايد. تر آن عمومي ، قسمت شده گزارش د از ايشانبع

 طـراز اول  راويـان  القـدر و از  جليل ـ صحابي   خُدري مالك ) ابو سعيد، سعد بن3
 ـ گويد: نبوي احاديث

افـراد لشـكر    از يكـي  هـم  فرستاد و من يمن را به  طالب ابي بن علي االله  رسول«
افتـاد). از او   دسـتمان  أخذ گرديـد (و بـه   زكات ز مالا . شتراني شدم با او خارج كه بودم

نداشـتند و   خوبي وضعيت خودمان شتران ؛ چراكه سوار شويم دهد بر آن اجازه خواستيم

                                           
،  بيهقـي  كبـراي  . سـنن 359 / 5 و.... مسند احمد: 18 ، باب و ايمان 194 ، باب : مناسك بخاري صحيح -1

 . علي مناقب ، باب ترمذي ، جامع104/5: البداية والنهاية. 13234 ، ح مةوالغنيء  الفي قسم كتاب
 ي ، شـهر مكـه   و منظـور از آن  اسـت  كار رفته شهر به خود يعني لغوي معني ، به روايت در اين مدينه -2

 در آنجا بود. خدا  روزها رسول در آن باشد كه مي مكرمّه

 .105 / 5 :البداية والنهايةاز  نقل به و بيهقي اسحاق . محمد بن483/3:  همان -3



  سنّت و ما اهل مؤمنان غدير، مولاي حديث   38

 شـتران  شما در ايـن  : حق و گفت نپذيرفت شد. علي مي مشاهده در آنان ضعف خوبي به
 . است مشخص سهمي فقط مانند ساير مسلمانان

 سـريعاً بـه   كرد و خـود  خود تعيين براي جانشيني  ، علي گشتيم بر مي از يمن وقتي
در  پيامبر  (همراهي افتخار را دريابد و اين پيامبر  نمود تا همراهي حركت مكه سوي

 فرمود: نزد يارانـت  وي به االله  رسول ، مناسك از انجام . پس گشت ) نصيبش الوداعحجة
 ي شده را نزد امير تعيين اثنا ما تقاضايمان در اين . باشي و اميرشان برسي آنان برگرد تا به

 علـي  وقتي ما سپرد. را به صدقه و شتران را پذيرفت ، او تقاضايمان تكرار كرديم  علي
را بر  آنان شدن اند و ضعيف قرار گرفته مورد استفاده زكات شتران ما رسيد و فهميد كه به

. بـا خـود    گرفـت  ملامت باد فرا خواند و بهرا  اش كرد، امير انتخابي مشاهده اثر استعمال
 االله  رسـول  اطلاع را به موضوع ) رسيديم (شهر مكه مدينه خدا اگر به : سوگند به گفتم

 با خبر خـواهم  ايم چشيده كه هايي سختگيري تند و رساند و او را از برخوردهايي خواهم
 كرد.

 كـه  آنچـه  تا به شدم االله  رسول ، روز بعد متوجه ) رسيديم (شهر مكه مدينه به چون
 االله  نـزد رسـول   از كه را ديدم  ابوبكر صديق . در راه كنم ، عمل بودم ياد كرده قسم

. از  همديگر را پرسيديم احوال و ايستاد و خوشامد گفت بود. مرا ديد و كنارم شده خارج
. او  بازگشـت  االله  رسـول  سـوي  بـه  . با من : ديشب رسيديد؟ گفتم وقت پرسيد چه من

 بـده  . فرمـود: اجـازه   شهيد است بن مالك سعد بن : اين گفت حضرت آن شد و به داخل
كاملاً  گاه گفتند. آن سلام بر من هم . ايشان دادم سلام االله  رسول و به شدم بيايد.. داخل

نمودنـد.   مـوارد ديگـر سـؤال    و در تمام و اهلم خودم ي درباره شدند و از من من متوجه
!  ايـم  چشـيده  از علـي  هـايي  سـختگيري  تند و چـه  برخوردهاي خدا! چه ولرس : اي گفتم

 از او ديـده  كـه  مـواردي  برشمردن به كردم شروع خورد. من تكان جايش از االله  رسول
 مالـك  سعد بـن  : اي ـ و گفت بودم ايشان نزديك زد ـ و من  خدا بر رانم رسول كه بودم

 خـدا  باز بدار! بـه  گويي مي علي رادرتب در حق كه سخنان را از بعضي شهيد! خودت بن
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 عزايـت  به : مادرت . با خود گفتم است رفتار كرده شايسته طريق خدا به سوگند او در راه
...  اي بسر برده چيز ناپسند امروز در يك تا به كه نشدي ! چرا متوجه مالك بنشيند سعد بن

 .)38F1(»كرد نخواهم ياد بدي به علناً از علي سرّاً و نه نه گاه خدا ديگر هيچ سوگند به
 گويد:  ركانه يزيد بن بن طلحه ) يزيد بن4
 شـدند. چـون   او ناراحت بودند، از دست با او در يمن كه طالب ابي بن علي سپاهيان«

 االله  رسـول  سـوي  بـه  و خـود بـا عجلـه    گماشت مردي بر آنان ، علي مراجعت هنگام
 نزديـك  سپاه كنند. وقتي تن داد تا به نو لباسي از سربازان هر يك مرد به كرد. آن حركت

دارنـد.   تـن  نـو بـه   هاي لباس آنان كند. ديد كه تا ملاقاتشان شتافت سويشان به شد، علي
. او را صـدا زد و   تـا بپوشـيم   داده راهـا   اين كس ؟ گفتند: فلان است كاري چه : اين گفت
 در ميـان  آراسته با ظاهريتا  پوشاندم نو : افراد را لباس را پرسيد. او گفت كارش آن علتّ
 كـه  طوري و آن برسي االله  رسول تا به نكردي : چرا صبر گفت ظاهر شوند. علي مردم

 هـاي  لبـاس  آن دستور داد همه گاه بگيرد؟ آن ها تصميم لباس اين ي خواهد درباره خود مي
 ند و وقتيشد آزرده دل برگردانند. افراد سپاه قبل جاي را به همه در كنند و به نو را از تن

 نيـز در  االله  را اظهار كردند و نزد رسـول  شان شكايت رسيدند، از رفتار علي مردم ميان
 .)39F2(»نمودند گله مورد از علي اين

(گويد  حصين بن عمران ) حضرت5
40F

 پـيش  جاريـه  ي قصـه  كه در سفر يمن«...  : )3
 االله  رسـول نـزد   گرفتنـد وقتـي   تصميم اصحاب كردند. چهار نفر از اعتراض آمد، مردم
 برخوردهـايي  (و چـه  داده را انجام كارهايي چه علي كه گفت خواهيم ايشان ، به برگرديم

 ، بـه  از هـر كـار ديگـري    از سفر، قبـل  از مراجعت پس مسلمانان ) است را با افراد داشته

                                           
 .105/5 :البداية و النهاية. 86/3اختصار:  . مسند احمد به395/5):  (بيهقي النبوة دلائل -1
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 ). م 2001، هـ 1421 العلمية دارالكتب
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شـدند.   مـي  خويش هاي رهسپار خانه رفتند، بعد از آن مي  اكرم رسول حضرت ملاقات
  اكـرم  رسـول  محضـر حضـرت   به سلام عرض ، جهت از بازگشت پس ، هم قافله اين

 شما علي االله! كرد: يارسول و عرض بلند شده چهار نفري گروه از آن شدند. يكي شرفياب
از او برگردانـد.   ، روي سـخنش  از شـنيدن  پـس  نكرد؟! پيامبر  كارها كه را نديديد چه

نمـود.   اعـراض  از او هـم   ر اكرمكرد. پيامب را مطرح خويش شكايت بلند شد و دومي
 بـه   حضـرت  كـرد. آن  مطـرح   را در مورد علـي  خويش بلند شد و شكايت سومي
 ي هماننـد بقيـه   رسـيد، او هـم   نفـر چهـارمي   به ننمود. و نوبت توجهي او هم هاي حرف

 از اتمـام  نمـود. پـس   پيامبر  تقديم  علي در مورد رفتار حضرت شكاياتي دوستانش
 بـود، رو بـه   نمايـان  مباركش ي در چهره و خشم ناراحتي كه در حالي مبر ، پيا شكايات

 خواهيـد؟! شـما از   مـي  چه خواهيد؟! شما از علي مي چه و فرمود: شما از علي كردهها  آن
 و او محبـوب  . بعـد از مـن   از اويـم  و مـن  اسـت  از من خواهيد؟! همانا علي مي چه علي

  .)41F1( است هر مؤمني مولاي
 گويد: مي المغازي در كتاب واقدي علامه

 بـه  اي منطقه به كه لشكر بود، تا وقتي همراه از يمن بازگشت هنگام  علي حضرت«
  علي حضرت كه باشد) رسيدند. آنجا بود مي طائف در نزديكي روستايي (كه »فتق« نام

 ـ قرار داد، و خود با عجلـه  خود جانشين عنوان را به »ابورافع«و  لشكر را رها كرده  گآهن
 بـه   علـي  ، حضـرت  حـج  مراسم انجام از شود. پس ملحق پيامبر  تا به نواخت مكّه

 »سدره«از  لشكر يمن هنگام . در اين برگشت افرادش سوي به دوباره االله  پيشنهاد رسول
 هـاي  لبـاس  خاطر پوشـيدن  به  علي حضرت بود كه لحظه اين شد. و در مي وارد مكه

 .)42F2(»كرد را تنبيه ، افرادش اتزك از شتران استفاده و غنيمتي

                                           
 .652 / 8 : الاصول از جامع نقل به ترمذي -1
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كـار   بـه  »مدينه« لفظ كه از احاديث در هر كدام كه باشيم ياد داشته را بايد به نكته اين
 مطلقاً بر شهر اطلاق باشد كه مي »مدينه« لفظ عمومي معناي همان ، منظور از آن است رفته
 باشد. مي »مكّه«مراد شهر  شده نقل گردد و در روايات مي

 و ديگـر كتـب   »يـة النها و يةالبدا« و همچنين حديث از كتبُ كه رواياتي نديب از جمع
،  از مـردم  برخي در دل آيد كه مي دست به نتيجه اين خوبي به نموديم نقل تفسير و تاريخ

 بـدگماني  ايشان به بودند، نسبت  علي حضرت همراه يمن در سفر كه خصوصاً افرادي
در  طـور خلاصـه   بـه  خـويش  جزييـات  را با تمامماج بود. و اصل ايجاد شده كدورتي و

رفتار  ي از نحوه  علي حضرت ياران ي يه گله : يعني است شده چند مورد روايت همين
 در موارد مذكور. ايشان

پسـر    مرتضـي  علي حضرت دانيم مي ها را نپسنديدند. همه گله اين خدا  رسول
 و فـاتح  رسـول  فـداي  جـان  حاميو  مسلمانان پيشگامان و از خدا  عمو و داماد رسول

از  و مخصـوص  و مناقـب  فضـايل  و صـاحب  غـزوات  تمـام  بـزرگ  قهرمانان خيبر و از
و...  ، سخاوت ، حلم علم ، ، شجاعت ، فداكاري در ايمان مسلمانان ي پاينده هميشه هاي اسوه
 اش زندگي ي در كارنامه خداوند متعال ازلي تقدير و تدبير بود كه كسي . او همچنين است
 موضوع اين خدا  بود و رسول زده خدا را رقم ي فرستاده آخرين چهارم ي خليفه عنوان
 كسـي  چنـين  شخصيت پس . دانست مي وحي به آينده ي درباره خويش ساير علوم را مثل

 قرار گيرد. مؤمنان برخي سطحي مورد قضاوت سادگي اين به بايست نمي
برحـذر  «،  سـيارش  ي مدرسـه  يـن ا مهم هاي از درس يكي كه  اكرم رسول حضرت

طـور   به كند كه تحمل توانست مي بود، چگونه »و دودستگي از تفرقه اسلامي اُمت داشتن
 كـه  ايجـاد شـود؟! در حـالي    بـدگماني  بيـتش  از اهـل  يكي به نسبت مردم در دل جمعي

 آيـد و در آينـده   شمار مـي  به »الأولون السابقون«و از  صحابه از بزرگان  علي حضرت
 بگيرد. به را بر عهده امت اين و امامت رهبري و مسئوليت خود، وظايف بايد در وقت مي

 را  علـي  حضـرت  تنهابرائـت  نـه  »غديرخُم«در   اكرم رسول حضرت جهت، همين
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و  طور عموم به بيت اهل به نسبت نيز دستور داد كه اسلامي امت به ، بلكه آشكارا ساخت
(باشند داشته ويژه و ارادت حبتم طور خصوص به  علي حضرت به نسبت

43F

1(. 
بود. در مـورد   تقصير نشده ، دچار شده از موارد مطرح كدام در هيچ  علي حضرت

از  را پس بود و او آن» وصيفه« فرمودند، بيشتر از يك خدا  رسول كه او چنان حق اول
بلنـد   وايبر تق ـ مبتني دقيق از رأي ، ايشان شد. در موارد ديگر هم متصرّف مشروع تقسيم

و  نمايانـد، كـار گرفـت    مـي  روي هم سختگيري صورت به از نظر ديگران گاه كه خويش
 اسـتفاده هـا   آن از شوند، كسي تقسيم االله  رسول توسط اموال كه از اين نشد قبل راضي
 كند. 

كردند  از او گله مردم كه گاه او ـ آن  ي متقيانه خصوصيت همين در بيان خدا  رسول
خدا ـ يا   ي او درباره سوگند كه خدا باشيد. به نداشته شكايت ! از علي مردم اي«ـ فرمود: 

 و تحسـين  سـتايش  موجـب  كه جاي شكايت نه . (و اين)44F2(»گيرد مي خدا ـ سخت  در راه
 بود و ظاهري  علي حضرت از كارهاي شان برداشت آنان خدا  نظر رسول ). به است

ــ   الوداعحجةدر  شعب شور و نند. خوشبختانهاو مساعد ك ي را درباره نظرشان بايست مي
 ــ بسـي   مظاهر كفر و شـرك  بر تمام اسلام بزرگ و پيروزي سابقه بي شكوه گاه تجلي آن

در  و اهميـت  خودنمـايي  بـراي  را مجـالي  اي و حاشيه جزيي حوادث بود كه بيشتر از آن
 نسبتاً كوچك پاهس يك در ميان فقط كه سفر يمن ي بدهد. حادثه مسلمانان اذهان و قلوب

بـود، بـا    پيوسـته  وقـوع  ، بـه  هـيچ  حقيقتاً شمار حضار در حج بي با جمعيت و در مقايسه
و  و مهم اثر نگذاشت كننده حد نگران به عموم اذهان در  علي  ياران هاي شكوه ي همه

و  از شـوكت  اي ذره كـه  ايـن  بدون الوداعحجةرو سفر  . از اين نگشت تلقيّ كننده ناراحت
 داد. ادامه كماكان را خويش روزها و ساعات گردد، آخرين كاسته و عظمتش كوهش
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 دلـواپس  پيشآمد هر چند كه از اين اش پيامبرانه دورنگري دليل به خدا  و اما رسول
 .  نگذشت توجهانه بي و اهميت بدون هم نشد، اما از كنار آن

 مكـان  در آن مسلمانان بسيار زياد جمعيت آوردن از گردهم خدا  رسول مگر هدف
 در قالـب  اسـلام  عظـيم  قـدرت  درآوردن نمـايش  ، بـه  حـج  مناسـك  اداي ضمن مقدس

و پرهيـز از   و بـاطني  اتحـاد ظـاهري   داشتن پاس به مؤمنان و تلقين مسلمانان يكپارچگي
بـود ـ    كـه  و هر چـه  هر قالب ـ به آيا شكايت انگيز نبود؟ پس تفرقه عوامل به زدن دست
بـر   جنبـه  در اين را حداقل مانور بزرگ اين خدا  رسول ياران ترين گاز بزر يكي عليه
 زد؟ نمي هم

 بـه  مجاهـدان  ميـان  سـفرهايي  معمولاً در چنان رويدادهايي دانست هر چند مي ايشان
 تربيـت  يـاران  ديگر در ميـان  مشابه مانند موارد آن پيوندد و دير يا زود انعكاس مي وقوع
 كرد. مي فرق بار موضوع اين ولي ردد،گ مي ختم هميشه براي اش يافته

بود  بيشتر از آن اهميتش تر و بلند مرتبه بود و او در اسلام  از علي و شكايت سخن
گرفتند تـا   تصميم همين قرار گيرد. براي نامطلوب هاي برداشت زود در معرض چنين كه

 ناراحـت  او از كـه  كسـاني  براي ، بالأخص ديگران ممتاز او را براي جايگاه و خصوصيت
و  پيوسـتگي  به قبل مثل آمده پيش و گسيختگي محبت ها به دارد تا كينه بودند، بيان شده

 گردد. بدل يكدلي
خداونـد   لحظـه  را در آن گيـرد؟ ايـن   انجام بايست مي زمان كار در كجا و چه اما اين

 دانستند؟ او بهتر مي و رسول متعال

  مدينه به در سفر بازگشت 

بـا   »البلاغحجة«و  »الإسلامحجة« ديگر؛ القاب و به »الوداعحجة« رگو بز سفر تاريخي
ديار  عازم بود، همه جز مكّه شان مسكن كه ؛ آنان آفاقي و حجاج يافت پايان تمام موفقيت
 گرديدند. خويش
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رهسـپار شـدند. در روز    »منـوره  ي مدينـه « سـوي  بـه  نيز با همراهانش خدا  رسول
(غـديري  »جحفـه «رسيدند. در نزديكـي   »جحفه« نام به اي همنطق به الحجه ذي هيجدهم

45F

1( 
در آنجـا انـدكي    بود تـا مسـافران   خوبي شد. جاي مي ناميده »خُم غدير«كه  وجود داشت

 بـه  تـازه  نشاطي حصول از تجديد قوا و دور كنند و پس را از تن راه بياسايند و خستگي
 سپرند. ره مدينه سوي

شـدند.   كـاري  مشـغول  همه نمود. ياران انجا اطُراقهم خدا  رسول فرمان لشكر به
 بـراي  وضـو و بعضـي   بـراي  پرداختنـد. برخـي  ها  آن تيمار ها را بستند و به مركب بعضي

 غذا شدند و... . كردن آماده مشغول شدند، گروهي پراكنده اطراف به هيزم ي تهيه
 را بـه  ا مـردم و نـد  ظهر بـود  را شنيدند. وقت منادي نداي همه مشغولي اين در اثناي

 خواند. فرا مي نماز پيشين براي شدن آماده
.  آنجـا حضـور داشـت    خـدا   رسول نهادند كه اي نقطه جانب از هر سو رو به مردم

را  بودنـد. زمـين   كـرده  درسـت  استراحت جاي دو درخت زير سايه  حضرت آن براي
 بر وجـود ايشـان  خورشيد  ي بودند تا اشعه انداخته ها چادري شاخه و بالاي زده جاروب

 نتابد.
و  برخاسـت  خدا  از نماز، رسول شد. پس آمدند. نماز ظهر خوانده جمع همه ياران

و  دارنـد، لـذا سـاكت    قصد ايراد سخن ايشان دانستند كه مي نمود. همه قوم جانب رو به
 فرمود: شدند. پيامبر   آنحضرت سر و صدا متوجه بدون

بـود؛    علي حضرت به راجع فرمود، مطلبي بيان »غدير خُم«در  خدا  رسول آنچه
 آن از او، در صـدد بيـان   برخـي  اظهار ناراحتي ها و گله شدن شايع از وقت كه موضوعي

 بود.
 ميثـاق  كه بودند؛ كساني و انصار از مهاجران قرار داشتند، اغلب جلو ايشان كه مردمي

 صداقت چنان راه در اين نمايند و شنوند، امتثال مي او از خدا و رسول بودند هر چه بسته
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 متقابـل  رضـاي  را صـاحب  آنـان  در قرآن خداوند متعال بودند كه داده نشان و شايستگي
(بود فرموده معرفّي

46F

 بـود و يقـين   مطمـئن  از هر حيث آنان ي از ناحيه خدا  ، و رسول)1
 مورد عمل و كاست كم بدون زودي به و قدر خواهد داشت در نزد آنان سخنانش داشت

  علـي  ي دربـاره  سخن ايراد يك سفر براي در آن زمان . لذا بهترين اهد گرفتقرار خو
 بود. فرا رسيده

(فرمودند: در غدير خمُ پيامبر  آنچه 
47F

2( 

 ثبت مختلفي هاي شيوه به و جماعت سنت اهل حديث غدير در كتب و حديث خطبه
 تقديم ناگونگو با الفاظ حديث مختلف هاي كتاب را از گذرا آن صورت به كه است شده
 : كنيم مي

 ؛  مسلم ) صحيح1
 : است شده ثبت الفاظ غدير با اين ي خطبه »علي فضائل« در باب مسلم در صحيح

ـ  ثقلين فيكم وأنا تارك فاجيب ربيِّ  رسول يأتي أن فإنَّما أنا بشرٌ يوشك أما بعد؛ ألا أيها الناس«

لهما كتاب  االله ورغب كتاب على فحث واستمسكوا بهاالله  فخذوا كتاب والنور، الهدي االله فيه أوّ

 أهل االله في ، أذكركم بيتي أهل االله في ، أذكركم بيتي أهل االله في ، أذكركم بيتي : وأهل قال ، ثم فيه

  .)48F3(»بيتي
)  (مـرگ  پروردگارم پيك كه است ، و نزديك هستم انسان هم ! همانا من مردم اي هان«

 ؛ يكـي  گذارم مي بها بر جاي شما دو چيز گران ميان ، در كنم اجابتش بيايد و من سراغم به

                                           
 .100 ي آيه توبه ي بخوانيد سوره »از خدا راضي و آنان راضي خداوند از آنان« -1
 اضـافه  مصـحح  ، توسـط 90 ي در صفحه »موالات يا حديث غدير خُم حديث«تا ابتداي  فصل از اين -2

 »مصحح. « است شده
 . مسلم رواه -3
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را  مـردم   اكـرم  رسـول  از آن باشد ـ پس  و نور مي هدايت در آن ـ كه است» االله كتاب«
 ي ، دربـاره  ام»بيـت  اهل«فرمودند: ديگري  االله كردند. سپس كتاب به زدن چنگ به تشويق

 ».باشيد نظر داشته ، خدا را در كنم مي پروردگار ، شما را متوجه بيتم اهل

  ترمذي ) جامع2
 در باب و فقط است روز نكرده آن و حديث غدير و خطبه ي واقعه به اي اشاره ترمذي

 كند: مي را نقل روايت سه»  علي مناقب«
ايـراد   عوامـل  قسـمت  در قبـل  در صـفحات  (را كـه   حصين بن عمران ) روايت1
 ). ايم كرده نقل را در مورد پنجم غدير، آن ي خطبه
 فرمود: پيامبر  كند كه مي نقل  ارقم زيد بن را از حضرت دوم ) روايت2
 : »مولاه فعلي مولاه كنت من«

 . اوست نيز مولاي ، علي ) اويم (محبوب مولي من هر كه
 ي ايـراد خطبـه   عوامـل  را قـبلاً در  آن شبيه (كه  عازب براء بن حضرت ) روايت3

 ). ذكر كرديم غدير در مورد اول

  ماجه ابن سنن) 3
 كند: مي روايت گونه اين  عازب براء بن از حضرت ماجه ابن

آمدند،  فرود ، جايي . در مسير راه گشتيم برمي از سفر حج االله  رسول ما همراه«
 أولى ألست« و فرمودند: را گرفته  علي حضرت دست نماز دادند، سپس دستور به

 : فهذا ولي . قال ؟ قالوا: بلى نفسه من مؤمن بكل أولى ألست : . قال ؟ قالوا: بلى أنفسهم من بالمؤمنين

 . عاداه عاد من ، اللهم والاه من وال . اللهم أنا مولاه من
فرمودنـد:   ! باز ؟ گفتند: آري نيستم برتر و دلسوزتر از خودشان مؤمنان به نسبت آيا من

 من كه هر كس مودند: پس! فر ؟ گفتند: آري نيستم تر از جانشان محبوب نزد مؤمنان آيا من
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بدارد، تو نيـز او را   دوست او را ، پروردگارا! هر كه اوست نيز محبوب ، علي اويم محبوب
 بگير! دشمن بگيرد، تو نيز او را او را دشمن كه بدار. و هر كس دوست

  نسايي ) سنن4
 همچـون  آمـده   علـي  در مورد حضرت ديگري روايات از نسايي الكبري در السنن

 غـدير مربـوط   بـه  كه اند)، اما حديثي ذكر شده قبلاً (كه حصين بن و عمران ريدهب حديث
 فرمايد: مي باشد كه مي  ارقم بن زيد شود، از حضرت مي

 طبـق  فـرود آمدنـد.   گشـتند در غـدير خُـم    برمي حجةالوداعاز  االله  رسول كه زماني«
و  آنجا ايسـتاده  در  و تميز شد و آنحضرت ، پاك بزرگ ، زير چند درخت دستور ايشان

 فرمودند:
 االله وعترتي الآخر، كتاب ، أحدهما أكبر من الثقلين فيكم قد تركت ، إني فأجبت قد دعيت كأني

االله  : إن قال . ثم الحوض يردا على يتفرقا حتى فإنهما لن فيهما، تخلفوني ، فانظروا كيف بيتي أهل

 والاه من وال . اللهم فهذا وليّه وليّه كنت ن: مَ  فقال أخذ بيد علي ثم مؤمن كل ولي ، وأنا مولاي

  .)49F1(»عاداه وعاد من

 ميـان  در ، من دارم رفتن ، و عزم ام شده فراخوانده پروردگارم سوي به كنم مي احساس«
،  خانـدانم  االله و ، كتـاب  گذارم مي تر است بزرگ از ديگري يكي قدر كه شما دو چيز گران

 دو از هم اين چراكه كنيد؟ رفتار مي چگونه ، شما با آنان ناز م ببينيد پس ، اكنون بيتم اهل
فرمودنـد: همانـا خداونـد     سـپس  بياينـد.  كوثر نزد من در حوض كه شوند تا اين جدا نمي

و فرمودنـد:   را گرفتـه  علي دست . سپس هستم هر مؤمن محبوب و من است، من مولاي
 بـا او محبـت   ارا! هر كسپروردگ ، اوست نيز محبوب ، علي اويم محبوب من كه هر كس

 بدار. كند، دشمنش مي با او دشمن بدار، و هر كس دارد، او را دوست
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 احمد  ) مسند امام5
را قـبلاً  هـا   آن اكثـر  كه است را ذكر كرده متعددي روايات در مسندش :احمد  امام

 قبلـي  تبـا روايـا   اندكي كه مسند ايشان را از روايت ، و در اينجا تنها يك ايم يادآور شده
 . كنيم مي دارد، نقل تفاوت

را   علـي  حضـرت  دسـت  كـه  در حالي گويد: پيامبر   عازب براء بن حضرت
 بودند، فرمودند:  گرفته
 بكل أولى أني تعلمون ألستم : . قال ؟ قالوا: بلى أنفسهم من بالمؤمنين أولى تعلمون أني ألستم«

 من وال ، اللهم مولاه فعلي مولاه كنت : من فقال فأخذ بيد علي : . قال ؟ قالوا: بلى نفسه من مؤمن

 وأمسيت ! أصبحت طالب ابي : هنيئاً يا ابن له فقال عمر بعد ذلك فلقيه ، قال: عاداه وعاد من والاه

 عزيزتر از جانشان مؤمنين براي من دانيد كه آيا شما نمي« .)50F1(»مؤمنةو مؤمن كل مولى

تر  محبوب هر مؤمن براي من دانيد كه : آيا نمينيستيد! فرمودند كردند: چرا ؟ عرض هستم
و فرمودند: هر  را گرفته علي دست كردند: چرا نيستيد! سپس عرض ؟ هستم از جانش

را  علي باشد. پروردگارا! هركس داشته را نيز دوست دارد، (بايد) علي مرا دوست كس
 بدار. را دشمنكند، او  مي دشمني با علي كه بدار! و هر كس دوست دارد، او را دوست

 رفته  علي نزد حضرت عمر  ، حضرت سخن گويد: بعد از اين مي براء  حضرت
 . هستي مؤمن هر مرد و زن باشد، از امروز محبوب ! مباركت علي و فرمود: اي

 غدير  سند حديث

 ، حديث راجح قول طبق ، اما)51F2(»عليه متفق«و نه  است» متواتر«نه  اگرچه »غدير حديث«
 ي از آنهـادر درجـه   اصطلاحاً بعضـي  كه است شده متعدد روايت و با طرق است صحيح

                                           
 .281 / 4 مسند احمد: -1
 در مورد صحت ، و غيره رازي ، ابوداود، ابوحاتم تيميه ابن علامه نظر همچون صاحب از علماي بعضي -2

 دانند. مي »ضعيف«را  و آن كرده را ارائه مختلفي نظريات حديث اين
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 متعدد، اين از طرق شدن قرار دارد. و بنابر روايت »حسن«ي  درجه در ، و بعضي»صحيح«
حجـر   ابـن  علاّمـه  و گـواهي  آيـد، و شـهادت   شـمار مـي   بـه » مشـهور «ي  از زمره حديث

 باشد. مي ، كافي حديث اين صحت در مورد :حجر هيتمي ابن و علاّمه :عسقلاني
 فرمايد: مي »بخاري صحيح ، شرح الباري فتح«حجر در  ابن علاّمه

 طـرق  انـد و بـا   كـرده  بيـان  و نسـايي  را ترمـذي  »مولاه فعلي مولاه كنت من« حديث«
 آوري جمـع  را آن طـرق  ي ، همـه  مسـقل  در كتابي »عقده ابن. « است شده ، روايت مختلف

(قرار دارند »حسن«و  »صحيح«ي  در مرتبه حديث د ايناز اساني . خيلي است كرده
52F

1(. 
 گويد: مي حديث نيز در مورد اين : حجر هيتمي ابن علاّمه

 و ، نسـايي  ماننـد ترمـذي   از محدثين . جماعتي است ، صحيح حديث ترديد اين بدون«
 انزدهش ، اسانيد بسيار دارد. حديث اند. اين كرده را تخريج حديث االله) اين احمد (رحمهم 

 صـحابي  سي مسند احمد، روايت با يك اند و مطابق كرده را روايت حديث ، اين صحابي
 حضرت خلافت ي دوره در كه اند. هنگامي شنيده  اكرم رسول را از حضرت حديث اين

از  دادند. بسـياري  گواهي حديث همين ي وسيله به شد، اصحاب مخالفت با وي  علي
 اند. رسيده »حسن« و »صحيح« ي درجه ، به اسانيدش
 وقـت  در آن كـه  قـول  كنند يا با اين ، اعتراض حديث اين بر صحت كه افرادي سخن
 بازگشـت  ؛ چراكه اعتبار است را رد كنند، بي ، حديث است بوده در يمن  علي حضرت
 رسـيده  ثبـوت  ، بـه  الوداعحجة در االله  رسول همراه و شركتش از يمن  علي حضرت

 .  است
 ، اسـت  شـده  اضافه بر حديث »والاه مـن وال اللهم«اند:  گفته كه سانيك سخن همچنين

 :ذهبي و امام است شده سند روايت ، با چندين اضافه اين كه اين ؛ براي نيست پذيرفتني
(است قرار داده بيشتر سندها را صحيح

53F

2(. 
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 غدير ي خطبه محورهاي

 يافـت  را خواهيم نتيجه اين باشيم داشته» غدير حديث«كامل  متن به دقيق اگر نگاهي
 ،  بيت اهل و عظمت فضيلت يكي ؛ است شده تشكيل از دو بخش خطبه اين كه

 . علي با حضرت و دوستي محبت دوم
 دارد. البتـه  شـهرت  »مـوالات  حـديث « به دوم و بخش »ثقلين حديث« به اول قسمت

،  حديث ومد بخش به مربوط نويسندگان و داغ و بازار گرم ايجاد شده و غوغاي اختلاف
 را ثابـت   علـي  حضـرت  بلافصـل  امامـت  از آن باشـد كـه   مي »موالات حديث« يعني

بهتـر   و درك فهـم  بـه  كـه  برخوردار است توجهي قابل از اهميت اول كنند، اما بخش مي
 .»ثقلين حديث«در مورد  مختصري ابتدا علتّ همين كند، به مي نيز كمك دوم بخش



 
 

  ثقلين حديث

 فرمودند: ، چنين خطبه اين در ابتداي  اكرم رسول حضرت
أما بعد؛ ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين «

ب  أولهما كتاب االله فيه الهد والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به، فحثَّ على كتاب االله ورغَّ

هل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم االله في أ

 .)54F1(»بيتي

)  (مـرگ  پروردگارم پيك كه است ، و نزديك هستم انسان هم ! همانا من مردم اي هان«
 ؛ يكـي  گذارم مي بها بر جاي شما دو چيز گران ، در ميان كنم اجابتش بيايد و من سراغم به
را  مـردم   اكـرم  رسـول  از آن باشد ـ پس  نور مي و هدايت در آن ـ كه است» االله كتاب«

 ي ، دربـاره  ام»بيـت  اهل«فرمودند: ديگري  االله كردند. سپس كتاب به زدن چنگ به تشويق
 .»باشيد ، خدا را در نظر داشته كنم مي پروردگار ، شما را متوجه بيتم اهل

جل، حبل ممدود من إني قد تركت فيكم الثقلين: أحدهما أكبر من الآخر، كتاب االله عز و«

 .)55F2(»السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض

االله  ؛ كتاب گذاشتم تر است بزرگ از ديگري يكي قدر كه شما دو چيز گران در ميان من
 اكهكنيد؟ چر مي رفتار چگونه ، شما با آنان از من ببينيد پس ، اكنون من بيت اهل و خاندانم

 بيايند. كوثر نزد من در حوض كه شوند تا اين جدا نمي دو از هم اين
 يعنـي  »ثقلـين «،  اش خطبه در اين االله  شد؛ رسول تقديم آن ي و ترجمه ثقلين حديث

و  دو چيـز را گذاشـته   مـن  سـاختند كـه   نشـان  بها را ذكر فرمودند و خاطر دو چيز گران

                                           
 . مسلم رواه -1
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 بـر آن  و عمـل  »االله كتـاب « به زدن چنگ را به مردم هتوج گاه آن ؛»االله كتاب« ، اولي روم مي
 از بيـان  پـس  . اسـت  والاتر از هر چيز ديگـري » االله كتاب« داشتند و فرمودند: مقام مبذول
 شـما را متوجـه   »بيـتم  اهل« ي درباره و فرمودند: برده نام »بيت اهل«، از »االله كتاب« فضايل

 . كنم پروردگار مي
 ،»بيـت  اهـل «ذكـر   از هدف كه است شود اين مي معلوم لممس از روايت كه تنها چيزي

 خاطر، ايشـان  همين ، به هاست با آن مردم رفتاري و خوش »بيت اهل« حقوق كردن معرفي
،  كـنم  مي خدا را يادآوريتان بيتم اهل ي فرمودند: دربارهها  آن ي ) درباره مسلم روايت (طبق

 دومـين  عنوان به »بيت اهل«ذكر  دهد كه يم و مسند احمد، آشكارا نشان نسايي اما روايت
 باشد. مي »بيت اهل« دومي و »االله كتاب« ، اولي باشد. بنابراين مي »ثقلين«بها از  چيز گران

 از آيات شود كه پيدا اشكال ، اين گرامي ي خواننده در ذهن است در اينجا ممكن
از  دوم مقام االله، كتاببعد از  شود كه مي معلوم ، چنين طيبه االله و از احاديث شمار كتاب بي
 مختلف متعدد با تعبيرات در جاهاي كه است همين ، براي است االله  رسول »سنتّ« آن

﴿ : است شده عنوان مطلب اين       ﴾، ﴿      ﴾، 

﴿        ...﴾ شده مطرح »بيت اهل«، »االله كتاب« از پس و در اينجا 

 ؟ چيست ، پاسخ است
باشـد. در   مـي  االله  رسـول  »سنتّ«، »االله كتاب«چيز بعد از  بهاترين ترديد، گران بدون

نظـر   اخـتلاف  بـاره  نيـز در ايـن   اسلام اهل وجود ندارد. شكي گونه هيچ ، جاي مسئله اين
 »بيت اهل«دارد. منظور از ذكر  اختصاص چيزي چه االله به كتاب از پس دوم مقام ندارند كه

 كـه  اين . براي و بس است همين باشد، سخن مي االله  رسول »سنتّ«، »ثقلين« حديث در
 عمـل  بـر آن  دل با صدق ها بودند كه همين بودند، نبوي سنتّ راستين ، عاشقان»بيت اهل«

 . است »نبوي سنتّ«ذكر  مقام ، قايم در واقع »بيت اهل« ، ذكر كردند. بنابراين مي
 كنند. تأييد مي را مطلب نيز، اين حاكم در مستدرك مالك امام موطاي روايات

 : است آمده چنين : مالك امام در موطاي
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االله  بهما؛ كتاب تضلوا ما تمسكتم لن أمرين فيكم : تركتقال االله  رسول أن بلغه أنه مالك«

 .»وسنة نبيِّه

شـما دو   در ميان فرمودند: من االله  رسول كه است رسيده روايت ، اين مالك امام به
 سنتّ«و » االله كتاب« نخواهيد شد؛ زنيد هرگز گمراه چنگ آن به كه تا زماني گذارم چيز مي
 .)56F1(»پيامبرش

در  االله  رسـول  كـه  شـده  نقـل   ابـوهريره  از حضرت ، روايتي حاكم در مستدرك
 فرمودند: »الوداعحجة«

 يردا على يتفرقا حتى ، ولن االله وسنتي تضلوا بعدهما، كتاب : لنشيئين فيكم قد تركت إني«

 . )57F2(»الحوض

شد؛  نخواهيد دو، هرگز گمراه با وجود آن كه ام شما دو چيز گذاشته در ميان همانا من
 در حـوض  كـه  ايـن  هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تـا  دو ، و آن»ام االله و سنتّ كتاب«

 بيايند. كوثر نزد من
 انـد و ايـن   شده ذكر ، با هم»و سنتّ كتاب« نامها  آن در كه و احاديث از آيات بسياري
 اهـل «ذكـر   كـه  كنـيم  بايد قبـول  ، پس گرفت ناديده توان را نمي كرديم نقل كه دو روايت

                                           
 مولانا محمد زكريـا در بحثـي   حضرت الحديث القدر، شيخ في القول عن النهي باب مالك موطا امام -1

 ـ ابـن  كما قـال  صحيح بلاغه :الزرقاني فرمايد: قال مي و ديگر روايات حديث بر سند اين وقـد   ةعيين
 فـي  وقـال  ،جـده  عـن  بيـه أ عـن  ، عوف عمرو بن عبداالله بن بنكثير  حديث عبدالبر من ابن خرجهأ

سـناد،  الإ بها عن يكاد يستغني ةشهر العلم هلأعند   النبي مشهور عن محفوظ هذا حديث :التجريد

مرسـلاً كمـا    مالـك  عن ةالمشكو بحصا و ذكر الحديث :قلت .التمهيد كتاب مسنداً في و قد ذكرناه
 .]100 ، ص14 : ج وجز المسالك[أ أ.الموط في

 و الجـامع  از ابوهريره . و ذهبي است كرده را روايت آن ههرير و ابي عباس از ابن در مستدرك حاكم -2
:  احمـد السـالوس   از دكتـر علـي   وفقهـه  الثقلين و حديث 100/14:  وجز المسالكأو  240/3الصغير: 

 .9 ص
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از  »نبـوي  سـنتّ « . مـراد بـودن   اسـت  »نبـوي  سـنتّ « مقام ، قايم»ثقلين حديث«در  »بيت
صـريحاً    اكـرم  رسـول  ديگـر، حضـرت   در حديثي هك است در اينجا، چنان »بيت اهل«

 زنيد. چنگ  راشدين خلفاي سنتّ به كه است داده حكم
تمسكوا بها وعضوا عليها  بعدي من المهديين وسنة الخلفاء الراشدين بسنتي عليكم«

 .)58F1(»بالنواجذ

 عمـل  از من پس يافتگان هدايت راشدين خلفاي و سنت من سنت به كه بر شماست«
 .»بگيريد محكم زنيد و با دندان چنگ آن كنيد، بر

 ، از طريـق »سـنتّ « ايـن  و شـناخت  ، آشـنايي  است االله  رسول ، سنتّ مقصود اصلي
بـر   ، عمل اينان بر سنتّ گردد و عمل مي ميسر بيت و اهل راشدين خلفاي با سنتّ آشنايي

 جمـع  از ميـان  بيـت  و اهل راشدين خلفاي آيد؛ چراكه شمار مي به  حضرت آن سنت
بـر   عمـل  بـراي  معيـاري  و ، مـلاك  نماياني امتيازات دارا بودن علت به  كرام ي صحابه
 باشند. مي  حضرت آن سنتّ
)،  ثقلـين  خـود (حـديث   ي از خطبه بخش در اين  اكرم رسول ؛ حضرت هر حال به
 ي حسـنه  ي از اسوه و پيروي بيت اهل بزرگداشت و ، تعظيم قرآن به زدن چنگ را به امت

 را برشمردند. بيت اهل فضايل رهنمود كردند و انآن
، هـر   اسـت  بسيار واضح گفتيم آن مفهوم ما در تشريح و آنچه ثقلين حديث ي ترجمه

خواهـد   نتيجـه  همـين  بـه  آن )، با خوانـدن  اي فرقه (از جانبداري بدون منصف ي خواننده
 بـه  بيـت  اهـل  و خلافت امامت ي ، مسئله ثقلين از حديث معتقدند كه تشيع رسيد، اما اهل

 بيـت  اهـل  از آن ، تنهـا و تنهـا   و خلافت امامت حق گيرند كه مي رسد. و نتيجه مي ثبوت
 در حـديث  نـه  و برداشـت  مفهوم ) اين سنتّ اهل ديدگاه (براساس كه باشد. در حالي مي
در  كـه  رسانيد. بسيار آشكار اسـت  اثبات را به ، آن حديث از الفاظ توان مي و نه شده بيان

                                           
 .242 / 1 المفاتيح ة، مرقا المصابيح ةمشكو حواله به ماجه ، ابوداود، ابن ترمذي -1
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، اگـر   امامـت  و از خلافـت  و نـه  از امـام  و نه آمده ميان به از ائمه ذكري نه حديث الفاظ
در  و فقـط  ، فقـط  و امامت خلافت كنند كه خواستند اعلام واقعاً مي االله  رسول حضرت
 كـار بـاز دارد، ولـي    را از ايـن  ايشـان  توانست نمي نيرويي ، هيچ است »بيت اهل«انحصار 

طور  خواستند به مي  حضرت آن . بلكه آن بيان بود و نه مطلب اين اعلام نه ايشان هدف
 ي را در خطبـه  مطلـب  گردانند و همين متوجه »بيت اهل« و اكرام محبت را به امت واضح

بـا   محبـت  را بـه  ترسـانيدند آنـان   را از خدا مـي  مردم كه اظهار داشتند، در حالي خويش
 از را جزيـي  »بيـت  اهـل «بـا   ، محبت اسلامي مت، ا نمودند. بنابر همين تشويق »بيت اهل«

 داند. خود مي نجات ي و وسيله ايمان

  ثقلين در مورد حديث هايي نكته

 براي »كتاب«تنها  كه است آيد اين مي دست به »ثقلين حديث«از  كه اي نكته ـ اولين1
 بـه  ر هدايتتا ام نياز است ، فردي كتاب همراه ، بلكه نيست كافي انسان ارشاد و رهنمايي

 آيد. دست
شـود؟ امـا    ، واقـع  هـدايت  نور و ي تواند سرچشمه مي چيزي مجيد، چه بالاتر از قرآن

 آدمي ، نصيب از آن و حكمت كتاب ي سرمايه و تلاوت دولت مجيد كه قرآن همين همراه
 ، قطعـي  ظـاهر و بـاطن   از لحـاظ  رسيده حد تكامل و به متّقي هاي انسان گردد، وجود مي

(آيند نايل »تزكيه« بزرگ هدف بتوانند بهتا  است
59F

1(. 

                                           
﴿ : است كريم قرآن ي آيه اين به اشاره -1                     

                              ﴾ 163 :[آل عمران[ 
را  قرآن آيات فرستاد كه آنان را در ميان از خودشان رسولي كه نهاد بر مؤمنين االله منت تحقيق به«
دهد و  مي ، تعليم و حكمت كتاب آنان كند و به مي و تربيت را تزكيه كند و آنان مي تلاوتها  آن بر

 بعثت گردد كه مي ، واضح آيه . از اين»بودند آشكاري در گمراهي،  از اين پيش ترديد اينان بدون
. مراد از  و حكمت كتاب ـ تعليم3 نفس ـ تزكيه2 قرآن ـ تلاوت1:  مقصد داشت سه االله  رسول
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، »االله كتـاب « همـراه  اسـت  ، لازم در مسـير هـدايت   نهـادن  گـام  ديگر، براي عبارت به
 رسانيد، حضرت انجام را به »تزكيه« كار مهم كه كسي نيز موجود باشند. اولين »االله رجال«

 را نيـز شـامل   بيـت  اهـل  ــ كـه   كـرام  ي از صـحابه   حضـرت  آن بودند.  اكرم رسول
(شود مي

60F

  ايشـان  ي تزكيـه  و روش از تعلـيم  با استفاده كردند كه تربيت افرادي ـ چنان)1
  اكرم رسول حضرت از رحلت ساختند. و پس و مزين را نوراني خويش و برون درون
،  آنـان  دريـغ  بـي  هاي كوشش ي كردند. در نتيجه سرتاسر دنيا، قيام نور به آن رساندن براي
 . گشت ، روشن سر دنيا از انوار دين سر تا

بـا   (هـر يـك   بيـت  اهـل  و كرام ي صحابه  اكرم رسول حضرت از رحلت پس البته
 و فرهنـگ  ديـن  نشـر و تـرويج   در راه ) خويش در زندگاني دين بر تمامي تمام استقامت
 جهاد را برگزيـد، يكـي   كار شدند. يكي به ، مشغول مختلف هاي در ابعاد و شعبه اسلامي

 خلافـت  امـور  بـه  را، يكي تفقه پسنديد و ديگري را مي حديث روايت يكي را، تبليغ اهر
 كرد و ديگـري  مي را درست ظاهر امت ، يكي قلب ي امر تزكيه به و ديگري داشت اشتغال

 را.  امت باطن
،  زمينه پروردگار در اين داشتند يا از جانب فاصله عموماً از خلافت »بيت اهل« چون

 شود) بيشتر به وراثتي سلطنت به تبديل مبادا نبوت مقدر نبود (كه ز ايشانا كار گرفتن
ترديد،  ها بدون زمينه پرداختند، و در اين نفس ي و تزكيه رباني ، حكمت الدين في تفقه

                                                                                                             
 اي ، سرچشمه زمين بر روي كه »سنت«، االله  رسول ، سخنان و مراد از حكمت است ، قرآن كتاب
 . تنيس حكمت براي تر از آن بزرگ

دارند و هر جـا   ، جاي كرام ي صحابه ، در جمع بيت اهل كه مد نظر داشت خوبي را بايد به مطلب اين -1
، »راشـدين  خلفـاي «،  ايـن  شـود مثـال   مي را نيز شامل بيت اهل شك شود، بدون مي از صحابه ذكري

 صـحابه  جمع نيستند، در صحابه جدا از جماعت اي طبقه هستند كه» بدر اصحاب«و  »مبشره عشره«
نيـز   بيـت  شد. اهل داده اي جداگانه لقب ايشان به خصوصي امتيازات بعضي سبب قرار دارند؛ اما به

 آن بـه  . البته است شده داده اي جداگانه لقب آنان ، به امتياز خاصشان سبب هستند، اما به جزو صحابه
 شود. مي گفته تابعين بعو ت اند، تابعين را ديدار نكرده االله  رسول كه بيت از اهل دسته
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الصحابة  جميع عن االله عنهم رضي يافتند. دست بخصوصي هاي و ويژگي امتيازات به آنان

 .الجزاءالأمة خير  االله عن وجزاهم
 از ارتحال پس كه است شود اين مي ، ثابت ثقلين از حديث كه دومي ي ـ نكته2

 »االله كتاب« به زدن ، چنگ هدايت ارشاد و براي كه همچنان  اكرم رسول حضرت
 يافتن هدايت نيز جهت آنان و بزرگداشت تكريم ،»بيت اهل« با ، محبت است ضروري

 ، چيزي سنتّ ولي نيامده ميان به »سنتّ«از  ذكري ه، اگر چ حديث باشد. در اين مي لازم
و  »االله كتاب« ، تفسير اجمالي سنتّ اگر طرف از يك ؛ چراكه نيست هم »االله كتاب«جدا از 
 مملو از كريم ديگر، قرآن باشد، از طرف در زندگاني االله كتاب از تنفيذ و اجراي عبارت

﴿    ﴾ ندارد؛  وجود »سنتّ« اثبات به ، احتياجي دليل همين . به است

 از آيات رسد. بسياري مي ثبوت به »االله كتاب«از خود  ،»سنتّ« و حجيت اهميت چراكه
 هستند، البته مطلب ) بيانگر همين كرديم اشاره قبلاً طور كه ، (همان و احاديث كريم قرآن

 را به »بيت اهل«با  تكريم و ، محبت محل در اين  اكرم رسول ، حضرت چند وجه به
 : پردازيم مي وجوه ذكر آن به اينك فرمودند كه واضح طور خاص

مجيـد   در قرآن واضحي و صريح ، نص آنان و اكرام بيت با اهل محبت ي ) درباره الف
(است نشده نازل

61F

 ، مـردم  حال با مقتضاي مطابق  اكرم رسول ، حضرت علت همين به. )1
 »بيتـي أهـل االله في أذكـركم«فرمودنـد:   نموده متوجه آنان و تكريم تبي با اهل محبت را به

(باشيد خدا را در نظر داشته كه كنم مي شما را توصيه بيتم اهل ي درباره
62F

2(. 

                                           
  ﴿ شوري ي سوره 23 ي آيه -1                 ﴾ دارد. تفاسير مختلفي 

 بـه  (در خطـاب  ثقلـين  در حـديث  االله  نويسد: دستور رسول مي ترمذي در شرح العربي ابن علامه -2
بـر   اسـت  خـود دليلـي   »كنم مي وصيت خدا ترسي شما را به بيتم اهل ي درباره من) « كرام ي صحابه

 بـه  ايشـان  ي داشـتند دربـاره   مـي  در خلافـت  ندارند، اگر سـهمي  در خلافت سهمي بيت اهل كه اين

  ). (عارضة الأحوذينمودند.  نمي وصيتي چنين اين كرام صحابه
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داشـتند (در   شـكايت   علـي  حضـرت  از دست كرام ي از صحابه اي عده ) چون ب
 از جماعـت  حتـرام ا قابـل  ي طبقـه  ايـن  بـه  نسبت امت داشت ) احتمال سفر يمن جريان

را  ، امـت  خطبـه  در ايـن   اكـرم  رسول حضرت سبب همين شود، به ، بد گمان مسلمين
 گردانيدند. بيت اهل و محبت عظمت ي متوجه
  اكـرم  رسـول  حضرت از ارتحال پس شود كه در نظر گرفته هم مطلب ) اگر اين ج
  فـاروق عمر  ، حضرت ابوبكر صديق حضرت ، نصيب بالاجماع امت قيادت شرف

 كـرام  ي صـحابه  اين راه را فرش ، ديدگانش خواهد شد و امت  غني عثمان حضرت و
 عمـل  بر ايـن  نحو احسن و به طور كامل ، به گري ملامت پروا از ملامت خواهد كرد و بي

 ؛ اين دين در مقاصد عالي كوشي با سخت كه وجود داشت خطر اين خواهد نمود، احتمال
 بـود كـه   مناسـب  ، جهـت  همـين  بسپارد. به فراموشي را به بيت اهل و اكرام محبت ، امت

 محبـت  طرف را به ، آنان اعتدال ي جاده خود به امت آوردن براي  اكرم رسول حضرت
 دهد. سوق بيت اهل و اكرام

 »و سـنتّ  قـرآن « كـه  اسـت  رسد ايـن  مي اثبات به ثقلين از حديث كه سوم ـ مطلب3
  اكرم رسول حضرت شوند؛ چراكه نمي مديگر جدااز ه گاه هستند و هيچ با هم هميشه
 فرمود: خطبه در اين

ُما لَن« قا حتَّ  إنهَّ  ؛»الحوض يردا على ىيتفرَّ
 در حـوض  كـه  ) هرگز از همديگر جدا نخواهند شد تـا ايـن   بيت و اهل دو (قرآن اين

 بيايند. كوثر نزد من
 واپسـين  تـا  ند كـه هسـت  ، كسـاني  حـق  اهـل  شود كه مي معلوم خوبي ، به جمله از اين

(نيفكنند جدايي دو، آن زنند و در بين هر دو چنگ اين ، به زندگي لحظات
63F

1(. 

                                           
رفتـار   و اكـرام  ، با محبت بيت و با اهلكنيد  عمل آن به بگيريد و در پرتو سنت را محكم قرآن يعني -1

مولانـا   الرشـيد از حضـرت   كنيد: هـدايات  مراجعه ثقلين مذكور حديث مفهوم تحقيق نماييد. جهت
 .احمد سهارنپوري خليل
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 هستند؟ كساني چه بيت اهل

در اينجـا   كه است مناسب ، چند بار تكرار شده ثقلين در حديث بيت اهل لفظ ـ چون4
 آيد؟ مي صادق افرادي ؟ و بر چه چيست بيت منظور از اهل شود كه روشن هم مطلب اين

و  طور مسـتقل  به كه افرادي شود، يعني مي گفته بيت ، اهل خانه اهل ، به عربي در زبان
،  شـود زن  مـي  گفته خانه اهل ، وقتي عام در عرف چه دارند، چنان سكونت در خانه دايمي

ديگـر،   اي در خانـه  كـرده  ازدواج كـه  شـود، فرزنـداني   مي را شامل و غيره نابالغ فرزندان
، در  بيت اهل آيند. منظور از شمار نمي خود به ي خانه اشند، عموماً در اهلب داشته سكونت

 . است همين عام و عرف لغت
و  بيـت  ، در اهلاالله  رسول مطهرات از ازواج ، علاوه و سنت قرآن به و اما با توجه

و   حسـن  حضرت ايشان هاي نوه  علي حضرت ، داماد ايشان ايشان ، دختران عترت
)  و ديگر بستگانها  آن و فرزندان  عباس حضرت ايشان (و عموي  حسين حضرت

 هستند. داخل هم
آينـد.   شـمار مـي   به ) خانه (اهل بيت اهل ي از جمله و ازواج ، همسران جهان در عرف

 قـرآن  قطعـي  ، از نـص  بيت در اهل ـ االله عنهن ـ رضي مطهرات ازواج شموليت همچنين
 رسد. مي اثبات به كريم

 فرمايد: مي با صراحت ريمك قرآن

﴿                           

                              

                         ﴾ 

 ].33 :حزابلأ[ا
 آن انجـام  براي رفتن خدا بيرون كه كارهايي خود بمانيد (و جز براي هاي و در خانه«

 مـردم  ميان در پيشين جاهليت نرويد) و همچون بيرون هايتان نه، از خا است داده را اجازه
 تماشـاي  خـود را در معـرض   زينـت  و وسـايل  نكنيد (و اندام ظاهر نشويد و خودنمايي
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 اطاعت پيغمبرش را بپردازيد و از خدا و قرار ندهيد) و نماز را برپا داريد و زكات ديگران
(پيغمبـر) دور كنـد و شـما را     بيـت  شما اهلرا از  خواهد پليدي نماييد، خداوند قطعاً مي

 .»سازد كاملاً پاك
 شوند، صريح مي محسوب بيت اهل ي ، از جمله مطهرات ازواج كه اين ي درباره آيه اين

(ركوع يك اخري از آيات آيه اين باشد؛ چراكه مي
64F

: 28 ي از آيه ركوع باشد. اين مي )1

﴿         ﴾ تمام . مخاطب است رسيده اتمام مذكور به ي و در آيه شروع 

و  صيغه 26،  تا آخر ركوع گرفته ، از اول ركوع هستند. در اين مطهرات ازواج ، آيات اين
 ازواج طرف به راجع و ترديد شك بدون همگي كه است شده آورده ضمير مؤنث

(هستند مطهرات
65F

2( . 
 بيـت  در اهل مطهرات ازواج رسيد كه وتثب مجيد به قرآن قطعي نص ، از اين بنابراين

 هستند. داخل
از  حسـين  حضرت و حسن ، حضرت فاطمه ، حضرت علي حضرت بودن اما شامل

 : است مسلم در صحيح رسد. حديثي مي اثبات به صحيح احاديث
 قال:  وقاص أبي سعد بن عن

 ﴿هذه الآية  لما أنزلت        ﴾ االله  ولدعا رس  ًعلياً وفاطمة وحسناً وحسينا

 .»بيتي هؤلاء أهل : اللهمفقال

                                           
رود و  كـار مـي   و... بـه  ، بـنگلادش  ، پاكسـتان  هندوستان بيشتر در مناطق كه است اصطلاحي »ركوع« -1

برابـر   هـا بـا هـم    كنـد. ركـوع   مـي  واحد بحث در مورد موضوعي اشد كهب مي قرآن ي منظور چند آيه
 خوبي به و هندوستان پاكستان چاپ هاي در قرآن قاعده كوتاهند. اين و گاهي طولاني نيستند، گاهي

 ، تـلاوت  موضـوع  هـم  هـاي  آيـه  و پايان شروع بر روي »ع«اختصاري  و با علامت است شده رعايت
در نمازهـا   تـلاوت  و در وقـت  قـرآن  حافظـان  براي روش نمايد. اين مي مطلب اين را متوجه كننده

 باشد. بسيار مؤثر مي

 .495 ، ص5 : ج كاندهلوي مولانا محمد ادريس از حضرت القرآن تفسير معارف -2
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 ﴿ آيه اين وقتي كه است روايت  وقاص ابي سعد بن از حضرت         ﴾ 

را فرا  حسين و حضرت حسن ، حضرت ، حضرت فاطمه علي حضرت .]61: [آل عمران
 هستند. من بيت اهلا ه اين فرمودند: الها! خوانده

 : االله عنها) قالت عائشة (رضي وعن

جاء  ثم فأدخله علي بن الحسن شعر أسود فجاء من مرحل مرط غداة وعليه  النبي خرج

﴿ قال: ثم فأدخله جاء علي فاطمة فأدخلها ثم جاءت معه، ثم فأدخله الحسين      

             ﴾«)66F1( . 

 رسول ، حضرت هنگام صبح فرمايد: روزي االله عنها ـ مي ـ رضي عايشه حضرت
بودند.  انداخته خود ، روي سياه با تارهاي رنگين رفتند، چادري بيرون از خانه اكرم

چادر  داخل او را هم آمد، حسين كردند، سپس آمد، او را در چادر داخل پسر علي حسن
 داخل آمد، او را هم بعد، علي كردند. اندكي آمد، او را نيز داخل فاطمه دادند، سپس جاي

﴿ فرمودند: را تلاوت آيه اين دادند، سپس چادر جاي          

          ﴾ را از شما دور گرداند و  ديخواهد پلي خداوند مي

(دارد نگه شما را پاكيزه
67F

2( . 
 ، بلكـه  مطهـرات  تنهـا ازواج  ، نـه  بيـت  در اهل شد كه ، واضح صحيحه احاديث از اين
باشـند؛   مي داخل هم  حسين حضرت و حسن ، حضرت فاطمه ، حضرت علي حضرت
 يگـر بسـتگان  د فراتـر از ايـن   )، بلكـه  است آمده صحيحه در احاديث آن تصريح (چراكه
و  و فرزنـدانش  عبـاس  حضـرت  ايشـان  : عموي يعني  اكرم رسول حضرت نزديك

،  شـده  دادههـا   آن و احتـرام  تكـريم  بـه  حكـم  كه بيتي ، در اهل ايشان ديگر پسر عموهاي

                                           
 . مسلم رواه -1

 .370 ، ص11 : جةو مرقا  النبي بيت هلأ مناقب ، باب المصابيح ةمشكو -2
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 زكات از مال گويند و استفاده مي »بنوهاشم«را  اينان هستند. ) داخل شان درجات (براساس
 .  ايز استناج شرعاًها  آن براي

 شـد: آيـا ازواج   باشـد، پرسـيده   مـي  ثقلـين  حـديث  راوي كـه  ارقم زيدبن از حضرت
 فرمود: ارقم زيدبن حضرت نيستند؟ داخل  اكرم رسول بيت در اهل مطهرات

 علي آل : هم؟ قالهم . قال: ومنالصدقة بعده حرم من بيته أهل ولكن بيته أهل من نساءه«

 (مسلم) ».: نعمالصدقة؟ قال هؤلاء حرم : كل. قالعباس جعفر وآل وآل عقيل وآل

 به دستور (كه بيت در اينجا مراد از اهل هستند ولي ايشان بيت از اهل مطهرات ازواج
و  اسـت  حـرام  ) بر آنـان  (زكات صدقه گرفتن هستند كه شود) كساني مي دادهها  آن اكرام

 .باشند مي عباس جعفر و آل ، آل عقيل ، آل علي ها: آل آن
نْ  غير هذا وقيل: زيد مفسراً في عن : قد جاء ذلكمسلم شرح الاكمال وفي : محمد؟ قال آل مَ

(الصدقة... الخ لهم لا تحل الذين
68F

1(. 

و  و محبت شده يادآوري ثقلين در حديث حقوقشان كه »بيتي اهل«در  كه اين خلاصه
 ها، عمـوي  ، داماد، نوه ن، دخترااالله  رسول مطهرات ، ازواج گشته لازم بر امت شان اكرام
 فضـايل  بنابر هر يك كه بيتي هستند. اهل ، داخل مرتبه به ، مرتبه عموهايشان و پسر ايشان

در  االله  رسول كه داراست را اي و مرتبه ، عظمت ، تعظيم اكرام خود استحقاق مخصوص
 . است دستور داده آن و به كرده ثابت آنان براي صحيح احاديث
و  ، تعظـيم  اكـرام  مسـتحق  الجملـه  ، في بيت اهل تمام اگرچه خاطر داشت بايد به البته
 هـم  مراتب اختلاف وجود دارد و اين مراتب نيز اختلافها  آن هستند، اما در ميان محبت

 ما هر چهار ) مثلاً براي نيست آن تفصيل . (اينجا مجال است ثابت صحيح از احاديث فقط
 حضرت كه ، مقامي آنان هستند، اما از ميان و اكرام ظيم، تع احترام قابل االله  دختر رسول

 برخـوردار نيسـتند؛ چراكـه    از آن خـواهران  ي االله عنهـا ـ دارد، بقيـه    ـ رضي فاطمه سيده

                                           
 .341/7 عربي نيز تفسير مظهري 226/6 مسلم مامالإ حيحص شرح به المعلم اكمال -1
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 »الجنـة سـيدة نسـاء أهـل« االله عنها ـ لقب  ـ رضي فاطمه حضرت به  اكرم رسول حضرت

() را دادند بهشت (سرور زنان
69F

1(. 
 تنها بـه  بيت اهل اكرام و محبت حكم كه را نيز بايد متذكر شويم نكته ـ در آخر اين5
بودند)  ايشان نيز از خويشاوندان و ابوجهل ابولهب (وگرنه نيست پيوند خويشاوندي دليل
 ي در نتيجـه  كـه  است »ايمان« ي ، سرمايه آن اصلي ، دليل خويشاوندي در كنار پيوند بلكه

 مسـتقيماً تحـت   كـه  ايـن  دليـل  بهها  آن شد. تبي اهل نصيب االله  رسول و قربت محبت
(وافر بردند اي ، بهره نفس ي تزكيه بودند در االله  رسول و مراقبت تربيت

70F

 گونـه  . و بدين)2
.  اسـت  افزوده ايشان و درخشندگي رونق به ايماني ي سرمايه همراه به پيوند خويشاوندي

 د:ان فرموده بيان حديث در يك االله  را رسول واقعيت اين
ليسوا  فلان أبي آل يقول: إن ـ جهاراً غير سرّ ـ  النبي قال: سمعت العاص عمرو بن أن

(رواية): ولكن لهم رحم أبلها ببلالها ... (وفيالمؤمنين االله وصالح ، إنما ولييبأوليائي
71F

 حضرت .)3

 بلند نه ـ با صداي كه حالي در  اكرم رسول فرمايد: از حضرت مي  العاص عمرو بن
 نيستند؛ ولي ) من (محبوب ، ولي فلان ابي ي : خانواده فرمودند شنيدم ـ مي ستهآه

 نيكوكار هستند... ، خداوند و مؤمنين ) من ، يار، ياور و دوست (محبوب
و  ترجمـه  فهم گرداند، در مي را واضح خويشاوندي ي مرتبه طور كه همان حديث اين
 ي خطبـه  دوم در قسـمت  لفـظ  همـين  اكهرساند؛ چر مي نيز ما را ياري »ولي« لفظ مفهوم

 . است ذكر شده هم »علي موالات« »غدير خم«

                                           
 .407 ، ص11 جمشكوة و مرقاة: از  نقل به ترمذي جامع -1
 قرابـت  با وجود آن كه تر از اين روشن دليلي چه حضرات اين حق و قبول ، تواضع ايماني صدق براي -2

 از تمـام  و سـپس  شـدين را نمودنـد، از خلفـاي   را خـم  سر تسليم شريعت احكام ، در مقابل نزديك
 كردند و... كاملاً اطاعت اسلام خلفاي

،  فـلان  لفـظ  وتعيـين  الحـديث  لشـرح  راجـع  ،، باب تبل الـرحم ببلالهـا   دبالأ ، كتاب بخاري صحيح -3
 .422، 420 ، ص10 حجر: ج لابن الباري فتح





 
 

 »موالات حديث«يا  »غدير خُم حديث« 

 ؛ چـون »غدير خم حديث«دارد:  شهرت دو نام ايراد گرديد، به مكان در آن كه سخني
و  تمـوالا  لـزوم  ، بيـان  در آن ؛ چون»موالات حديث«ايراد شد و  نام همين به اي در نقطه
 . است  علي با حضرت محبت

 : است كرده روايت گونه اين  ارقم را از زيد بن حديث ابوطفيل

دستور داد  نمود، توقف و در غديرخُم برگشت الوداعحجةاز  خدا  رسول كه زماني«
 فرمود: شود. سپس و صاف پاك حدود وجود داشت در آن كه زير درختاني
دو  شـما  در ميان . من ام گفته را لبيك دعوتش من و آمده نزديك اجلم كنم مي احساس

از  پـس  بنگريد كه را. خوب بيتم ؛ اهل خدا و عترتم : كتاب ام گذاشته باقي سنگ چيز گران
در  كه تا اين شوند جدا نمي دو، هرگز از هم اين كنيد. چون رفتار مي دو، چگونه با اين من

هـر   مـولاي  و مـن  اسـت  من مولايفرمود: خداوند  از آن وارد شوند. پس بر من حوض
 و فرمود: را گرفت علي دست . سپس مؤمني

ن« نْت مَ   ُ. فهذا وليُّه مولاه كُ

م دعا كرد: سپس ن وال اللّهُ الاه مَ ن وَ عاد مَ اه وَ ادَ  .»عَ
 گويد:  ابوطفيل

 : نـه  ؟ گفت شنيدي خدا  را از رسول سخن : آيا تو خود اين پرسيدم از زيد  من«
 هـاي  ديد و با گوش خود با چشمان حضور داشت مكان در آن كه هر كس ، بلكه تنها من

 شد! رسيد و مقصود برآورده اتمام به .. سخن )72F1(»خود شنيد

                                           
 .151ـ  152/5):  آن . مسند احمد (مشابه8464 ، ح27 / باب 5:  سايين سنن -1
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 رسـول  همـراه  رسـيد و جمعيـت   پايـان  مورد بـه  با همين الوداعحجةسفر  مهم وقايع
ــ   ينـه ـ مد مركز اسلام سوي برادروار به رنگ و يك دل يك و همه صاف با قلبي خدا
 نهادند. گام

 در بيان ، اول قسمت : است مشخص دو قسمت داراي »غدير حديث« پيداست كه چنان
(او سنتّ روايتي ـ و به   نبي بيت و اهل قرآن اهميت

73F

 آن مسـتقلاً بـه   باشـد كـه   ـ مـي   )1
(گويند مي »ثقلين حديث«

74F

و  اسـت   علي با حضرت موالات ي درباره،  دوم قسمت . و)2
 همـين  بـه  طـور مسـتقل   به »موالات حديث«بود.  مطلب روز همين ر آند اصلي مقصود
از  يكسـان  كمـابيش  الفـاظ  ديگر نيـز بـا   طرُُق به حديث گويند. اين مي از حديث قسمت
 .  است ديگر مروي راويان

 باشند: مي ذيل ترتيب به طور كلي غدير به صحيح احاديث شامل روايات اين مجموع«
ليّاً منِّي إن«) 1 أَ  عَ  . )75F3(»بعدي مؤمن كل ، وهو ولينَا منهوَ

ن«) 2 نْت مَ  .)76F4(»مولاه فعلي مولاه كُ

؟  نفسه من مؤمن بكل أولى : ألست ؟ قالوا: بلى. قال أنفسهم من أولى بالمؤمنين ألست«) 3

  .)77F5( عاداه عاد من ، اللهم والاه من وال . اللهم أنا مولاه من : فهذا ولي . قال قالوا: بلى

                                           
 .93/1:  حاكم بالقدر. مستدرك القول عن نهي : باب مالك امام وطايم -1
 .»مصحح«،  كرديم بحث تفصيل به تر در مورد آن پيش -2
هـر   ) و محبـوب  (ولـي  و او بعد از مـن  هستم از علي و من است از من : همانا علي و نسايي ترمذي -3

 ، امـام  اسـت  غـالي  ي شـيعه  يـك  ي هاضـاف  »بعدي من«لفظ  محدثين ي نظريه طبق . (البته است مؤمن
 .دانند) مي شده را اضافه لفظ اين حديث و ديگر شراح تيميه ابن و امام ترمذي

 . اوست و مولاي نيز محبوب ، علي او باشم و مولاي محبوب من كه : هركس ترمذي -4
كردنـد: چـرا    ؟ عـرض  ) نيسـتم  (اولـي  محبـوب  هايشـان  بيشتر از جان مؤمنين براي : آيا من ماجه ابن -5

كردنـد: چـرا    ؟ عـرض  نيسـتم  ) از جـانش  تـر (اولـي   محبوب هر مؤمن براي نيستيد! فرمودند: آيا من
نيـز   ، علـي  ) او هسـتم  و (مـولاي  محبوب من و فرمودند: هر كس را گرفته علي دست نيستيد! سپس
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 . )78F1(»وليه فعلي وليه كنت من«) 4

نفقال أخذ بيد علي ثم مؤمن كل ، وأنا ولياالله مولاي إن«) 5  . اللهمفهذا وليّه وليّه كنت : مَ

 .)79F2(»عاداه وعاد من والاه من وال

) 1انـد:   تكرار شـده  بارها لفظ ، پنج روايات در اين فهميد كه خواهيم توجه با مقداري
، يـاور و مـددكار    ، دوسـت  محبـوب  : لفـظ  هر سـه  ي مهترج (كه ) أولي3.  ) مولي2.  ولي
 (كـه  ) معـادات 5باشـد).   مـي  و دوسـتي  : محبـت  آن ي ترجمـه  (كه ) موالات4باشد).  مي

 باشد). مي نفرت و دشمني آن ي ترجمه
 »محبـت «، »محبوب« ؛ ترتيب به كه بهتر است مترجم براي كلام تسلسل رعايت جهت
،  در كلام كار گيرد وگرنه را به »دشمني« و »دوستي«، »ستدو«كار ببرد و يا  را به و نفرت

(برقرار نخواهد شد توازن
80F

3(. 

  غدير از دو ديدگاه حديث 

 ي ريشـه  در واقـع  هـا  برداشـت  . اين است شده متفاوت دو برداشت »غدير حديث«از 
 آيند. مي حساب به  علي حضرت خلافت در مورد زمان دو ديدگاه اختلاف
 ـ بلافاصـله    علـي  حضـرت  بر خلافت را سندي )، حديث تشيع (اهل استنباط يك

كـار   به در حديث كه »مولي«و  »ولي« ، لفظ استنباط داند. در اين ـ مي  االله  از رسول پس

                                                                                                             
و  محبـت ) كنـد، تـو بـا او     (مـوالات  محبـت  با علـي  . پروردگارا! هركس ) اوست و (مولاي محبوب
 . ) كن (معادات كند، با او دشمني ) مي (معادات دشمني با علي كه ) بفرما! و هر كس (موالات

 . ) اوست (ولي نيز محبوب ، علي ) او باشم (ولي محبوب را من . هر كس نسايي -1
 . سـپس  هسـتم  ) هر مـؤمن  (مولاي محبوب و من ،است ) من (مولاي ترديد االله محبوب . بدون نسايي -2

)  و (ولـي  نيـز محبـوب   ، علـي  ) او باشـم  (ولي محبوب را من و فرمودند: هر كه را گرفته علي دست
 ) بفرما! و هر كس و (موالات ) كند، تو با او محبت (موالات محبت با علي . پروردگارا! هركس اوست

 . ) كن (معادات كند، با او دشمني ) مي (معادات دشمني با علي كه
 .»مصحح. «66 ص : امامت ي عقيده -3
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 رسول نظر، اين . طبق است شده گفته ، امير و...) ، امام در امور (والي متصرَّف معني به رفته
 اعلام ديگران براي  علي حضرت را در حق معنا همين خواست سخن در اين خدا 

از  پس مقام اين تصدي ديگر براي كس بدانند و هيچ از قبل را حقيقت اين فرمايد تا همه
  علـي  كه اين و بدون و موانعي دلايلي باشد. اما بنا به نداشته نكند و طمع كوشش وي

 خلافت دوران از طي نرسيد و او پس وي به مقام اين خدا  از رسول باشد، پس راضي
 . نشست مقام بر اين چهارم ي خليفه عنوان ، به خليفه سه

و  سـاكت  و امامت خلافت از بيان )، حديث سنتّ ديگر (اهل و برداشتي استنباط طبق
و يـاور و   دوسـت  معنـي  بـه  در حـديث  »مولي« و »ولي«،  برداشت اين . طبق است عاري
 خـدا   رسول كه است و فضايل مناقب حاوي احاديث ي زمره از و حديث است سرور
 منقبت حاوي حديث فرمود و اين مي خصوصاً بيان عموماً و گاه خود، گاه ياران ي درباره

مستفاد  فضيلت از اين بيش چيزي باشد و از آن مي  علي حضرت خصوصي و فضيلت
 عقيـده  استثناء ـ هستند،  ـ بدون و جماعت سنتّ اهل كه عقيده اين به گردد. معتقدان نمي

 بـود و نـه    علـي  بلافصـل  و امامـت  خلافـت  بيـان  خدا  منظور رسول نه دارند كه
صد درصـد داشـتند،    آشنايي مقصود نبوي و سخنان و به كامل در عربيت او كه اصحاب

 ، چنـين  سـخن  نيـز از آن   علـي  خـود حضـرت   شد. حتي متبادر شان معنا در ذهن اين
 نكرد. استنباط چيزي

  سنت اهل بينش

 علـي  حضـرت  فضـيلت  در بيـان  »غـدير  حـديث «گوينـد:   مـي  با قاطعيت سنتّ هلا
هـا و   هـا و بغـض   كـدورت  آن و مبنـاي  اسـت  بـا ايشـان   و تأكيد بـر محبـت   مرتضي
همسـفر او وجـود    از يـاران  بعضـي  در ذهـن  موقـع  در آن بود كه نامناسبي هاي برداشت

 . داشت
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  برداشت اين دلايل 
 اين به ،»مولي«و  »ولي« ي را از كلمه و خلافت امامت عنيم استخراج لغت علم:  * اول

 كند. تأييد نمي اطلاق
و  لغت ي از دريچه عرب در سخن قولي دلايل به نگريستن كه نبايد از نظر دور داشت

و  فصـيح  گوينـدگان  در سخنان كه اين : يكي است و قطعاً ضروري مهم دو دليل ، به وضع
 اصـول  دقيق هاي بر پايه هميشه و كلمات هستند، الفاظ نماهرتري كه آنان و بالأخص بليغ

 تـا بـه   ديگر خواهد بود و مفهومي ، حامل در آن تغييري ترين دارند و كوچك قرار بلاغت
مـورد   در حـديث  كه آن شود و ديگر نمي درك كلام اصلي نشود، مفهوم توجه اصول اين

يـا   و اگر مدار اثبات از استس سرنوشت و كاملاً مهم كه است بر سر مطلبي نظر ما، بحث
 ترديـد ضـروري   بـي  در آن لغـوي  ـ كنجكاوي هست ـ كه باشد كلمه يك ، همين آن نفي

 . است
مـا   به گونه اين خلاصه و طور اجمال مورد به را در اين مطمئنش هاي ذخيره لغت علم

 كند: مي ارايه
 در اصـل  عرب لغت در هستند كه »ولايت«از  مشتق هر سه »اولي«و  »مولي«و  »ولي«

 اعتبار مكـان  به و تعلق قرُب آن ، خواه است دو چيز ميان و ارتباط ، تعلق نزديكي معني به
 انـدك  معـاني  در اصـطلاح  كلمـه  سـه  . اين)81F1(»اعتبار دين يا به و اعتبار نسبت باشد يا به

 گيرند: خود مي به تفاوتي
(گويند و مددكار مي و محبوب دوست به »ولي«

82F

 بسـته  جمـع  )83F1(»اولياء« ي صيغه و به )2
(چيز دگـر  نه معناست همين ، به كار رفته به كلمه اين هر جا كه شود. در قرآن مي

84F

 . ايـن )2

                                           
 . اصفهاني راغب مفردات -1

 ﴿ : است آمده در قرآن -2      ﴾ ايمان كه است كساني خداوند دوست« ]257 : ةبقر[ال 
 .»اند آورده
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 معنـي  عهد) باشـد، بـه   أمر، ولي (ولي» عهد«يا » أمر«به  مضاف كه در صورتي فقط كلمه
 آيد. مي هم قيادت و امامت

 معني به تر) و هم (نزديك اقرب معني به هم و در اصطلاح تفضيل اسم ي صيغه »اولي«
 معنـي  نيز به كلمه اين و حديث . در قرآن است كار رفته تر) به دارتر و شايسته (حق احق
 نشـده  وضـع  مفهـومي  چنين براي اطلاق به عرب اصلاً در سخن ، چون و امير نيامده امام

 . است
 متعددي معاني،  اصطلاح در كه است اي تنها كلمه اين ؛»ولايت« ي از ماده »مولي«و اما 

 گيرد.  خود مي به
 :  است را يادآور شده معاني اين »مولي«براي  أثير جزري ابن

 اختيــار)، ســيد (آقــا)، مــنعم ، صـاحب  (صــاحب ، پروردگــار)، مالــك (پرورنـده  رب«
 )، محـب  كننـده  )، ناصـر (يـاور، كمـك    (آزاد كننـده  )، معتـق  دهنـده  ، نعمـت  كننـده  (انعام

)،  پيمـان  )، عقيد (هـم  پيمان (هم ) پسر عمو، حليف رو)، جار (همسايه(پي (دوستدار)، تابع
 او انعـام  بـر  كـه  (كسـي  عليـه  )، و منعم (آزاد شده )، معتقَ ، برده صهر (داماد)، عبد (غلام

 .)85F3() شده

                                                                                                             
1- ﴿                  ﴾ ]دوستان اشيد كهب آگاه« ]62 : يونس 

 .»حزني وجود دارد و نه آنان براي خوفي پروردگار نه

﴿ : است آمده يكديگر در قرآن به نيز نسبت در مورد مؤمنين -2             

﴾ همديگر هستند ياور و دوست مانبا اي و زنان مردان« ]71:  ةبتو[ال«. 

 ، طبـع 228/5.  م 2001، هـ ـ 1412،  العربـي  دار احياء التـراث  ، طبع514/4:  الحديث في غريبالنهاية  -3
 . اسماعيليان مطبوعاتي ي ، مؤسسه ايران ـ طبع 228/5، +  م 1997. / هـ 1418دارالفكر 
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 اصـول « و شـرح  نيز در ترجمه سيد جواد مصطفوي را حاج »مولي«متعدد  معاني اين
(است آورده »دنبال«و » لوج« معاني ي با اضافه »كافي

86F

1(.  
،  است وارد شده مذكور در حديث معاني ي همه آيد و به مي »موالي«، »مولي« جمع

و  كلام و سباق سياق گرفتن با در نظر ، فقط معاني همه از آن يكي كه است بديهي
در  . مثلاً وقتي پذير است ، امكان و مكان زمان شرايط و گاه ايراد آن ها و موضوع انگيزه

 بدون زن نكاح( »مولاها فنكاحها باطل ذنإبغير  أيما امرأة نكحت« : خوانيم مي حديث

 معني به نه است زن سرپرست معني به »مولي«، در اينجا )است باطل مولايش ي اجازه
هينة وأسلم«:  خوانيم مي ! يا وقتي يا همسايه محب ينة وجُ زَ  (قبايل »االله ورسوله وغفار موالي مُ

 نه است دوست معني در اينجا به »مولي« ،خدايند) و غفار، مولايان و اسم جهينه و مزينه
 ! و مالك رب

 اخذ كرد: را نتيجه اين توان مي سادگي به لغت علم هاي داده اين به با عنايت
 ـ صـحيح  بلافصل يا مطلقاً ـ بالفصل  و امامت خلافت به استدلال »موالات حديث«از 
در  يـك  ، هـيچ  را مدنظر قرار دهيم »اولي« يا »ولي« كلمه ديثح اگر در اين . چون نيست
و  محبـوب  دو كلمـه  از ايـن  يكـي  كند. معنـي  نمي را افاده خلافت و امامت مفهوم عربي

 كـه  ديگـري  يـا معنـاي   يا رب مالك تر، نه و شايسته ، احق و ديگري و ياور است دوست
 گردد. فادمستها  آن از و پيشوايي در امور و امامت تصرّف مفهوم

 اگـر فقـط   كه شويم مي دچار آن معاني باشد، با انبوه »مولي« ي ، كلمه اگر مدار استنباط
،  . بنابراين مانيم مي ناموفق معاني از آن يكي ، قطعاً در انتخاب را در نظر بگيريم خود كلمه

 و كشـف  و سباق و سياق ايراد حديث هاي و انگيزه و عوامل موضوع جز بررسي اي چاره
كنـد   مي سازد و ثابت مي را روشن و سباق سياق اين و موثق روايي . تاريخ ها نيست رينهق

 پيش »غديرخُم«از روز  قبل اندكي دارد كه ، جرياني حديث ايراد اين ي و انگيزه عامل كه
                                           

 شـي فرو ، نشـر كتـاب   تهـران  . طبـع 43ـ   44/2):  سيد جواد مصطفوي و شرح (با ترجمه كافي اصول -1
 . اسلاميه علميه
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 رسـول  بود كـه  از او در سفر يمن  علي حضرت همراهان از بعضي ناراحتي آمد و آن
 .  يافت عاطلا نيز از آن االله 

 هـاي  برداشـت  ايـن  و مؤكّد خود، شافي با بيان خواست  حضرت آن »غديرخم«در 
 برطـرف  ايجاد شده هاي دارد تا بغض بيان او را ، و فضايل را زايل  علي به سوء نسبت
 ، هميشـه »بغـض « جـاي  : بـه  چيز؟ ظـاهر اسـت   چه بغض جاي ...، به آن جاي گردد و به

و  محبـوب  ،»مـولي « ي از كلمـه  خـدا   در اينجا منظور رسول آيد. بنابراين، مي »محبت«
 :  است معنا آمده همين به در قرآن طور كه . همان است دوست

﴿             ﴾ ]4 :تحريمال.[ 

 .»صالح و مؤمنان جبريل و همچنين ) است و مددكار او (رسول ، خدا دوست پس«
،  عـرب  در كـلام  »مـولي «يـا   »ولي« اصطلاحي معناي ترين و رايج ترين معروف : * دوم

و در  كـار رفتـه   معنا به همين به قرآن تقريباً در تمام كه طوري . به است يا محبوب محب
 معنـي  ، جـايگزين  در اصطلاح و اين معنا مورد نظر است. همين الاطلاق نيز علي احاديث
ها  آن از كه است اين كلمات معاني در تعيين و قانون باشد. قاعده مي دو كلمه اين حقيقي
متعـذرّ باشـد يـا     حقيقي معناي كه ، مگر اين را مراد دانست شان حقيقي بايد معناي هميشه

 باشد. كرده را معين آن مجازي ، معناي در كلام اي قرينه
تـر   تـر و رايـج   لحمصـط  معناي همان كه حقيقي معني استنباط ، نه»موالات حديث«در 

 مجـازي  ديگر از معـاني  يكي اي قرينه نه باشد و ، متعذرّ مي است »مولي«و  »ولي« ي كلمه
تر،  و مصطلح حقيقي معني بودن اشكال بر بي ، علاوه برعكس سازد و بلكه مي را غالب آن

 معنا تأكيد دارد. آن بودن ، بر حتمي كلام و صدر و انتهاي سفر يمن ماجراي
 چيز و باب ، يك است دوستي معني و به عداوتضد  كه »ولايت« باب : * سوم

 ي كلمه گاه باشد، آن منظور دومي . اگر ديگر است چيزي است امامت معني به كه »ولايت«
و  ، ولايت است مردم و امام والي كه كسي .»مولي« يا »ولي« شود نه مي آورده »والي«

 شرط از دو طرف ، ثبوت بودن »مولي« و »ولي« . اما براي است ثابت از او فقط امامت
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او هستند.  »مولي« و »ولي«متقابلاً  هم ، مردم است مردم »مولي«يا  »ولي« كه . كسي است
خداوند هستند و خداوند  ، اولياي نيك بندگان كه خوانيم مي زيادي هاي در آيه در قرآن

﴿ ي . مانند آيه است آنان و ولي مولي هم متعال              ﴾ 

  ﴿ ي آيه و ].55 :ةمائدال[           ﴾، ي و آيه ﴿  

﴾ ي ] و آيه19 :عرافلأ[ا ﴿                ﴾ 

 ] و....62: [يونس
و سـاير    علي حضرت ميان دو طرفه دوستي همين ، ضرورت»موالات حديث«در 
 آمد. مي »والي«، حتماً »ولي«و  »مولي« جاي به ، وگرنه است شده بيان مؤمنان

 معني »عاداه وعاد من والاه من وال اللّهم« آمده كه آخر حديث قسمت : * چهارم

آمر  و شكل »ولايت« ي از ماده هم »وال«سازد.  مي را متعين است ضد عداوت كه دوستي
 : است اين اختلاف بدون دعايي سخن اين . معناي است كلمه اين

بـا او   را كـه  دار كسـي  كنـد و دشـمن   مـي  با او دوستي را كه دار كسي خدايا! دوست
 ورزد. مي دشمني
 ي جملـه  ايـن  شـود،  گرفته يفهو خل امام معني به اول ي در جمله »ولي«يا  »مولي«اگر 

 چنـين  ترجمـه  صـدر كـلام   مقتضـاي  بـه  وقت آن كرد؟ چون بايد ترجمه را چگونه دوم
 شود:  مي

 كند و...!!! مي يا امام او را خليفه را كه كسي ـ كن ـ يا امام خدايا! خليفه«
 لفـظ  كار رفـتن  ، به»موالات حديث« ديگر از روايت طريقي با در نظر آوردن : * پنجم

 در آن حـديث  . چـون  اسـت  توجـه  قابـل  ...» مولاه كنت من« ي در جمله »ولي«يا  »مولي«
 مؤمنـان  به (آيا من. )87F1(»؟أنفسـهم من بالمؤمنين أولى أَلَست« شود: آغاز مي مقدمه با اين طريق

                                           
  .281/4و  119/1+ مسند احمد:  11 / باب ، مقدمه ماجه ابن سنن -1
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از  دادنـد. پـس   مثبت ـ جواب االله عنهم ـ رضي صحابه ؟) سزاوارتر نيستم هم از خودشان
 .»اوست مولاي هم ، علي او هستم مولاي من هر كه«فرمود:  خدا  رسول آن

﴿ ي از آيه ، استشهادي تمهيدي ي جمله آن كه بايد دانست         

  ﴾)88F1( كردن با متوجه غرض بود؛ بدين -  

 ي تبعاً موعظه هك نمايد را جلب خود، افكارشان در حق الهي ي توصيه آن به مسلمانان
نبود.  كسي و امامت خلافت اثبات معني . و قطعاً به ساخت تر مي را مؤثرتر و مهم ايشان

﴿ ي آيه چون       ﴾ ات در بيانهاي فرد (اولويت منحصر به خصوصي 

كند.  ينم صدق بر ديگران وجه هيچ به كه است شده نازل خدا  ) رسول ي جانبه همه
 و اين است شده آورده ) (نبي وي لقب ، ايشان گرامي اسم جاي به در آيه شود كه ملاحظه

 مسأله و اين است ايشان ي خاصه كه اوست نبوت ، به ايشان بودن اولي كند كه مي دلالت

﴿ كه متذكر شده را هم     ﴾ :عتبار ا به شما هستند (هم ، مادران و همسرانش

 نبوت به  حضرت آن ي خاصه هم اين كه ) آنان نكاح اعتبار حرمت به و هم احترام
 .  اوست

با   حضرت آن پس او نخواهد شد. يا مثل شريك كس هيچ اولويت در اين خلاصه
. فرضاً اگر منظور  خود نداشت امامت را مثل كسي امامت ، هرگز قصد اثبات آيه تذكر اين

 اصول رعايت بود، براي خلافت به  علي حضرت تري يستهشا بيان  حضرت آن
ن«فرمود:  مي برد و كار مي را به الفاظ همان بيشتر مقصود، عين و تصريح بلاغي نتُ  فَمَ  كُ

نْ  أولى به  .»نفسه مِن أولى به ، فَعَلينَفسه مِ

 استدلال ، باز هم نماييم نظر صرف حديث جانبي توضيحات اين ي اگر از همه : * ششم
زياد  معاني احتمال به اي با كلمه هم صورت در آن . چون نيست درست امامت به از آن

ديگر در هر  معاني شود، احتمال انتخاب آن معناي يك هرگاه شود كه سر و كار پيدا مي

                                           
 .»دارد بيشتري اولويت بدانان نسبت پيغمبر از خود مؤمنان« .]6 : حزابلأا[ -1
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و  مهم مطلبي هم ـ آن مطلب يك اثبات براي كه است . و قاعده برقرار است صورت
 وجوه معنا و ذي چندين محتمل گردد كه بايد عرضه دليلي يا ـ دلايل مانند امامت حياتي

  ُ، بطلإذا جاء الاحتمال«:  و مناظرات استدلال در محكم ي قاعده نباشد؛ زيرا طبق

 خواهد شد. باطل استدلال شك باشد بدون در ميان احتمال پاي ، وقتي»الاستدلال

كنـد؛ زيـرا    نمـي  اردو خلـل  آن ، در اثبـات  احتمـال  وجود ايـن  كه است »محبت«تنها 
 . است جمع مذكور قابل معاني با تمام »محبت«

 من« ي جمله »غديرخُم« در از نزول قبل خدا  رسول آيد كه برمي از روايات : * هفتم

كردند  مي شكايت  از علي نزد وي كه كساني از بعضي را تنها به »مولاه فَعَلي مولاه كنت

(بودند گفته هم
89F

1(. 
 بـا علـي   دوسـتي  ، تلقين جمله از اين  حضرت منظور آن د كهرسان مي مسأله اين

 مبـادرت  خصوصـي  بيـان  آن بـود، بـه   مـي  او امامـت  اگر منظـور، بيـان   . چون است بوده
فرمودنـد. امـا    مـي  را بيان سخن ، اين حج عظيم در اجتماع وقت همان ورزيدند، بلكه نمي

 همـه  بـين  تقريباً فهميدند شكايت گرفتند كه آن عمومي بيان به تصميم زماني تنها ديديم
 . است شده شايع

 راست وقت آن سخن . اين»وليُّه فعلي«يا  »مولاه فعلي مولاه كنت من«فرمودند:  : * هشتم

ـ  صورت در غير اين شود؛ چون سرور گرفته و ياور و دوست معني به »مولي« آيد كه مي
 ـ امام معني اگر به او  اميـر و امـام   مـن  كه ر كسه«شود:  مي چنين حديث ي ترجمه باشد 
 هرگـز اميـر   طـور همزمـان   دو نفـر بـه   كـه  در حالي !»اوست امير و امام هم ، علي هستم
 امـا معنـاي  باشد.  خداوند متعال دو امير، رسول از آن يكي كه زماني شوند؛ بالاخص نمي

 و بلكـه   علـي  دوسـتي  . چـون  است نقص و بي سالم ي ترجمه يك و سروري دوستي

                                           
 82و  81 / بـاب  و خصايل 42 / باب : فضايل نسايي ) در سنن ي االله عنه(رض ديگر از بريده در روايتي -1
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 تنهـا  نـه  قالـب  در يـك  طـور همزمـان   بـه   خـدا  رسول دوستي با  ابهصح تك تك
 . است ضروري واجب پذير، بلكه امكان

 مـؤمن كـل ولي فعـلي«... :  آمـده  در روايتـي  خوانديـد كـه   عزيـز! در مقدمـه   ي خواننده

 باشـد و ايـن   داشـته  تنـاقض  فوق با مطلب حديث ، اين خواننده شايد در ذهن. )90F1(»بعدي

؛  نيسـت  پنـدار درسـت   نمايد، اما اين مزبور را سست دليل د، در پندار آنانو تقيي تصريح
 روي ، رجـال  . محققـان  اسـت  احتجاج و غيرقابل نامعقول مذكور از احاديث زيرا حديث

(اند قلمداد كرده ، ضعيف اختلاف و بدون كرده بحث سند آن
91F

اگر  كه تر گفتيم پيش البته .)2
 »بعـدي « لفـظ  افـرادي  از سـوي  باورند كه بر اين نباشد، محققا نيز صحيح حديث اصل

 . است شده اضافه
 گويـاي  فقـط  شـود،  گفته و امير هم امام معني به »ولي« و لفظ صحيح كه اين فرض به

 مورد سـخني  شود و در اين مي خليفه خدا  از رسول پس  علي كه است مطلب اين
 عنـوان  بـه  خـدا   از رسـول  بعد بود، ايشان گفته حديث اين طور كه همان . چون نيست
در  كـه  شـد  مـي  و نـاقص  سست گاه مزبور، آن . دليل نشست وي بر جاي چهارم ي خليفه
 حديث بود و ثانياً در آن السند و كاملاً صحيح اولاً قوي كه وجود داشت حديثي آن مقابل

 ولـي  ـ بعد از من ـ يا متصلاً و بلافاصله از من فوراً پس علي«آمد:  مي صراحت به فرضي
 .»شماست
 علـي  از حضـرت  خـدا   نزد رسـول   بريده حضرت وقتي كه خوانديم : * نهم
و  برحـذر داشـت    علـي  به نسبت داشتن بغض او را از  حضرت نمود، آن شكايت

  نبود. تر از علي محبوب نزد من كس هيچ از آن پس:  گفت  بريده

                                           
 .10/8146 ، ح4 / باب : مناقب نسايي كبراي . سنن3712 ، ح20 / باب : مناقب ترمذي جامع -1
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 او سوگند ياد كـرد كـه   د.ظاهر ش اي نتيجه نيز چنين ابو سعيد  حضرت در روايت
 ياد نكند. بدي به  از علي گاه ديگر هيچ

  علـي  حضـرت  ي دربـاره  گفـتن  سـخن  را بـه  خـدا   رسول »غديرخُم«در  آنچه
 سخنان تكرار و تأكيد همان در اصل »موالات حديث« بود. بنابراين، انگيزه ، همان واداشت

 يگر.د بود، اما در اينجا با الفاظي عام مجمع در خصوصي
 ايـن  .)92F1(»كنـد  نمي جمع مرا بر گمراهي خداوند امت«فرمودند:  خدا  رسول : * دهم

 چنـين  . يعنـي  اسـت  شـده  نقل هم )127 ي (خطبه البلاغه در نهج مؤمنان از مولاي مطلب
 دور باشـد. آنچـه   بـه  از حقيقت نهند كه گردن چيزي بر يا اكثر افراد امت همه كه نيست

 . است هدايت ي و نشانه و ثمره حقيقت پسنديدند، عين يم اجتماعي طور به آنان
ــ مرفوعـاً    نبوي احاديث بزرگ و راوي معروف مسعود ـ صحابي  عبداالله بن حضرت

 : است را متذكر شده كلي ي قاعده اين
دانسـتند،   بـد  مسلمانان و آنچه است پسنديده پسنديدند، نزد خدا هم مسلمانان آنچه«

 خلافـت  را بـه  ابـوبكر   خـدا   از رسـول  پـس  و مسـلمانان  بـد اسـت   نزد خدا هم
  .)93F2() است متعال خداوند مورد رضاي استخلاف اين (پس ».برگزيدند

 نيز فرمود:   علي و حضرت
 .)94F3(»فرمودند جمع شان بر بهترين از پيامبرشان را پس آنان خداوند متعال«
 ـ   علي بلافصل بيانگر خلافت »موالات حديث«اگر   ،  نبـوي  تضـمين  آن قبـود، طب
 حضـرت  وي جـاي  بـه  شد و بلكه نمي جمع ابوبكر  حضرت بر خلافت امت گاه هيچ
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كـرد و ثانيـاً،    مـي  را ثابت نبوي در كلام كار اولاً، ضعف آن گزيد. چون را بر مي  علي
 بود! توجيه آشكار و غيرقابل گمراهي و يك خدا  با دستور رسول صريح مخالفت

 حمل  علي حضرت بلافصل خلافت بر معناي »موالات حديث« چه چنان : * يازدهم
 ؛ توضـيح  است اجماع،  دليل گردد. آن مي ساقط و از اعتبار معارض تري قوي شود، با دليل

 ابوبكر  ، اما استخلاف ظنيّ مستفاد از آن و حكم خبر واحد است »غدير حديث«:  كه آن
 آن نـوع  تـرين  مخصوصاً در اينجا با قوي باشد كه مي ، قطعي اجماع بود و حكم اجماع به

ـ سر و كار  االله عنهم و انصار ـ رضي  مهاجران آنان ي همه رأس و در صحابه اجماع يعني
 . داريم

گـردد؛   حمـل  بلافصل خلافت معني نبايد به »موالات حديث«،  هر حال به : * دوازدهم
 مصـرّح  و حـديث  قرآن در ـ كه االله عنهم رضي ـ صحابه و شرف فضايل به زيرا با توجه

 تبليغ را لايق ايشان حضرت بودند و آن خدا  اعتماد رسول از هر نظر مورد ، آنان شده
 حـديث «اگـر   وصـف  ايـن  بود. با داده تشخيص خويش اهداف و اجراي و نشر احاديث

 را شـنيده  آن كـه  صـحابه  باشد، بايد پـذيرفت   علي حضرت خلافت گوياي »موالات
 بـديهي  شـدند.  خيانت را اجرا نكردند و ـ معاذاالله ـ مرتكب   خدا  بودند، دستور رسول

 دين ي شد و همه مي ثابت اسلام مبلّغان بر اولين بزرگ عيبي صورت به موضوع اين است
 . ساخت اعتماد مي غيرقابل و ، مشكوك است آنان ي آورده را كه

 آورند وجود مي به» چرا« كه حقايقي 

 . در ايـن  داشـت  وجـود  خـود حـديث   و مفهوم الفاظ نپيرامو فقط گذشت كه دلايلي
وارد  »چـرا «، »مـوالات  حديث«از  امامت به بر استدلال كه نيز هست ديگري حقايق زمينه

 كند. مي
 بـود، بايـد گفـت     علـي  حضرت بلافصل امامت بيان خدا  ـ اگر مقصود رسول

در آنجا جـز   ود؛ چوننب مناسبي اصلاً جاي مهم حكم اين ابلاغ براي »غدير خُم« انتخاب
 شـمار در  بـي  ديگـر از حاجيـان   كس ، هيچ مدينه اطراف چند روستاي و مردم مدينه اهل
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و  بـوادي  اهـل  جـا ماندنـد،   همـان  آن اطـراف  هـاي  و ديه مكّه . اهل ، حضور نداشت مكّه
گرفتند و  را در پيش ، مسير يمن يمن شدند، اهل پراكنده اطراف دور به كمي هاي سرزمين
مسـير   اشـتراك  مدينـه  بـا اهـل   هـايي  تا مسافت كه خدا  رسول همراه از قبايل بسياري

 بودند. جدا شده از آنان »جحفه« به از رسيدن داشتند، قبل
حضـور   مسلمانان اغلب كه حج را در موسم ضروري حكم اين خدا  رسول چرا* 

 مـوج  ايشان رافدر اط انبوه جمعيتي كه مني روز يا دومين در روز عرفه داشتند، بالاخص
 در نپذيرفتن عذري اي قبيله و هيچ كس هيچ بشنوند و براي همه نفرمودند تا زد، ابلاغ مي

در  ديگـران  بـه  حكـم  ايـن  مبلِّـغ  همـه  نمانـد و بلكـه   بـاقي   علـي  حضـرت  خلافت
 بـراي  فقـط   علـي  حضرت و امامت باشند؟ خلافت خودشان دور دست هاي سرزمين

 نبود؟! كه مدينه اهل
و  شـوند. امامـت   مـي  مطـرح  واضح و خيلي مفصل هاي ضرورتاً در بيان مهم لـ مساي

 »غـدير خُـم  «در  خدا  . اگر رسول است اسلامي حكومت مسايل ترين از بزرگ خلافت
 از پـس  بايسـت  كنـد، قاعـدتاً مـي    خود معرفي ي را خليفه  علي حضرت قصد داشت

را  سخن ، اصل مسأله و اهميت رتضرو با بيان ، همراه مفصل و تمهيدي مناسب اي مقدمه
مقصد  تنهايي ابراز شود و به معاني ذي كلمات قرار بود با كه سخني ابراز نمايد، بالاخص

و  آن بـه  تمسـك  لـزوم  را بـه  مردم بلافاصله بايست مي هم از آن كرد. و بعد نمي را افاده
 اتمام طريق بدين و روشن از هر جنبه استخلاف ي نمايد تا مسأله متوجه اختلاف مضرّات
 شود. حجت

 كه اي چند كلمه اي مقدمه با كوتاه سخن در يك »غدير خُم«در  خدا  رسول چرا*  
 با الفاظي  علي حضرت خلافت ي ، درباره نداشت خلافت ي با مسأله هم واضحي ربط
 بيشتري تنها توضيح نه از آن و پس گفت معنا و مقصد، سخن چندين محتمل و وجوه ذي
بود؟   با علي و مودت محبت ضرورت مفهوم به ايراد كرد كه دعايي نفرمود، بلكه هاراي
 مشكلاتي ويژه به امت ي آينده ، دورنماي وحي توسط خدا  رسول بود كه در حالي اين
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روز  در آن خليفه كرد تعيين مي ايجاب ديد و اين مي خوبي شدند را به مي مواجه با آن كه
 از پيـامبر، صـورت   پـس  امـت  ي وظيفـه  بـا تبيـين   همـراه  و شـافي  بسيار مفصل با بياني

 .)95F1( گرفت مي
بـرد و از   سـر مـي   به مدينه در خدا  رسول كه ، زماني الوداع حجةاز سفر  قبل خيلي

كردنـد،   مـي  محافظـت  از ايشـان  و كساني داشت كفّار بر خود انديشه ناگهاني هاي حمله
 كرد: و اعلام نازل بر وي را عصمت ي آيه خداوند متعال

﴿                                     

    ﴾ ]68 :ةمائدال.[ 

 شد: روشن خدا  رسول دو چيز با تأكيد براي آيه در اين
 اين ـ اگر در محال فرض ـ به كه طوري ؛ به دين احكام تمام و واضح صريح ـ تبليغ1

 بود. جا نياورده را به الهي رسالت كرد، حق مي كار كوتاهي
خداونـد   و محافظـت  عصـمت  در كنـف  ؛ كـه  از شرّ مردم بودن و مصون ـ محفوظ2

 قرار دارد.  حفيظ
 بر رسول بليغالت مفروض احكام تبيين كه است بر اين ، عقيده الهي فرمان اين بر مبناي

باشـد. بايـد بـا     داشـته  و واهمه ترس از كسي بايست راستا نمي بود و او در اين او فرض
 نمانـد. و بـدون   باقي كسي براي سؤالي تا جاي واضح و شفاف بگويد و همچنين جرأت

 بودند. چنين ايشان شك
 و محتمل وجوه ذي الفاظي را با  علي استخلاف مهم حكم خدا  رسول چرا*  

،  ، امير، خليفه مانند حاكم صريحي از الفاظ آن جاي و به داشت بيان مردم زياد براي انيمع
 نكنند؟ آيا اين نامقصود پياده ، توجيه مخالفاني نكرد تا بعد از ايشان و... استفاده والي

                                           
 و لـيكن  ، وارد شـده  كرديم نقل كه بيشتر از حديثي اندكي موالات حديث ي ديگر، مقدمه در طريقي -1

 ).336/7: البداية و النهاية:  . (ر.ك است خلافت ي با مسأله غير مرتبط هم آن
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 در قرآن كه باشد، نيست مي و مبين روشن بلاغ ـ كه السلام انبيا ـ عليهم بيان طريق خلاف

بر عهده پيامبر فقط «] 12 :تغابنال[ ﴾    ﴿:  شده مطرح چنين

مانند  احكامي تر از مهم مراتب به كه موضوعي ي درباره هم . آن» رساندن آشكار است
 يترس از كسي ايشان اند. يقيناً كه شده تبيين صريح خيلي كه و... است موزه ، مسح تيمم

﴿:  فرموده پيامبران شأن در نداشتند؛ زيراخداوند متعال            ﴾ 

 .»جز خدا ترسند از كسي ترسند و نمي از او مي« ]39 :حزابلأ[ا
ديگـر جـز    را در جـايي  آن يا مشابه موالات حديث« خدا  رسول كه نيست ـ ثابت

 ي در ذخيـره  »مـوالات  حديث« به مربوط از روايات باشد. آنچه ه، ايراد فرمود»غدير خم«
 . است »غدير خم«در   حضرت آن سخن روايت ، فقط هست احاديث

 و محبـت  دوسـتي  آن مفهـوم  غالب را كه وجوه ذي كلمات آن خدا  رسول چرا*  
 در توضـيح  چيـزي  وفـات  ي تا لحظـه  ايراد فرمود و بعد از آن »غدير خم«در  فقط است

 ايراد نفرمود؟  علي حضرت خلافت براي ديگر يا بياني مقصود خويش
 . اما بر خلاف است الهي حكومت و اصلي بزرگ از اركان و امامت خلافت ي ـ مسأله

تا  است شده مفوض بر خود بندگان خدا و امير از طرف خليفه ، تعيين و رسالت نبوت
 همين نمايند. به وظيفه حساسباشند و ا داشته نقش خويش سرنوشت خود در تعيين

 بود ـ ايراد نشده »موالات حديث«هنوز  كه ) ـ زماني ذيحجه (نهم عرفه در روز دليل

﴿ ي آيه                              ﴾]ةمائدال: 

 ابلاغ خدا بر مسلمانان و نعمت دين شدن كامل آن و طي شد نازل خدا  بر رسول ].3
 . گشت

 ي آيـه  روز جلـوتر از آن  بود، چنـد  نكرده را تعيين خليفه خدا  هنوز رسول چرا*  
بـود و   بر وحي بود، مطمئناً مبتني رسول طرف اگر از خليفه شد؟ تعيين نازل دين تكميل

 بايد آيـه  صورت . در اين واجب بر رسول اسلام از اركان بزرگي ركن ي منزله به آن ابلاغ
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 معنـاي  ـ اگـر بـه    »مـوالات « از ايراد حـديث  پس يا بلافاصله »غدير خم« ماجراي بعد از
 گرديد تا در هر صـورت  مي ايراد آيه از نزول قبل حديث شد يا اين مي بود ـ نازل  امامت
 بود. و تمام كامل واقعاً ، دين دين تكميل آيه نزول هنگام

پرسـيدند:   آخـر از مـردم   در و مهم مفصل از بياني پس در روز عرفه دا خ ـ رسول
 مـردم » ؟ خواهيد گفـت  چه روز . در آن قرار خواهيد گرفت مورد سؤال ! شما از من مردم«

در  گـاه  آن »اي ادا كرده را و نصيحت و رسالت تبليغ تو حق داد كه خواهيم گفتند: گواهي
،  گرفت مي مردم سوي كرد و باز به مي بلند آسمان نبجا را به اش سبابه انگشت كه حالي

  .)96F1(»باش ، بار خدايا! گواه باش خدايا! گواه ، بار باش بار خدايا! گواه«فرمودند: 
هنـوز   كـه  ايشـان  گيرد؟ مي گواه خويش رسالت اداي را به ، مردم در روز نهم چرا*  

از خـود   پـس  خلافـت  بـه  را  علي ، حضرت و در آن را ايراد نكرده »موالات حديث«
 حـديث «ــ و   هسـت  ـ كـه  است اسلام مهم از اركان خلافت بود؟ اگر موضوع برنگزيده
 انتخـاب  اين از روز نهم قبل شود، بايستي گفته باشد، يا بهتر است مي آن گوياي »موالات
 شهادت بود و هم مي كامل رسالت ي پيكره هم مردم شاهد گرفتن داد تا هنگام مي را انجام

 . داشت مي آمد و مصداق در مي درست دممر
 سـخن  چـه  بودند و چنـان  زنده ماه تا سه »غدير خم« از ماجراي پس خدا  ـ رسول

 را در ايـام  بـود، حتمـاً آن   خلافـت  به  علي حضرت قصد تعيين به مكان در آن ايشان
 كرد. مي بيان طور واضح به هم چند بار ديگر آن ديگر و بلكه بار زندگي واپسين

 بـار هـم   يك حتي ماندند زنده »غدير خم« از موضوع پس كه ماه سه در طول چرا*  
نفرمودنـد تـا    ، چيزي اشاره به صراحتاً و نه نه  علي حضرت بلافصل خلافت ي درباره
 مجـالي  ترين كوچك بعد از وي موضوع موكّد گردد و اين »غديرخُم« در شده ابلاغ حكم
 باشد؟ خود نداشته ديگر در بروز آرا و توجيهات براي

                                           
/  : مناسـك  نسـايي  + سنن 57 / باب ابو داود: مناسك + سنن 1218 ، ح19 / باب : حج مسلم صحيح -1

 +... .3074 / ح : مناسك ماجه ابن + سنن 52و  46 باب
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 گويد: ك عباس عبداالله بن ـ حضرت
و  برخاسـت  از نـزد ايشـان   طالـب  ابي ابن علي بود كه وفات در مرض االله  رسول«

 : امروز به ؟ او گفت ابوالحسن است چگونه االله  رسول . از او پرسيدند: حال رفت بيرون
 االله  رسول كنم مي گمان اما من : و گفت او را گرفت دست هستند. عباس حمداالله سالم

 وقـت  عبـدالمطلب  فرزندان ي را در چهره مرگ من كند. چون مي ، وفات مرض در همين
 أمـر (خلافـت   ايـن  ببر تا بپرسيم االله  رسول . حالا ما را نزد دهم مي تشخيص شان مرگ
 نو اگر ديگرا دانست را خواهيم ، آن رسد اگر ما باشيم مي كسي چه به از وي ) پس ايشان

االله  اگر مـا از رسـول   : واالله كه گفت كند. علي را وصيت ما آنان در حق خواهيم هستند مي
 ما نخواهنـد   را به آن مردم ما را نگيرد، بعد از وي او اسم كنيم سؤال خلافت ي درباره

  .)97F1(»پرسم نمي چيزي االله  مورد از رسول در اين سوگند من خدا داد. به
 وفـات  در مرض خدا  رسول بيت بزرگوار و اهل يعمو  عباس حضرت چرا* 
 توسـط  خواهد به بود، مي گذشته »موالات حديث«ايراد  از ماه سه فقط كه خدا  رسول

او  خليفـه  كسـي  كنـد تـا بدانـد چـه     سـؤال  خلافت ي درباره از ايشان  علي حضرت
 ابدر جـو   علي حضرت بود؟ و چرا كرده را فراموش »موالات حديث«شود؟ مگر  مي

 آن جـاي  نپرسـد و بـه   چيـزي  خلافـت  ي درباره خدا  از رسول او سوگند ياد كرد كه
 كـه  هسـت  نيازي ؛ ديگر چه برگزيده خلافت مرا به »غدير خم«در  خدا  : رسول نگفت
 ؟ كنيم سؤال در مورد خلافت از ايشان حالت در اين دوباره

 خلافـت  ي مسـأله  بـه  ربطـي  »موالات حديث« شود كه مي ثابت حقايق سلسله از اين
،  ، از آن بيـت  اهـل  شـمول  به خدا  رسول از اصحاب يك هيچ دليل همين و به نداشت
 نكرد. را استنباط  مرتضي علي حضرت بلافصل و امارت خلافت مفهوم

 
                                           

عسـاكر):   (ابـن  كبير دمشـق  + تاريخ 29 / باب و استئذان 4447 ، ح83 ب/ با : مغازي بخاري صحيح -1

 .225 الي 223/7: ةالنبو + دلائل 324/45
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 ديگر ... و چراهاي 

 تـا اينجـا خـتم    سـخن  ي باشـد، رشـته   يا جزيـي  و شواهد متفرّق از دلايل اگر سخن
 تـا پايـان   بـالاخص   صـحابه  عصـر  تا پايـان  »موالات حديث«ايراد  مانشود. از ز نمي
كنـد   مي ثابت كه يافت دست توان مي اي بسيار برجسته شواهد ـ به راشده خلافت ي دوره

 بـه  ايشان بلافصل خلافت بود و نه  علي حضرت خلافت گوياي »موالات حديث« نه
 بود. ديگر منصوص و نصوص دلايل

 راه به خواننده بستر ذهن در جواب بي از چراهاي ، سيلي محكم اريخت اين ي با مطالعه
را   علي حضرت »غدير خُم«در  خدا  رسول اگر« كه شرطي ي مقدمه افتد. با اين مي

 ».كرد معرفي خود ي خليفه
 ـ ـ صحابه ديگر به مرتبه يك حتي شده كه هم تأكيد يا توضيح براي حضرت آن چراـ 
 نفرمود؟ چيزي مهم موضوع يندر ا ـ االله عنهم رضي
 معنـي  هـيچ  احتمـال  و امـارت  جـز خلافـت   كـه  فصيح با الفاظ  حضرت آن چراـ 

 نفرمود؟ خود معرفّي از و امير پس را خليفه باشد، ايشان نداشته ديگري
 رهبري در خصوص و انصار مهاجران شوراي كه گاه ، آن ساعده بني ي در سقيفه چراـ 
از  منصـب  ها در احراز ايـن  افراد و گروه بعضي شايستگي اثبات بر پا گرديد و براي امت

 احقيـت  را بـراي  »مـوالات  حـديث «،  از اصـحاب  أحدي شد، رد و بدل دلايلي هر طرف
،  در جمـع  بودنـد و از طرفـي   را شنيده آن همه نراند؟ در حالي بر زبان  علي حضرت

 بيش  علي حضرت انتخاب به قطعاً بودند كه هم اميه و بني عبدالمطلب و بني هاشم بني
 شدند. مي خوشحال ابوبكر  حضرت از انتخاب

 انصـار در سـقيفه   و فرد، مهـاجران  يك امارت براي و نص اصلاً با وجود دليل چراـ 
 نظر شدند؟ دچار اختلاف
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ابـوبكر   سوي به زبير  همراهي تأخير به از اندكي خود پس  علي حضرت چراـ 
 نمودند؟ عتبي و هر دو با وي شتافت)

98F

1(. 
 حـديث « بـه  احتجـاج  جاي به خويش ي تأخير چند ساعته علتّ در بيان ايشان چرا ـ

مـا را فـرا    در مشـاوره  كـه  علـت  بـدين  ، فقط بوديم شده ما ناراحت«، فرمودند: »موالات
از  ما پس در حقيقت«، فرمود:  خلافت به خويش اظهار احقيت جاي به چراو  »نخواندند؟

 اثنين غار و ثاني . او رفيق دانيم مي احق امر از همه اين به را هم بكر ابو خدا  رسول
بودنـد، او   زنده االله  رسول كه . در حالي دانيم مي يقين او را به و بزرگي . ما شرف است
  .)99F2(»فرمودند؟ نماز امر ي اقامه را به

و  رفـت   علـي  حضـرت  ي خانـه  به ابوبكر  حضرت بعد، وقتي ماه شش چراـ 
 اهل چون كه كرديم ما فكر مي«:  گفت در جواب او را جويا شد، و رنجيدگي عزلت علت
مسجد  به با هم از اعتذار متقابل و پس »؟ داريم نصيبي خلافت در امر شوراي هستيم بيت

  علـي  گفتند و حضـرت  سخن ـ االله عنهم رضي ـ صحابه تمام جمع رفتند و هر دو در
نمـود تـا    بيعـت  خـدا   رسول ي با خليفه در انظار همه و بار ديگر را بيان عذر خويش

(نماند؟ باقي كسي براي اي بهانه
100F

3(. 
 مـرا بـه   خـدا   رسـول  دانيد كـه  مي خوب : خودتان ، نگفت سخن آن جاي به چراـ 

 چـرا كرديد؟ و اصلاً  غصب من اطلاع مرا بدون حق شما اين ، ولي كرده انتخاب خلافت

                                           
:  كبيـر طبرانـي   + معجـم  186و  185/5) + مسند احمد:  الذهبي . (و تابعه67و  66/3:  حاكم مستدرك -1

+  »قـريش  من ئمةالأ«باب  البغي اهل : قتال بيهقي كبراي + سنن 10/3:  ذهبي سلامالإ + تاريخ 447/2
 1183 ، ح585/1:  بـلاذري  شرافالأ نسابأ+  447/2:  طبري + تاريخ 244/2عبد البر:  ابن الاستيعاب

 +... . 299/6: يةو النها ية+ البدا

 .299ـ  300/6ية: و النهاية ) + البدا و تابعه الذهبي (و يتعقبّه 67و  66/3:  حاكم : مستدرك ر.ك -2
 .1760و  1759 ، ح16 : جهاد و سير/باب مسلم + صحيح بخاري صحيح -3
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 تكرار نمايـد و از ايـن   همه را جلوي خويش ديگر بيعت مسجد برود و بار حاضر شد به
 بفهماند؟ مردم را به خويش احقيت طريق نكرد تا بدين كار امتناع

 نهـايي  از دو كانديداي يكي  علي حضرت كه سوم ي خليفه انتخاب در زمان چرا ـ
 تاثبـا  بـراي  »مـوالات  حـديث « آوردن ميـان  از بـه  همچنان قرار گرفتند، ايشان و مسلّم
 مـورد بـر زبـان    در ايـن  هـم  كلمه ماند و يك خود ساكت ي شده تعيين از پيش خلافت
 نراند؟
 مراسـم  ي برگزاركننـده  عنـوان  بـه   عـوف  بن عبدالرحمن حضرت كه گاه آن چراـ 

 بـه  شخصـاً دسـت    علـي  و حضرت  عثمان حضرت از ميان سوم ي خليفه انتخاب
 از زنـان  حتـي  مـردم  اصـناف  ز تمـام روز ا سـه  زد و در عـرض  داري دامنـه  پرسـي  همه

شـدند   مـي  مدينـه  وارد تـازه  كـه  ها و مسـافراني  ها و قافله مكتب و كودكان نشين سراپرده
(دو نفر فقط استثناي نظر شد، به جوياي

101F

نظر   عثمان حضرت استخلاف به مردم تمام )1
(دادند؟

102F

 را بـه  »مـوالات  حـديث «،  مسـلمانان  بـزرگ  جمعيت افراد آن از كدام مگر هيچ )2
 بياورد؟ را بر زبان علي حضرت شود اسم تا موجب نداشت خاطر
 سـوي  از مصـر بـه   ، سوم ي خليفه قصد جان به آشوبگر مصري معترضان وقتي چرا ـ

 گرداند و چـون  را باز پس شد آنان داوطلب شخصاً  علي شدند، حضرت خارج مدينه
 ياوري چنان  بر عثمان آنان اضاتاعتر به كننده قانع هاي جواب نمود با ملاقات با آنان

 قايل فراوان احترام  علي حضرت به شورشيان آن كه در حالي )103F3(؟ گفت پاسخ مخلص
 شـان  كردنـد كارهـاي   كننـد و فكـر مـي    منصوب خلافت داشتند او را به بودند و دوست

 زبـان  بـر  »غدير حديث«در مورد  چيزي آنان نه ملاقات . اما در آن اوست رضاي موجب

                                           
 بـا حضـرت   بعداً خود نيز مانند جماعت بودند كه مقداد  و حضرت عمار  دو نفر حضرت آن -1

 ).142/7 البداية و النهاية::  كردند. (ر.ك بيعت  عثمان

 . تواريخ تمام -2

 .166ـ  167/7البداية والنهاية: :  ، از جمله تواريخ تمام -3
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را در  آنـان  »مـوالات  حـديث « كرد و با يـادآوري  استفاده از فرصت  علي ردند و نهآو
نمـود   را توبيخ آنان ، ايشان كنند. بر عكس چنين ايشان تر نمود. حاشا كه خود مصمم عزم

 مصر بازگشتند! از پا درازتر به دست كرد و آنان مراجعت مجبور به ساري و با شرم
 »غدير حديث« كه جايي ؛ پيوست وقوع به »جحفه«در  تملاقا بدانيد اين است جالب
بـود، در   شده معرفّي »هر مؤمن مولاي«، »جحفه« در كه كسي ترتيب بود. بدين ايراد شده

و  حكيمانـه  چـه  نمـود.  از خـود دفـاع   پـيش  ي خليفه و شخصيت از خلافت محل همان
 ! واقعيات و تفهيم واقعات در تلفيق خداوند متعال فعل زيباست

 سـوي  از امـور بـه   تذكر بعضـي  از خود براي نمايندگي را به ايشان مردم وقتي چراـ 
 بـودن  نامشـروع  دليـل  بـه   عثمـان  نكوهش جاي فرستادند، به  عثمان اميرالمؤمنين

 چنـين  ايشـان  مسـلّم  فضايل ، با يادآوري مقام آن به خويش احقيت دليل و بيان خلافتش
 ): 163 : خطبه البلاغه نهج روايت دادند. (بهرا مورد اندرز قرار  وي محبوبانه

 بـه  اند. سـوگند  سفير قرار داده تو و خودشان هستند و مرا بين سر من در پشت مردم«
 كـاري  و تـو را بـه   را نداني تو خود آن كه دانم نمي . چيزي بگويم تو چه به دانم خدا نمي

 نگـرفتيم  پيشـي  از تو . در چيزي دانيم ما مي آنچه داني . مي را نشناسي آن كه راهنما نيستم
. تـو   تـو برسـانيم   به را تا آن ننموديم خلوت حكمي و در هيچ سازيم آگاه آن تو را به كه

 داشـتي  مصـاحبت   خدا و با رسول ما شنيديم كه آنچه و شنيدي ما ديديم آنچه ديدي
زاوارتر از تو س كاري درست به خطاب و پسر . پسر ابوقحافه داشتيم ما مصاحبت كه چنان

 و بـه  تـري  نزديـك هـا   آن از خـدا   رسـول  به خويشي تو از جهت كه نبودند، در حالي
 ».اند... نيافته دو آن كه اي يافته اي مرتبه دامادي
خود بـا   بردند، يورش عثمان  اميرالمؤمنين ي خانه به مصري آشوبگران وقتي چراـ 

 را بـه  ها نبـرد آنـان   ساعت از پسو  قرار گرفت آنان در مقابل با شمشير برهنه فرزندانش
 ؟ وا داشت نشيني عقب
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و  فرزندان و گريست ناراحتي شهيد شد، از شدت عثمان  اميرالمؤمنين وقتي چراـ 
تـر   ؟ عجيـب  گرفـت  نگـوهش  و باد ملامت به از وي در دفاع سستي سبب را به غلامش

 ــ بـه   مـوالات  حديث ايراد ـ تاريخ ذيحجه هيجدهم در روز دهنده تكان اتفاق اين كه آن
 خليفـه  آن خلافت بودن اظهار نامشروع براي خوبي مناسبت هر حيث و از پيوست وقوع
بـر   خويش زندگي ايام تا آخرين زمان از آن مرد حق ، آن اين جاي بود. اما به آمده فراهم

 و تأييـد خليفـه   معنـي  بهها  اين نمود؟ آيا مي ، تبرّي وي و از خون ، ترحم شهيد مظلوم آن
 از خود نبود؟ پيش خلافت

و  زعامـت  قبولانـدن  بـراي  مـردم  هر بار كه  عثمان حضرت از شهادت پس چرا ـ
  شانه متقيانه دلايل به آن از قبول آمدند، ايشان مي  علي نزد حضرت به مسلمانان امارت
(كرد؟ مي خالي

104F

 ي خليفـه  ايشـان  »غدير خـم «در  خدا  رسول فرمان طبق كه حالي . در)1
 را تحـت  خلافـت  كـرد تـا   مي استفاده از هر فرصتي بايست بود و مي ايشان اول و اصلي

 اختيار خود در آورد؟
 شـده  مطـرح  كثـرت  بـه  امارت از قبول ايشان گرداني روي هاي قصه »البلاغه نهج«در 

 فرمودند:  كو زبير  طلحه به ايشان طور مثال، . به است
 . امـا شـما   امارت براي آرزويي و نه مداشت خلافت به رغبتي نه من خدا كه سوگند به«

  .)105F2(»واداشتيد آن فرا خوانديد و به آن قبول مرا به
 ، بيعـت  خـويش  سياسـي  بـا مخالفـان   و خصوصاً در منـاظرات  هر زمان ايشان چراـ 

آورد؟ (قانوناً و شـرعاً اگـر    مي ميان به خويش سند خلافت عنوان و انصار را به مهاجران
بعـد از   بلافاصله مردم بيعت بدون شده تنصيص شخص بود، يندر ب اي منصوصه خلافت

                                           
 .196 : خطبه البلاغه : نهج + همچنين 218/7: البداية و النهاية،  ، از جمله تواريخ تمام -1

(ابـو جعفـر    يـة العثمان الميثـاق  و... + نقـض  220 ي در خطبـه  و همانند آن 196 ي : خطبه البلاغه نهج -2
 ). اسكافي
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 بيعـت  از اسـتدلال  بـه  هـم  نيازي صورت شد و در آن مي وي ، جانشين رسول  رحلت
 نبود).  مردم
و  از سـخنان  يك هيچ بود، در شد تا زنده انتخاب خلافت به كه از وقتي ايشان چراـ 
 از او سـلب  كـه  خويش بلافصل خلافت به تذكر مردم ، براي خويش ها و مكتوبات خطبه
 نشد؟ را يادآور حديث بود، آن شده

شـود تـا    اشـاره  خصـوص  در همـين  مطلـب  يك جا به كنيد تا همين درنگ اي لحظه
 تردد نشود. و تر، دچار سردرگمي وسيع مطالعات در اثناي خواننده

 كـه  و زمـاني  خـويش  خلافـت  در دوران  علـي  بار حضـرت  يك كه شده روايت
(كوفه ي»رحبه«بود، در  شده شروع ك و معاويه ايشان ميان سياسي فاتاختلا

106F

 در اثناي )1
 غـدير «در  خـدا  رسـول  كه نشنيده كسي آنان آيا از ميان داد كه را سوگند ، مردم سخن

ن«فرمود: » خم از  همـه  بيشـتر كـه   نفر و يا دوازده جلسه در آن ؟»مولاه مولاُ فعلي كنت مَ

 همـه  جلوي حديث كل را با روايت ايشان پا خاستند و سخن به و انصار بودند، مهاجران
 تأييد نمودند.

 حديث«از  استدلال معناي يقيناً به ايشان سخن اين بايد بداند كه واقعه اين ي خواننده
 ايـن  بـه  بـود و نيـازي   خليفه ايشان زمان خود نبود؛ زيرا اولاً، در آن خلافت به »موالات
او و  و دوسـتداران  پيـروان  قرار داشتند، همـه  مخاطبش كه ساني. ثانياً، ك نداشت استدلال
از  برهـه  آن به استدلالي ، چنين بودند. بنابراين كرده خلافت بيعت با وي كه بودند كساني

 به ، استدلال شود مقصود ايشان پنداشته كه تر آن محل ؛ بي نداشت محلي حيث هيچ به زمان
 ي در بـاره  خـدا   رسـول  ي توصيه يادآوري بلاشك بود! منظور ايشان بلافصل خلافت
 ك معاويه او و ميان در مشاجرات ايام در آن بود كه كوفه مردم به خويش محبت وجوب

                                           
 اند. گفته كوفهرا مسجد  آن بود. بعضي اجتماع محل كه در كوفه مكاني اسم -1
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(بودند آورده ستوه را به وي كننده كلافه هاي جويي ها و بهانه بازي با لج
107F

خواسـتند   . ايشان)1
 را بـه  ، مـردم  آن بـر صـحت   از صـحابه  بسياري شاهد گرفتن و نبوي بيان آن ي وسيله به

 نمايد. تشويق شنوي و حرف خود و اطاعت با دوستي
كَمين تحكيم« در موضوع چراـ  ،  علي از جانب  اشعري دو نفر ـ ابوموسي كه »حَ

شدند تـا هـر طـور     انتخاب حكَم عنوان . ـ به  معاويه جانب از  العاص و عمرو بن
و   علي حضرت ، اشعري حضرت كه هگا كنند، آن رسيدگي اختلاف ديدند به صلاح

اكثـر   كـه   علـي  طرفـداران  كرد، از طرف عزل را موقتاً از خلافت  معاويه حضرت
نظـر   ي كننـده  نقـص  عنـوان  بـه  »مـوالات  حديث«دادند،  مي تشكيل را مسلمانان جمعيت
 چنـين  يـادآوري  ي انگيزه و ضرورت شرايط در آن كه نشد؟ ظاهر است ارايه  اشعري
 شديد بود. دليلي
 را بـراي  »مـوالات  حديث« نفر هم يك ـ االله عنهم رضي ـ عصر صحابه در تمام چراـ 
 بـراي  ، فقط شده روايت و از هركس (هرگاه نكرد؟ مطرح  علي بلافصل خلافت اثبات
 .) است بوده  حضرت آن محبوبيت بيان

ز او بـا عمـر   ا پـس  و  بـا ابـوبكر صـديق    كه ـ آنان از صحابه بسياري چراـ اصلاً 
 را روايت »موالات حديث«كردند،  ـ بيعت  النورين ذي از او با عثمان و پس  فاروق
 مخـالف  بـود، روايـتش    علـي  منصـوص  خلافت ، مبين حديث اگر آن اند؟ چون كرده

 بود.  خودشان نظر و عمل ي كننده و نقض صريح
 ...؟...؟...؟چرا

:  بود، بايـد گفـت   شده بيان  رتضيم علي حضرت خلافت »موالات حديث«اگر در 
 سـردرگم  سـؤالات  گردد. ايـن  نمي كشف ديگر هرگز سؤالات چراها و خيلي اين جواب

                                           
:  البلاغـه  بخوانيـد در نهـج   مؤمنـان  خود مولاي را از زبان كوفه اهل هاي ها و تنبلي بازي لج اين شرح -1

 و... . 179، 203، 123، 120، 117، 116، 68، 29، 27، 25 هاي خطبه
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نظر خـود   به »موالات حديث«شود.  پذيرفته كه نخواهند يافت بروز مجال وقت آن كننده
 و لـزوم  فضيلت بيان در  صحابه و تمام ايشان و هواداران بيت و اهل  علي حضرت

 ديگر. چيزي بود، نه با ايشان بتمح

 بود بيت و اهل  علي ي ، ويژه محبوبيت 

 عنوان ـ به اي ويژه خصوصيات و فضايل داراي  صحابه هاي از افراد و گروه بعضي
بـود.   »محبوبيـت « خـدا   رسـول  بيت اهل ي خاصه بين تر ـ بودند. در اين  مظاهر كامل

،  بنـابراين  و اسـت  ايشان و ذرُيت با خانواده بتمح مستلزم خدا  رسول با محبت چون
 باشد (أعاذنـا االله منهـا). آن   مي خدا  با رسول با دشمني مترادف با آنان و عداوت بغض

 : است فرموده تبيين چنين امت براي را خويش حب ضرورت  حضرت
 از تمامو  و مالش نزد او از اهل به من كه مگر اين نيست كامل از شما مؤمن يك هيچ«
  .)108F1(»تر باشم محبوب مردم

 را چنـين  خـويش  بيـت  اهل محبت ضرورت در حديثي  حضرت مبنا، آن بر همين
 :  است فرموده ابلاغ
 بداريد و مرا ، دوست فرموده شما ارزاني به كه بزرگي هاي نعمت سبب خداوند را به«

  .)109F2(»باشيد داشته دوست من دوستي مرا به بيت خدا و اهل دوستي به
 علـي  حضـرت  ، تـر از همـه   محبـوب  ، نـزد ايشـان  االله  رسـول  بيـت  اهـل  از مردان

بـا   مختلف هاي مناسبت به خويش رسالت دوران در طول  حضرت بود. آن مرتضي
 بـار بـه   معنا يك همين بود. به فرموده تلقين ياران را به  علي محبوبيت گوناگون الفاظ
 معلـوم  صراحت به روايت (از اين. )110F3(»هستي من ولي تو در دنيا و آخرت«فرمودند:  علي

                                           
 . عليه متفق -1
 ) + شـعب  الـذهبي  فقـه (وا 149/ ـ  150 3:  حاكم + مستدرك 381 ، ح31 / باب : مناقب ترمذي سنن -2

 .1378 ، ح130/  2:  الايمان
 .135/3:  حاكم مستدرك -3
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 خـدا   رسـول  در آخـرت  ، چـون  نيسـت  خلافت معناي به  علي ولايت شود كه مي
 ). نخواهد داشت خليفه به نيازي

 بـه   حضـرت  آن غـزوه  آمـد. در آن  پـيش » خيبر غزوه«ها در  ديگر از مناسبت يكي
بـا   فرسـتاد، امـا همـه    يهوديان ي عهقل فتح را براي خويش بزرگ چند نفر از ياران ترتيب
 برگشتند. فرمود: خالي دست
 كـه  كند؛ كسي مي عنايت او فتح ي وسيله خدا به داد كه خواهم كسي را به فردا پرچم«

  علي كس و آن .)111F1(»دارند او را دوست دارد و خدا و رسول را دوست خدا و رسولش
 بود. 

 أكيد همين تبيين خدا  ولنيز مقصود رس »غدير خم«در روز  كه است روشن
و  رنجش به مخصوصاً با توجه بود. با آنان محبت ضرورت و بيان بيت آل ي خاصه

در سفر جهاد از او پيدا   مرتضي علي از ياران بعضي در دل زمان در آن كه كدورتي
نيز  »موالات حديث«از ايراد  قبل خدا  رسول كه مطلب اين ي ملاحظه بود و نيز با شده

ريدهب  علي از شاكيان ـ يكي  به نسبت«قرار داد:  مورد امر و نهي الفاظ ـ را با اين 
با مدنظر  و همچنين »بيفزا! خود با وي بر دوستي تواني و تا مي باش نداشته بغض علي

 والاه من وال اللهم«كرد و فرمود:  ...» مولاه كنت من« ابلاغ از پس كه دعايي قرار دادن

 سازد. مي را مبين ابلاغ آن دوستي صراحتاً مفهوم كه »عاداه وعاد من

 بود صحابه مولاي  علي 

 رسـول  اصـحاب  برترين ي از زمرهّ  علي حضرت شود كه داده توضيح نيست لازم
 پسر عمو و دامـاد رسـول   كه او، و اين اسلام سبقت وجود دارد كه بود. آيا نيازي خدا 
 شود؟ ثابت تفصيل هب ديگر وي ساير امتيازات بود و خدا 

                                           
 + صـحيح  2407و  2406 ، ح4 /بـاب  : فضـايل  مسلم + صحيح 121 ، حالسنة / : مقدمه ماجه ابن سنن -1

 .3745 ح : مناقب ترمذي + سنن : خصائص سايين + سنن و مغازي : فضايل بخاري



 93 »حديث موالات«يا » حديث غدير خمُ«

گرديد و  اضافه  صحابه در قلوب ايشان محبوبيت بر ميزان »موالات حديث«با ايراد 
 او احترامات تصور و در حق »مولي« وصف صاحب را وي هميشه براي بعد هم به از آن

 كردند. مي ابراز خاصه
و  دوسـتي  يبر مبنا هميشه با يكديگر كه و طرز برخورد آنان اصحاب با مرور زندگي

او در  كه خوريم برمي مطلب اين به  علي حضرت ي استوار بود، درباره اتحاد و برادري
 محبـوب  و ، مولي»موالات حديث«در  نبوي فرمان سبب ـ به االله عنهم رضي ـ نزد صحابه

 بود.
بـا   محبـت  حكـم  دريافـت  محض . او به كرديم را قبلاً نقل  بريده حضرت ي قصه

 تر از علي محبوب نزدم به كس هيچ بعد از آن«:  گفت مي دار او شد كهدوست چنان علي
 ».نبود

 عمر  فرمود، حضرت اعلام را  علي موالات »غدير خم«در  خدا  رسول وقتي
 :  و گفت شتافت او جانب به بود كه كسي نخستين

  .)112F1(»شدي هر مؤمن . از امروز مولاي گويم مي تو تبريك ! به به به«
 بـه  ، نسـبت  داشت نيز حضور  علي حضرت كه نزد ايشان يكي روزي كه شده نقل

و از  او را گرفـت  ي يقه . و محكم برآشفت آورد. ايشان تحقيرآميز بر زبان سخني  علي
 مـن  ؟ تو مولاي شمري مي را كوچك كسي چه فهمي مي هيچ« : نمود و گفت بلندش زمين

  .)113F2(»رنجاندي را هر مؤمن و مولاي
. از  داشت  علي به نسبت العاده فوق ، رفتاري زندگي طول در تمام عمر  حضرت

  .)114F3(»است من او مولاي«:  گفت ؟ كني مي رفتار متفاوت اي گونه به با علياو پرسيدند: 

                                           
 ).44محرقة:  از صواعق نقل (به ماجه ناب + سنن عبد الرزاق مصنّف -1

 .170/2:  نضره رياض -2
از  نقـل  به 383/1:  + الغدير اميني 68:  ) ذخائر العقبي44 : صقهمحر از صواعق نقل (به دارقطني سنن -3

 ).44: قةمحر صواعق
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 ابوايـوب  حضـرت  از انصـار كـه   بـود، گروهـي   خليفـه   علـي  حضـرت  كه زماني
:  گفـت  »مـا!  مـولاي  بـر تـو اي   سلام«گفتند:  آمدند. بود، نزد ايشان نيز با آنان انصاري

 ما خود شنيديم«گفتند:  »هستيد؟ شما عرب ي همه كه در حالي شما باشم مولاي چگونه«
)  (علـي  ، ايـن  او هسـتم  مـولاي  من هر كه«فرمودند:  در روز غدير خُم خدا  رسول كه

 .)115F1(»اوست مولاي
 با شنيدن مؤمنان مولاي د،بو امير و امام معني به »مولي«كنيد. اگر  دقت روايت در اين

و  حقيقتـاً خليفـه   زمـان  در آن ايشـان  چـون  شـدند!  وارد نمـي  از در تواضـع  »ما مولاي«
 ـ بودند. عجم فقط و نه عجم و چه عرب ـ چه اميرمؤمنان

 محبـت  التـزام  بـه  مـردم  تشـويق  بـراي  كوفـه  ي»رحبه«در  خود ايشان گفتيم كه چنان
ديگـر   ي را متذكر شدند و صحابه حديث ، همين و فرمانبري اطاعت به و ترغيب خويش

 فرا خواندند. آن نمودن گواهي را به
 گويد: سابط بن عبدالرحمن

 ميـان  بـه  علي از . سخن نزد او رفت وقّاص ابي ، سعد بن معاويه هاي از حج در يكي«
از  برايم داشتم را مي يكي فقط اگر من كه است خصلت سه صاحب : علي آمد، سعد گفت

و  »مـولاه فعـلي مـولاه كنـت مـن«فرمـود:   خـدا   رسـول  تر بود. شنيدم نيا محبوبد تمام

دارد  را دوست خدا و رسولش داد كه خواهم كسي دست را به فردا پرچم«فرمود:  شنيدم
 بـراي  مانند هارون من تو براي«فرمود:  . و شنيدم)116F2(»دارند را دوست ، وي و خدا و رسول

(هستي موسي
117F

 را هنگـام  جملـه  ايـن  .)118F1(»نخواهد آمد پيامبري از من پس كه فرق با اين )3

                                           
 .419/  5 مسند احمد: -1
  شد. فتح  علي حضرت دست به ، خيبر خيبر فرمودند. روز فتح از فتح روز قبل را يك جمله اين -2
 در مدينـه  خويش جاي را به  علي حضرت فرمودند كه تبوك سوي به حركت را هنگام جمله اين -3

 جنـگ  (و بـا خـود بـه    گـذاري  مـي  و كودكـان  و پيرمـردان  آيا مرا نـزد زنـان  «بود:  گفته نهادند و به
 )؟ بري نمي
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نهادند و  در مدينه خويش جاي را به  علي حضرت فرمودند كه تبوك سوي به حركت
با كفـار   جنگ (و با خود به گذاري مي كودكان و و پيرمردان آيا مرا نزد زنان«بود:  او گفته

 ».؟) بري نمي
 حـديث «در  نبـوي  از فرمـان  امتثـال  بـه   صـحابه  شود كـه  مي ثابت روايات از اين

 وصـف  را بـا همـين   ايشـان  دانسـتند و گـاه   مي خود را مولاي  علي حضرت »موالات
  نظـر خـود علـي    و به نزد آنان آيد كه بر مي روايات اين ي كردند و از همه مي خطاب

 و عزيز و سرور بود. محبوب معني به مولي

  قرآن هاي در كنار آيه »موالات حديث« 

 ي خليفـه  سـه  حقانيت خلافـت  بسيار روشن با بياني كه هست هايي آيه كريم ر قرآند
 ايـن  ترين از صريح دو نمونه به . است و تأييد كرده گويي را پيش  علي از حضرت قبل
 شود: ها توجه آيه

﴿ـ س 1                           

                              

     ...﴾ ]55 نور:ال.[ 

 دادنـد كـه   انجـام  نيـك  و اعمال آورده ايمان از شما كه كساني داد خداوند به وعده«
از  قبـل  را كـه  كسـاني  ساخت خليفه طور كه ؛ همان را در زمين سازد آنان مي حتماً خليفه

پسـنديد و   شـان  خداونـد بـراي   كه را؛ ديني شان دين شان دهد براي بودند و تمكين آنان
 .»خواهد كرد... بدل أمن داشتند به كه را بعد از خوفي شان حالت

بـا   بلافاصله الهي وعده اين خدا  از رسول د. پسبودن  ، صحابه آيه اين مخاطبان
عمـر   حضـرات  بـا اسـتخلاف   ترتيب از او به و بعد  ابوبكر صديق حضرت استخلاف

                                                                                                             
 .327/7، البداية والنهايةحسنّ.  واسناده يخرجّوه لم:  كثير گفته . ابن عبدي عرفه بن حسن روايت به -1
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در  كـه  نيكـي  . حالات يافت ـ تحققّ االله عنهم ـ رضي مرتضي و علي غني و عثمان فاروق
 خلافـت  ندورا اعظـم  و قسـمت  اول ي دو خليفه بالاخص چهار خليفه اين خلافت طول

 ، برقـراري  مسـلمانان  ي جانبـه  همـه  آورد (اتحـاد  روي مسـلمانان  ، به عثمان حضرت
و  ، پيشـرفت  نوظهـور در زمـين   قـدرت  تـرين  بـزرگ  عنوان به اسلام و حكومت خلافت
 الهي ي جزء وعده جزء به مصداق و...) همه كننده خيره ، امنيت اسلام روزافزون مقبوليت

 مذكور بود. ي در آيه

2- ﴿                                  

                            ... ﴾

 ].54 :ةمائدال[

 خداونـد  خود بازگردد، عنقريـب  از شما از دين ايد! هر كه آورده ايمان كه كساني اي«
و بـر   نـرم  نيز دوستدار اويند؛ بر مؤمنان دارد و آنان را دوست آنان خواهد آورد كه قومي

 اي كننـده  ملامـت  هـيچ  كننـد و از ملامـت   خـدا جهـاد مـي    هستند. در راه سخت كافران
 .»هراسند نمي

 گرديـد. چـون   متحقق اكبر  صديق حضرت خلافت در زمان قرآني گويي پيش اين
 خلافـت  ايام با اولين مقارن حادثه و اين داد او رخ در زمان مسلمانان از تازه ارتداد برخي

 صـدري  و شـرح  العـاده  فـوق  ايمـاني  و حـرارت  راسـخ  عزمي با بود و او بود كه ايشان
 همراهان او با تمام پس نمود. مقاتله و با مرتدان ار گرفتقر مؤمنان انگيز در رأس اعجاب
 . و محب او تعالي محبوب ي جمله بود و خداوند متعال ي ـ آورده صحابه ـ تمام
 بـا حضـرت   دوسـتي  مفهوم به فقط »موالات حديث« گردد كه مي ها نيز باعث آيه اين

ها  از آيه دسته ، با اين رتصو در غير اين چون . و قرار گيرد و بس مورد استدلال  علي
 شود. هرگز دمساز نمي
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  نبوي در كنار ساير احاديث »موالات حديث« 

از  يـك  باشد، بـا هـيچ    علي حضرت بلافصل بيانگر خلافت »موالات حديث«اگر 
 كنـد. در آن  پيـدا نمـي   و مطابقـت  همخـواني  نيـز  ديگر در مورد خلافت صحيح احاديث
 گويـا، خلافـت   و بسيار هم محض ي فراتر از اشاره طرزي به و گاه اشاره به گاه احاديث

 در ايـن  احاديـث  تـرين  از صريح چند فقره . به است شده و ثابت ، مطرح اول ي خليفه سه
 كنيد: مورد توجه
(مولاي  سفينه حضرت

119F

 گويد: خدا  رسول )1
 نهـاد.  خـدا   را رسـول  سنگ را بنا نهند، اولين خواستند مسجد نبوي مي كه هنگامي

را عمـر و   سـومين  ترتيـب  همـين  و بـه  گذاشـت  در كنار آن درست را ابوبكر  دومين
 .)120F2(»هستند من از أمر پس واليان اينان«فرمودند:  خدا  . رسول را عثمان چهارمين

 گويد: ابوذر  حضرت
. »كـنم  نمي ياد نيكي جز به از عثمان گاه ، هيچ كردم مشاهده خودم كه اي از منظره پس«
چنـد   االله  رسـول «داد:  شـرح  را چنـين  ، منظـره  آغـاز قصـه   جزييات از بيان پس آنگاه

را ها  آن خود حنين و من گفتند تسبيح ايشان ها در دست . سنگ گرفت در دست سنگريزه
را هـا   آن دوم ي شدند. مرتبـه  فوراً ساكت نهاد كه را بر زمينها  آن بعد اي . لحظه شنيدم مي

ها  آن خود صداي خواندند و من تسبيح او هم د. در دستابوبكر نها و در دست برگرفت
.  عمر گذاشـت  بار در دست و اين برگرفت نهاد و سپس را بر زمينها  آن . باز شنيدم را مي

و  نهاد و برداشت . باز بر زمين شنيدم مي را شان صداي گفتند و من تسبيح او هم در دست
.  شـنيدم  را ميها  آن خود صداي و من گفتند تسبيح او هم نهاد. در دست عثمان در دست

                                           
 ! آزاد كرده غلام يعني در اينجا مولي -1
و  10733 ، ح189/47و  78/41عسـاكر:   ابـن  + تـاريخ  553/2: ةالنبو + دلائل 13/3:  حاكم مستدرك -2

  . ةالمهر + اتحاف 218/3:  + مصنّف 10734

 (تصحيح كننده)گويد كه اين حديث صحيح است.  ذهبي مي 
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 نبـوت  خلافـت  ايـن «فرمـود:   االله  شـدند. رسـول   نهـاد و سـاكت   را بر زمينها  آن او
  .)121F1(»است

 گويد:  أنس حضرت
 از وي پس بپرسم فرستادند تا از ايشان االله  مرا نزد رسول مصطلق بني ي افراد قبيله«

بدهيـد. بـاز مـرا     ابـوبكر  به از من د: پسفرمودن حضرت بدهند. آن كسي چه را به زكات
عمر بدهيد. بـار ديگـر    بدهند. فرمودند: به كسي چه از ابوبكر به ، پس فرستادند تا بپرسم
بدهيـد. بـاز مـرا     عثمـان  بـه  بدهند. فرمودند: كسي چه از عمر به پس فرستادند تا بپرسم

 آنـان  بـراي  عـد از عثمـان  فرمودند: ب بدهند. كسي چه به فرستادند تا بدانند بعد از عثمان
(!» است نابودي

122F

2(.  
و عشـر   شرعاً زكات كه ، آنجاست اسامي بر ترتيب علاوه حديث اين درخشان ي نقطه
 ي گـردد! ظـاهراً افـراد قبيلـه     مـي  او وصـول  فرمـان  و بـه  وقـت  ي خليفه توسط و خرَاج

 كنند. را كشف مطلب خواستند همين مي سؤالي چنين با طرح مصطلق بني
 گويد: كعمر  عبداالله بن حضرت

ابـوبكر و   اثنـا  . در ايـن  كشـيدم  مي آب از چاهي ديدم خواب«فرمودند:  االله  رسول«
 او انـدكي  كشيدن كشيد. در يا دو دلو آب و يك آمدند. ابوبكر دلو را گرفت نزدم عمر به
ابـوبكر   از دسـت  عمـر دلـو را   بخشايد. سپس خداوند او را مي ، ولي وجود داشت ضعف
 بـه  كشـيدن  آب در كـس  شد. هـيچ  دلو بسيار بزرگ يك به او تبديل و در دستان گرفت
سـير   شـان  چارپايـان  و مـردم  تمـام  كشـيد كـه   قـدر آب  او نبـود. او آن  و ماهري زرنگي
  .)123F3(»شدند

                                           
 .35409 : ح + كنز العمال 8487 الي 8485 ح41عساكر: / ابن + تاريخ بيهقي -1
 . ذهبي ـ باتصحيح 77/3:  حاكم مستدرك -2
بكـر بعـد    بـي أ فضـل  / بـاب  : فضـايل  + مس 39 الي 36 ...، ح الذنوب نزع : تعبير/ باب (بخ عليه متفق -3

 بلبـان  (ابـن  بـا ترتيـب   حبان ابن + صحيح 8116 ، ح2 باب/  : مناقب نسايي كبراي ) + سننالنبي
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 بـه  از يكـي  خلافـت  انتقـال  به دلو، اشاره شدن : رد و بدل ظاهر است خواب ي اشاره
.  اسـت  و مسـلمانان  اسـلام  به خدمت از ، تعبيري دممر و نوشانيدن آب و كشيدن ديگري
 خـودش  در دسـت  ـ كـه  او داشت خلافت مدت كوتاهي به ابوبكر اشاره كشيدن ضعف

 نشود كه . فراموش ظاهر است كه هم كشيدن در آب  عمر فاروق  قوت نبود ـ و معناي 
يـا تعبيـر   شـنود   مـي  ديگـران  از كـه  خوابي ، همچنين است و حجت ، وحي رسول رؤياي

 :  دو خواب كند؛ مانند اين مي
 گويد: ابوبكر  حضرت

شـما و   آمـد.  پـايين  از آسمان ترازويي كه ديدم : خواب گفت االله  رسول به مردي«
 ابـوبكر تـرجيح   شـدند،  ابوبكر و عمـر وزن  يافتيد. سپس شديد. شما ترجيح ابوبكر وزن

.  تـرازو بـالا رفـت    بعـد از آن  و يافـت  شدند، عمر تـرجيح  وزن . بعد عمر و عثمان يافت
و  اسـت  نبوت خلافت اين نيامد و فرمودند: شان خوش چندان خواب از اين االله  رسول

  .)124F1(»دهد مي بخواهد كه هر كسي را به خداوند حكومت از آن پس
 گويد:   جندب بن سمره حضرت

آمـد و دو   كرشد. ابوب آويزان از آسمان دلوي ديدم االله! خواب : يا رسول گفت مردي«
را  اش دسـته  عمر آمد و دو نوشيد. سپس نوشيد، اما ضعيف و از آن را گرفت آن ي دسته

و  را گرفـت  اش دسته آمد و دو عثمان كاملاً سير شد. سپس نوشيد كه اندازه و آن گرفت
از  شـد و مقـداري   دلو پـاره  : اما را گرفت اش آمد و دو دسته علي نوشيد. سپس تا سيري

 .)125F2(»ريخت بر وي آن آب
 گويد:  يمان بن حذيفه حضرت

                                                                                                             
 ـكبيـر ا  + تاريخ 17061و  17060 / ح 12:  بيهقي كبراي + سنن 6907 ، ح254/6 فارسي عسـاكر:   نب

 .113و  112/41
 .8236 ، ح3 / باب : مناقب نسايي كبراي + سنن 8 الخلفاء، ح / باب السنةابو داود:  سنن -1

 .11 ، حءالخلفا / باب السنةابوداود:  سنن -2
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 آينـد ـ ابـوبكر و عمـر ـ اقتـدا       مـي  بعـد از مـن   دو نفر كه فرمودند: به االله  رسول«
  .)126F1(»كنيد

 گويد:  مطعم جبير بن حضرت
ديگـر   پرسيد: اگر بـار  حضرت از آن كرد. سپس آمد و سؤالي االله  نزد رسول زني«

  .)127F2(»؟ فرمودند: از ابوبكر كنم سؤال كسي ز چه، ا و شما را نيافتم اينجا آمدم
 گويد: ل عايشه المؤمنين ام
 شـان  امامـت  ديگـر  ابوبكر باشد، نبايـد كسـي   در آن كه فرمودند: قومي االله  رسول«
 .)128F3(»كند

 و گويد:
بيايند  ) را بگو (عبدالرحمن گفتند: پدر و برادرت من به وفات در مرض االله  رسول«

 آن بـه  كـه  كند و فكر كند خلافت ديگر تمناي كسي دارم انديشه . چون بنويسم تا مطلبي
 .)129F4(»كنند مي ديگر ابا جز ابوبكر از هر كس خداوند و مؤمنان كه در حالي تر است شايسته

 كنيد! ابوبكر را در نماز مقدم من جاي به

 برونـد، بـا اصـرار عجيبـي     مسـجد  توانستند به نمي كه وفات در مرض خدا  رسول
 كـه  وقت يك كه حدي شود؛ به او مقدم جاي به نمازها ابوبكر  ي واستند در همهخ مي

 نمودند: فرمودند: را جلو عمر  حضرت و مردم حضور نداشت ابوبكر  حضرت

                                           
:  حاكم + مستدرك 97 ، ح11 / باب : مقدمه ماجه ابن + سنن 3662 ، ح16 / باب : مناقب ترمذي سنن -1

 .469/7و  283 ح 12: / بيهقي كبراي + سنن 75/  3
و  7220 ح و همچنين 3659 ـ، ح  2بكر ـ  أبي  فضل / باب  النبي صحابأ : فضائل بخاري صحيح -2

 .2386 ، ح1 / باب بةالصحا : فضائل مسلم + صحيح 7360
 .3693 ، ح15 / باب : مناقب ترمذي سنن -3
/  بـة الصـحا  : فضـائل  + مس 7217 ، ح51 / باب و احكام 5666 ، ح57 / باب : مرضي (بخ عليه متفق -4

 ).2387 ، ح1 باب
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 ديگر غير از ابوبكر در نماز كسي ابا دارند كه ؛ خداوند و مؤمنان ابوبكر كجاست پس«
 .)130F1(»شود مقدم

 با ناراحتي گرفته قرار مردم ديدند عمر جلوي حضرت آن تيديگر آمده، وق در روايتي
 فرمودند:

  .)131F2(»قرار گيرد مردم ديگر در نماز جلوي نبايد كسي ، جز فرزند ابوقحافه ، نه نه«
تأييـد   يا به وحي مبناي بر كارها و اقوالش ، تمامخدا  رسول كه است بر اين عقيده

 ؛ است بوده وحي

﴿                 ﴾ ]4 - 3 :نجمال .[ 

گويد چيزى جز وحـى كـه    گويد! * آنچه مى و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى«
 . »بر او نازل شده نيست!

بود.  پيامي و حامل حقيقتي مبين  حضرت و اوامر آن نيز، افعال وفات طبعاً در مرض
 و آن اسـت  ديـن  ركـن  تـرين  بـزرگ  از ايمـان  پـس  كهدر نماز   صديق ابوبكر تقديم

 عملـي  ابلاغ در حقيقت بود جماعت به آن ي اقامه متصدي خويش در حيات  حضرت
 خود بود. و خلافت نيابت او به احقيت
 نگردد و نقش موروثي تعيين را يادآور نشدند تا اين مطلب صريحاً اين  حضرت آن

بـر   پيـام  ايـن  هر حـال،  بماند. به محفوظ قيم تخابان در مردم نزند و حق هم شورا را به
مقصـود   كارها و و مفهوم سخنان معني آنان نماند. چون ـ مخفي االله عنهم رضي ـ صحابه
 بـود كـه   شـناخت  همـين  مبنـاي  دانستند. اصولاً بر مي خوبي را به خدا  رسول اشارات
 بيشـتر بـه   د ساعتچن خدا  رسول ي خليفه عنوان به  ابوبكر صديق انتخاب مراسم
 نينجاميد. طول

                                           
 .641/3:  حاكم + مستدرك 11 / باب السنّةابوداود:  سنن -1
 .119/9عبدالبرّ:  + تمهيد ابن 322/4مسند احمد:  -2
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 بلافصل معتقدند خلافت سنتّ اهل كه است و صحيح صريح احاديث همين بر مبناي
و اقتضـا   و اشـاره  دلالـت  ، امـا بـه   نيسـت  منصوص عبارت هر چند به  ابوبكر صديق

 . است ثابت و منصوص بلاريب

 ؟ است فرموده ، خود چه مؤمنان مولاي 

را  »مـوالات  حـديث « گاه هيچ  مرتضي علي ، حضرت شديممفصلاً يادآور  كه چنان
 اگـر ايـن   كـه  ذكر نكرد. در حالي خويش بلافصل خلافت ثبوت و مدرك دليل عنوان به

 نه نمايند. اما را بيان آن كرد ايشان مي ايجاب مختلف هاي بود، مناسبت معنا اين به حديث
 را اهليـت  سـند خلافـت   ، بلكه نكرده حديث اين به اي اشاره خصوص در اين تنها ايشان

 در مراسـم  ، ايشـان  بـر ايـن   . عـلاوه  اسـت  فرمـوده  عنـوان  مـردم  و انتخاب شخص ذاتي
 بيعـت  دسـت  بـا آنـان   صـادقانه  و مانند بقيه جست مي از خلفا شركت هر يك استخلاف

 بـود بـا   كـرد. و تـا زنـده    مـي  خدمت اسلام به آنان خلافت ي در سايه داد و مخلصانه مي
 حديثي هيچ االله  از رسول كند كه مي ثابت همهها  اين ستود. را مي آنان سخنان زيباترين

 مـورد از ايشـان   در همين زيد كه در سخنان بود. نشده او ثابت بلافصل خلافت ي درباره
 تدبر كنيد. است ثابت

 و امـارت  خلافـت  در مـورد  خـدا   از او پرسيدند: آيا رسـول  كه كساني در جواب
 ، فرمود:  است ما دادهش به اي وعده
بـرادر   دادم نمـي  بود، هرگـز اجـازه   نزد من مورد عهدي در اين  خدا اگر از رسول«
هـا   آن بـا  خـود  بالا روند. با دسـتان  بر منبرش خطاب (ابوبكر) و عمر بن مرهّ بن تميم بني

 اين (تا باعث رفت از دنيا طور ناگهاني به شد و نه كشته نه  خدا . رسول كردم پيكار مي
 مانـد و أمـر خلافـت    از خود ناگفته پس براي حضرت آن آرزو و تصميم پندار گردد كه

 آمـد و وقـت   مـي  بـلال  ماند. وفات روز در مرض گردد). چند شبانه مشتبه بر أمت ايشان
 رسـول  شـود. وقتـي   مقدم دادند ابوبكر در نماز دستور مي كرد و ايشان مي نمازها را ابلاغ

ما  او در امر دين كه شديم راضي كسي به خويش در امر دنياي مكرد، ما ه وفات  خدا
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ما با ابـوبكر   دليل همين بود. به راضي وي ـ به است اسلام بزرگ و ركن ستون ـ نماز كه
 .)132F1(»داشت امر اهليت اين و او براي نموديم بيعت

 ـ   ي دو خليفـه  خلافت اند و حال گفته سخن مفصل ايشان بيان در اين  هديگـر را نيـز ب
 . است كرده معرفي مؤمنان و خود و ساير مورد تأييد خدا و رسول ترتيب همين

 :  است كرده را نقل سخن اين از پدرش ك علي بن حسن حضرت
را در  او ابوبكر . ديديم نظر افكنديم ، در كار خويش يافت وفات خدا  رسول چون«

و  شـده  راضـي  خدا  رسول كه آنچه خود به در امر دنياي . ما هم است كرده نماز مقدم
  .)133F2(»كرديم و ابوبكر را مقدم شديم بود، راضي پسنديده

 نمود. ايشان اعتراض ابوبكر  حضرت شدن خليفه به نزد ايشان حرب بن ابوسفيان
 او گوشزد كرد: به قاطع با لحني

 تـو  دشمني هم دفعه ! اين ابوسفيان اي ورزيده دشمني و مسلمانان دراز با اسلام زماني«
 .)134F3(»دانستيم خلافت بر ابوبكر وارد نخواهد كرد. ما ابوبكر را اهل ضرري

 : ) آمده5 (خطبه البلاغه و در نهج 
 خواستند اجازه از ايشان و ابوسفيان عباس نمود حضرت رحلت خدا  رسول وقتي«

 هـاي  ها را با كشتي فتنه ! امواج مردم اي«فرمودند:  حضرت نمايند اما آن بيعت دهد با وي
 .»شويد منحرف مخالفت بشكافيد و از راه نجات

 روز در جمـع  بـود ـ يـك    نمـوده  چهره اختلاف كه گاه ـ آن خويش خلافت در زمان
 و يادآوري او و درود بر نبي متعال از حمد خداوند مؤثر ايراد كرد. پس اي موعظه مردم

                                           
+  دارقطنـي  + سـنن  131 الـي  129/41و  192/32، تلخيصاً و 337ـ   338/45عساكر:  كبير ابن تاريخ -1

 .120/9عبدالبرّ:  + تمهيد ابن ذهبي

 عـلام أ ـ + سير  2ـ    بكر بيأ ةبيع، ذكر 97/3سعد:  ابن + طبقات 337ـ   338/45عساكر:  ابن تاريخ -2

 .268 - 269/2):  الخلفاء الراشدين ة(سير النبلاء،
 .245/2عبدالبرّ):  (ابن + استيعاب 78/3:  الذهبي و صححه حاكم مستدرك -3
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تأكيد نمـود   مبستگياتحاد و ه را به ، مردم اسلام هاي و نعمت جاهليت زمان هاي بدبختي
 و فرمود:

  ، ابوبكر صديق ايشان ي بر خليفه از پيامبرشان را پس مسلمان امت خداوند متعال«
بـر   از آن . پـس  او بر عثمـان  از و پس  خطاب از او بر عمر بن فرمود و پس جمع
(.»آمد...  ) پيش عثمان حضرت انگيز (قتل اختلاف ي حادثه اين امت

135F

1(.  
 گويد:  طالب ابي بن عقيل محمد بن

 درسـت  درآمـد؛  لـرزه  بـه  مردم ي از گريه ، مدينه يافت وفات  ابوبكر صديق وقتي«
 را ديـدم كـه    علـي  هنگام بود. در اين كرده از دنيا رحلت االله  رسول كه مانند روزي

امـروز  «حاضـر شـد و فرمـود:     خوانـد،  مـي  »راجعون إنا الله وإنا إليه« كه و در حالي گريان

  .)136F2(»شد!... منقطع نبوت تخلاف
 فرمود: كه شده نقل :محمد باقر  از حضرت

 بـه  نسـبت  خلافـتش  مبـادا در دوران  كه از اين علي عمر نزد حضرت حضرت روزي«
خـدا   بـه «فرمـود:   علي نمود، حضرت و دلواپسي باشد اظهار ترس كرده عدالتي بي كسي
 . »است الشمس اظهر من و بلكه و چنين شما چنان عدالت كه قسم

 جانب در االله عنهما ـ كه  ـ رضي حسين و حضرت حسن از حضرت عمر  حضرت
 علـي  كـه  ! آيا شما بـر آنچـه   من هاي برادرزاده اي«قرار داشتند پرسيد:  وي و راست چپ

نگريستند،  پدرشان ماندند و به دو ساكت آن» دهيد؟ مي شهادت نمود روز قيامت اعتراف
 .)137F3(»داد خواهم شما شهادت با هم دهيد! من هادتش: « گفت آنان به  علي حضرت
 فرمود:  : ابوحنيفه اعظم امام

                                           
 .230/7: يةالنهاو ية+ البدا 1079/2:  خلدون + ابن 489/4:  طبري تاريخ -1
 ).52:  المسلول (السيف و ديگران سمان ابوسيعد بن حافظ روايت به -2

 . الخفاء دهلوي لةزاإو  سمان ابن افقهالمو كتاب -3
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خورد  ضربه عمر  حضرت كه : هنگامي گفت من (باقر) به علي ابوجعفر محمد بن«
 خـدا كـه   بـه  كند! قسم نازل خدا بر تو رحمت«و فرمود:  رفت نزد وي  علي حضرت

او  اعمـال  مثـل  اعمـالم  آرزو كـنم  كـه  نيسـت  محبوب چنان نزدم به كس از تو هيچ پس
  .)138F1(»باشد

 و... بـا الفـاظ   حاكم احمد و مستدرك و مسند امام بخاري در صحيح مولي سخن اين
 . است شده روايت و اسناد متفاوت تقريباً مشابه

 محمد بن اي«نمود:  بود وصيت مدينه عازم كه حاطب محمد بن به ايشان گويند كه
او از  خدا كه كردند، بگو: سوگند به سؤال عثمان ي تو درباره از در مدينه ! چون حاطب

... ﴿:  فرموده شان درباره خداوند بود كه مؤمناني               

               ﴾ ]139(]93: ةمائدالF2( .» تقوا پيشه كنند، و ....

ايمان بياورند، و اعمال صالح انجام دهند سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند سپس تقوا 
 . »دارد پيشه كنند و نيكى نمايند. و خداوند، نيكوكاران را دوست مى

 كار آنـان  خود و تحسين از قبل خلفاي ، تأييد خلافت ايشان هاي ها و نوشته در خطابه
 و شروح »البلاغه نهج«در  ايشان چند سخن اين است جمله شود. از آن مي وفور يافت به

 ديگر: و چند منبع آ ن
 اند: نموده را نقل ايشان مكتوب اين »البلاغه نهج«و ساير شارحان  بحراني ميثم ابن

 و او صـديق  ي ، خليفـه  خـدا و رسـولش   تـر در راه  و مخلـص  در اسـلام  آنان افضل«
و  است بلند بس دو در اسلام آن جايگاه خدا سوگند كه هستند. به ، فاروق خليفه ي خليفه

                                           
 نـام  مولانـا شـهداد بـه    . با ترجمه مولانا عبدالشكور لكنوي سنت اهل (از امام علي حضرت تعليقات -1

 ). :8-7 علي حضرت تفيهمات

 هـاي  و مفهـوم  و اسـانيد مختلـف   بـا الفـاظ   310و  309/41عساكر:  كبير ابن + تاريخ حاكم مستدرك -2
 . مشترك
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 بـر آنـان   . خداونـد  وارد آمد، شديد اسـت  بر اسلام آنان مرگ به كه مصيبتي گزاف بدون
  .)140F1(»فرمايد عنايت پاداش كارهايشان بهترين ارزش كند و به رحم

 : ورده) آ البلاغه نهج (شرح »شافي«در  مرتضي شريف الهدي علم
 ، مـا را نيـز   فرمـودي  راشـد را اصـلاح   خلفاي كه آنچه الها! به«فرمودند:  در دعاها مي

 چشـمانش  هنگـام  هستند؟ در ايـن  كساني راشد چه از او پرسيدند: خلفاي». فرما اصلاح
، دو  هـدايت  پيشـواي  ، ابوبكر و عمر! دو من و عموهاي دوستان«گرديد و فرمود:  پراشك

 آنـان  به ! هر كس الاسلام دو شيخ و االله  از رسول پس مسلمانان اي، دو مقتد مرد قريش
خواهـد   هـدايت  راسـت  راه نمايد به پيروي از آنان ماند و هر كس مي اقتدا كند، محفوظ

  .)141F2(»شد
 الـدرجات«در  شوشتري خان ) و سيد علي210/1( »الغارات«در  شيعي ثقفي ابواسحاق

 فرمود: اند كه ) آورده550/3( در تاريخ ) و طبري336:  (ص »الرفيعة
 را بـه  خدا بر او بـاد ـ وظـايفش    و بركات خدا ـ درود و رحمت  رسول كه از آن پس«
 (يكي دو امير شايسته مسلمانان داد. سپس ـ او را وفات رساند، خداوند ـ عزّ و جل  آخر
 دخـو  كردند و روش عمل و سنتّ كتاب دو به او نمودند. آن ) را جانشين از ديگري پس

را  دو ـ آن خداوند ـ عز و جل كه پا فراتر ننهادند تا اين رسول را نيكو نمودند و از سنتّ
) نيـز  201:  (ص »وقعـة الصـفين«معنا در  همين به». خشنود باد داد. خداوند از آنان وفات

 . است شده نقل از ايشان سخني
را  ايشـان  هـم م سخنان اين »البلاغه نهج«) در 404 (م موسوي محمد رضي ابوالحسن

 :  نوشت  معاويه  : به است كرده نقل

                                           
 . علي حضرت + تعليمات 362/4):  بحراني ميثم (ابن البلاغه نهج شرح -1
 .57 : ص محرقه + صواعق 178ـ  179:  سيوطي الخلفاي + تاريخ 428/2:  شافي -2
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 بودند (مهـاجران  كرده بيعت با ابوبكر و عمر و عثمان اند كه كرده بيعت كساني با من«
نـدارد و   ، اختيار فسخ حاضر بوده كه ، كسي آنان از انتخاب . پس شرايط و انصار) با همان

و انصـار   مهـاجران  . شـورا مخـتص  ديگر را ندارد اختيار كسي ، حق بوده غايب كه كسي
ناميدنـد، خداونـد    كردند و او را امام قائم اجماعي رأي بر مردي ، اگر آنان . بنابراين است

 از آن بـدعت  يـك  يا ايجـاد  طعن با وارد كردن شود و اگر شخصي مي راضي آنان به هم
كـرد.   او قتـال بـا   گردد، بايد او را باز آورد و اگر انكار ورزيد، بايـد  خارج اجماعي رأي
خـود   اندازد كه مي جايي و خداوند او را به را اختيار كرده جز مسير مؤمنان مسيري چون
  .)142F1(»سازد مي و وارد جهنم آورده روي

 بـود، بـه   منصـوص  »مـوالات  حديث«در  ايشان شود! اگر خلافت دقت سخن در اين
 اثبـات  براي اند، بلكه هبرگزيد خلافت به و انصار او را مهاجران نوشتند كه نمي  معاويه

 در ضمن كردند يا حداقل مي با او محاجات »موالات حديث« با يادآوري خويش خلافت
 هـم  حـديث  آن ، بـه  خـويش  سـند خلافـت   عنوان و انصار به مهاجران شوراي يادآوري
 فرمودند: اي جستند. در خطبه مي تمسك

بـر   آنان ترين ، قوي و امامت فتامر خلا سزاوارتر به مردم از ميان ! بدانيد كه مردم اي«
 خواهـان  ديگـر  باشـد. اگـر كسـي    مـي  زمينه خدا در اين احكام به شان امر و داناترين اين

خـدا   بـه  بايـد كـرد.   نيامد، بـا او قتـال   سر عقل باشد، بايد او را فهماند و چنانچه امامت
ر هرگـز  ام ـ باشـد، ايـن   شرط مردم ي همه حضور و بيعت انعقاد امامت سوگند اگر براي

دارند و بعد از  نمايندگي غايبان و عقد از طرف حل اهل كه است اين . اصل نيست شدني
توانـد   مـي  غايـب  (فرد) را دارد و نه از نظرش برگشت (فرد) حاضر حق ، نه آنان انتخاب

  .)143F2(»ديگر را اختيار كند كسي

                                           
»: سـة والسـيا  مـة ام ـالإ«در  قتيبه + ابن 29 : ص»صفيّن«در  مزاحم + ابن ششم ي /نامه : جزء پنجم همان -1

93/1. 
 .172 ي ، خطبه وم: جزء س البلاغه نهج -2
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 امـارت  دارتر بـه  حق اولاً، كه فرموده متوجه كامل با تصريح بيان در اين مؤمنان مولاي
 و اميـري  قـيم  چنـين  ثانيـاً، انتخـاب   باشـد و  را داشـته  آن صـلاحيت  كه است تنهاكسي

 شـوراي  و انتخـاب  فيصله حق آن تحقق براي كه طوري ؛ به است بر خود امت اي فريضه
 خـدا يـا رسـول    از طـرف  مقـام  آن براي كس هيچ ، و تصدي است كافي و عقد هم حل

 . نيست منصوص
 آوردند تا قيـادت  هجوم او سوي به مردم وقتي  عثمان اميرالمؤمنين دتاز شها پس

 كند، فرمودند: را قبول آنان
 كه است بهتر از اين باشم برايتان وزيري ديگر را پيدا كنيد... من مرا بگذاريد و كسي«

  .)144F1(»باشم اميرتان
 رتامـا  خـود بهتـر از   را بـراي  وزارت گـاه  بـود، هـيچ   منصـوص  ايشـان  اگر خلافت

 امـارت  از قبـول  اسـتدلال  ! ـ و با ايـن   خدا و رسول منصوص امارت هم گفتند ـ آن  نمي
 فرمودند: تقاضايي چنين جواب ديگر در روايت كردند. به نظر نمي صرف

 اولـين  ، ، پـس  ) بـودم االله  او (رسـول  ي كننـده  تصديق اولين من خدا كه سوگند به«
 بـا مـن   كـه  از ايـن  قبل . ديدم نظر افكندم شد. در أمر خويش او نخواهم ي كننده تكذيب

 در گـردنم  ديگـر  بـا كسـي   بيعـت  ميثـاق  كه و ديدم ام نهاده گردن اطاعت شود، به بيعت
  .)145F2(»هست

 بود ترين او شجاع كه در حالي

 شير خدا و مرد حق ، آن مؤمنان مولاي باشيم داشته گمان كه از اين بريم مي خدا پناه به
از  پـيش  خلفاي بر بزرگواري دال سخنان اين ي ، همه العالمين لها خيبر و محبوب و فاتح

 تـوان  مبنا مي پندار را بر كدام باشد! اين گفته ترس را از روي آنان خلافت خود و حقّيت

                                           
 .91 ي : خطبه همان -1
 .37 ي : خطبه همان -2
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اند  اظهار فرموده را هنگامي سخنان بيشتر اين ايشان كه ؟ در حالي استوار دانست و محكم
 آفرينـي  نقـش  بـراي  بود و ديگر جايي كار بلند كردهخود شمشير پي سياسي با مخالفان كه

 ؟ وجود نداشت ترس
 كـه  است ّ، آن حق اثبات و اظهار و باكي و بي در شجاعت مؤمنان ، مولاي بر اين علاوه

 . است فرموده بيان مختلف و با الفاظ كرّات خود به
در اينجـا   . خـوريم  مي بر ايشان سخنان دست از اين وسيعي طيف به »البلاغه نهج«در 

 : كنيم را ذكر ميها  آن ي چند فقره فقط
 را و تنـد آن  شـكننده  بادهـاي  كـه  ، مانند كوه پرواز نمودم را گرفته فضايل زمام* «... 

 و بگيـرد. ذليـل   و نقصـي  عيـب  از مـن  نتوانسـته  كـس  كند. هيچ جنباند و از جا نمي نمي
 و سـتمگر نـزد مـن    ، و قوي ماو را بستان حق كه گاه تا آن عزيز است نزد من كشيده ستم

(...» را از او بگيرم مظلوم حق كه تا وقتي است ناتوان
146F

1(.  
 ندارد و او تعلق به كه است چيزي خواهان كه : كسي دارم سر جنگ با دو كس من* «

  .)147F2(»كند مي خالي شانه اش وظيفه از اداي كه كسي
 وحشـتم  ، بـر  شان شدن ندهو پراك و قوتم بر عزتّ من در پيرامون مردم بسيار شدن* «

  .)148F3(»افزايد نمي
 روي شـوند، از آن  پارچـه  يك قتال براي من عليه عرب ي خدا اگر همه سوگند به* «

  .)149F4(»شتافت خواهم شان سوي آيد به ها فراهم و اگر فرصت گردانم نمي
 را پـر كـرده   زمـين  تمـام  و آنـان  دچار شـوم  تنها با دشمن خدا اگر من سوگند به* «
  .)150F1(»كرد نخواهم و وحشت كنم پروا نمي باشند،

                                           
 ).121/ ـ 122 : جزء اول سلامالإ فيض و شرح (ترجمه 37 : خطبه همان -1

 .172 ي ، خطبه همان -2
 .35 ي : نامه همان -3
 .45 ي : نامه همان -4
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و  شخصـيت  چنـين  از صـاحب  بـر ضـعف   مبتنـي  هاي جويي و مصلحت تصور ترس
 ! كاملاً نابجاست خصايلي

 اند كرده روشنگري بيت اهل 

ــ   كه بود، بايد پذيرفت  علي حضرت بلافصل خلافت مبين »موالات حديث«اگر 
 بـا اسـتخلاف   داشـت  از آنـان  خـدا   رسـول  كه انتظاري برخلاف  معاذاالله ـ صحابه 

 موضـوع  كردنـد و تبعـاً ايـن    را از او غصـب   علـي  حضـرت  حق ابوبكر  حضرت
او قرار دهد. امـا   فرزندان و  علي و انتقاد حضرت ملامت را مستوجب آنان بايست مي

 به با اقدام  علي خود حضرت ندانستند، بلكه ملامت را شايسته  تنها صحابه نه آنان
بـا   صـميمانه  در نمازها و همكاري آنان از خود و اقتدا به پيش از خلفاي با هر يك بيعت
 حقيقـت  ، همـين  نمـوديم  نقل از ايشان كه . از سخناني گذاشت صحه شان بر خلافت آنان

ديگر از  برخي و اقوال ايشان سخنان نوع اين چند فراز ديگر از شود. در اينجا به ظاهر مي
 : مپردازي مي بيت اهل

 او را مجريـان  خلفـاي  و خـدا   رسول متعدد، اصحاب هاي در خطبه مؤمنان مولاي
 نهـج «خوانـد. در   ) مـي خـدا   رسـول  (دستورات سنت و احياگران قرآن احكام حقيقي
 : است مروي از ايشان »البلاغه

 نهادنـد. در  گردن آن حكم كردند و به را قرائت قرآن كه ! آنان برادرانم دريغا از رفتن«
 را نـابود  را احيـا نمودنـد و بـدعت    را بـر پـا داشـتند. سـنت     تـدبر كردنـد و آن   فرايض

  .)151F2(»ساختند...
 و:

                                                                                                             
 .62 ي : نامه همان -1
 .181 / خطبه : جزء سوم همان -2
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 پيكار نمود. دارد. او با كفار و مرتدان دهد و محفوظشان بلاد ابوبكر بركت خداوند به«
و در  نمود. مساجد بنا نهـاد  را وضع در بلاد منتشر شد. جزيه او اسلام هاي در اثر كوشش

 ».نيافت راه اي فتنه هيچ لافتشخ
 و: 

 ورزيد و ديـن  و استقامت را بر پا داشت رسيد. او دين ولايت از ابوبكر، عمر به پس«
 .)152F1(»كرد را مستقرّ و قوي

 و:
 ها را مداوا نمود، كرد، زخم ها را راست دهاد. او كجي عمر بركت شهرهاي خداوند به«
 كه بست سفر از دنيا رخت . او در حالي ذاشتسر گ ها را پشت و فتنه را برپا داشت سنتّ
 طاعـت  . رسـت  آورد و از شـرّ آن  چنـگ  را بـه  بود. خيـر خلافـت   عيب و كم جامه پاك

  .)153F2(»تقوا بود از او تقوا گزيد... حق طور كه آورد و آن جاي خداوند را به
 حـق  را در سخنان كرد و بهترين مي لعن از خود را هميشه پيش ي خليفه قاتلان ايشان

 فرمود: فرمود. مثلاً در جايي ايراد مي مظلوم ي خليفه آن
 خداوند متعال كه است از كساني كند! عثمان را لعنت عثمان خداوند قاتلان«

﴿:  فرموده شان درباره               ﴾ ]154(]93: ةمائدالF3(. 

 خلافـت  بـودن  در مورد غير معهود جمل در جنگ آمدن لباز غا پس كه شده روايت
 از خود، چنين پيش خلفاي خلافت و نيز صحت آن بودن بر رأي و مبتني رسول از طرف

 گشود: سخن به لب
ما خـود   . است ما نسپرده به عهدي هيچ در مورد امارت االله  ! بدانيد رسول مردم اي«
 و استقامت نمود ها را راست . او كژي كنيم يفهابوبكر را خل كه دانستيم صحيح بر اين رأي

                                           
 بعد +... . به 206/47عساكر:  كبير ابن + تاريخ 459 ) حديث ر (جزء ششمآخ : فصل همان -1

 .219 ي / خطبه جزء چهارم همان -2

 .48/3: ةالنضر الرياض -3
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 عمر را خليفه كه دانست صحيح بر اين انتها رسانيد. او رأي را به مسيرش كه ورزيد تا اين
شـد و   او قـوي  بركـت  بـه  ورزيـد و ديـن   نمود و استقامت ها را راست كژي كند. او هم

(...» استقرار يافت
155F

1(.  
 معـروف  هـم » سـجاد « به ) كه طالب ابي بن حسين بن (علي العابدين زين حضرت

را  ، سخنانش حمد خدا و درود بر رسول از پس خويش معروف در آغاز مناجات است
 و اوصـاف  ، برتـرين  بسـيار زيبـا و جـامع    بخشد و بـا كلمـاتي   مي زينت  با ياد صحابه
 فرمايد: شود و در آخر مي را مفصلاً يادآور مي آنان خصوصيات

نْسَ لهَُ « ، وَ فَلاَ تَ فِيكَ وا لَكَ وَ كُ ا تَرَ مَّ مَ ، وَ مُ اللَّهُ انِكَ وَ ضْ نْ رِ مْ مِ هِ ضِ ، أَرْ يْكَ لَ لْقَ عَ وا الخَْ اشُ بِماَ حَ

سُ  عَ رَ انُوا مَ كَ . وَ وَ اةً لَكَ إِلَيْكَ عَ هِ ولِكَ دُ رِ جْ لىَ هَ مْ عَ هُ رْ كُ ، وَ اشْ مْ هِ مِ وْ ارَ قَ عَ مْ فِيكَ دِيَ نْ سَ مْ مِ هِ وجِ رُ ةِ خُ

، وَ  المَْعَاشِ إِلىَ  هِ يقِ مْ ضِ هِ ظْلُومِ نْ مَ ازِ دِينِكَ مِ زَ تَ فيِ إِعْ ثّرْ نْ كَ پس خدايا گذشتى را كه براى « .)156F2(»مَ
تو و در راه تو انجام دادند از نظر دور مدار، و به سبب آن فداكاريها و در برابر آنكه خلق 

از خشنودى  را بر تو گرد آوردند و با پيغمبرت از جمله داعيان بسوى تو بودند، ايشان را
خود خشنود ساز. و سعى ايشان را به پاس آنكه در راه تو از شهر و ديار قوم خود 
هجرت كردند و خويش را از فراخى زندگى به سختى و تنگى در افكندند، مشكور دار و 

 .»(همچنين) آنان را كه براى اعزاز دينت ستمزدگانشان را فراوان ساختى خشنود فرماى
) ك(ابوبكر و عمـر   شيخين ي درباره كه داشتند بر اين اجماع طمهفا بني«:  گفت و مي

  .)157F3(»را بگويند سخنان بهترين
 ـ بـه    حسـين  حضـرت  ي و نـوه  :سـجاد   ـ فرزنـد حضـرت    :باقر  حضرت

 داد:  تذكر مي و همچنين گفت مي ) را مقدمك(ابوبكر و عمر  شيخين صراحت

                                           
 يـة عسـاكر + البـدا   ابـن  + تـاريخ  100و  78:  امامـت  + نصـوص  سند حسـن  به مسند احمد + بيهقي -1

 +... . 258و  257/7: يةوالنها

 امير كبير. انتشارات . مؤسسه82 الي 76)  جواد فاضل و نگارش (با ترجمه يهسجاد كامل ي صحيفه -2

 ).52:  محرقه (صواعق دارقطني تخريج به -3
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 .)158F1(»داشت ابوبكر و عمر را دوست كه مگر اين خود را نديدم بيت از اهل كس هيچ«
 گويد:  حفصه بن سالم

 ـ     االله عنهما ـ از امام  ابوبكر و عمر ـ رضي  ي درباره من«  بـاقر و جعفـر ـ رحمهمـا االله 
 ايشان دشمن و از داريم را دوست اند، ما ايشان بوده بر حق هر دو امام«، فرمودند:  پرسيدم
 اي«نمـود و فرمـود:    مـن  بـه  جعفر روي حضرت،  از آن دهد پس مي ادامه . سالم»بيزاريم

 نداشـته  را دوسـت  دو خليفه نشود اگر آن من نصيب محمد  حضرت ...! شفاعت سالم
 :  ساخت مي خاطر نشان :باقر  حضرت .)159F2(»بيزار نباشم شان باشم و از دشمن

  .)160F3(»است غافل رسول ابوبكر و عمر را نداند، از سنتّ فضل هر كس«
 : گفت من ) به:باقر  (حضرت علي محمد بن گويد: جابر جعفي

 ابـوبكر و عمـر دشـنام    ما را دارند و به دوستي ادعاي در عراق اي عده ام جابر! شنيده«
 مـن  بگو كه آنان به من . از طرف ام كار دستور داده اين را به آنان گويند: من دهند و مي مي

 مـردم  قـرار دارد، اگـر بـر    تشقدر ي در قبضه روحم كه ذاتي به . قسم هستم بري از آنان
 محمـد   ! شـفاعت  جسـتم  مـي  خداوند تقربّ به آنان خون ، با ريختن يافتم مي حكومت

خـدا از   . دشـمنان  نكنم و رحمت مغفرت دو بزرگوار دعاي آن نشود اگر براي من نصيب
 هك و از هر كسي از آنان من كه برسان آنان خبر ندارند. به در اسلام آنان ي و سابقه فضل

(...» كند، بيزارم مي از ابوبكر و عمر اظهار بيزاري
161F

4(.  
 فرمود: مي هميشه : جعفر صادق حضرت

                                           
 .324و  322/9: يةو النها ية) البدا54 : ص محرقه (صواعق همان -1
 .6 مولانا شهداد)،: ص ، با ترجمه ، لكنوي سنت اهل (امام  علي حضرت تعليمات -2

 .47 ي آيه حجر / تحت ي : سوره + تفسير طبري 324/9: يةو النها يةالبدا -3

عسـاكر:   ابـن  تـاريخ  871): + الخلفـاء الراشـدين   ةالنـبلاء (سـير   عـلام أسـير   324/9: +يةو النها يةالبدا -4
293/47. 
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  .)162F1(»ياد كند، بيزارم نيكي ابوبكر و عمر را جز به كه از كسي من«
 ـ) فرمود: االله عنهم ـ رضي علي بن حسن بن (حسن مثّني حسن

 مـن  شد! ـ نـزد   افكنده در آتش ، زنده اش زندقه سبب به كه سعيد ـ زنديقي  بن مغيره«
را  آنان و گرفت از ابوبكر و عمر اسم كه . تا اين و تمجيد من تعريف كرد به آمد و شروع

را  گلـويش  گـاه  ؟! آن ورزي مـي  جـرأت  چنـين  من خدا! پيش دشمن : اي كرد. گفتم لعن
 . )163F2(»آمد بيرون از كام زبانش كه سخت ؛ چنان فشردم

پرسـيدند.   شـيخين  ي دربـاره  : ذكيه نفس به معروف ضاز محمد فرزند عبداالله مح
 فرمود: 

  .)164F3(»هستند افضل ترديد از علي بدون دو نزد من آن«
 بـراي  ثلاثه خلفاي را با خويش و همبستگي عملاً نيز ارادات خدا  رسول بيت اهل

بـا    علـي  مؤمنـان  مولاي ي صميمانه هاي ها و مشورت بودند. همكاري كرده ثابت همه
 مسلحانه دفاع و همچنين شان هاي از سياست و دفاع سر آنان نمازها پشت ا و خواندنخلف

 بود.  حقيقت اين مبين همه سوم ي خليفه از جان
 پيونـدهاي  ، برقراري مابين في عميق و مودت ارادت اين دلايل ترين ديگر از مهم يكي
عمر  زني الله عنهما ـ را بها ـ رضي فاطمه بنت كلثوم ام ـ دخترش  بود. علي آنان زواجي
 بـه  از پدر و مـادر خـويش   بود كه فروه ، ام جعفر صادق مادر حضرت داد.  فاروق
(رسيد مي اول ي خليفه

165F

 بـزرگ  امام جد هفت  ابوبكر صديق حضرت ترتيب، و بدين .)4
 فرمود: با افتخار مي نكته همين به با اشاره  صادق جعفر باشد. حضرت مي بيت اهل

                                           
 ).52: قةمحر (صواعق دارقطني تخريج به -1

 .484/4النبلاء:  علامأسير  -2

 .324/9: يةو النها يةالبدا -3
 بـن  عبـدالرحمن  و مـادر او، اسـماء بنـت    اسـت   بكر الصديق ابي محمد بن بن ، قاسم فروه پدر ام -4

 ).472/1:  و كافي 15:  الطالبين ة(عمد بكر  ابي
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  .)166F1(»فرزند ابوبكرم دو طريق به من«
هر  اسم  علي اميرالمؤمنين نهادند. مثلاً خلفا را مي اسم شان بر فرزندان همچنين آنان

 بود. نهاده از فرزندانش تن را بر سه خليفه سه
(مودت از مظاهر اين ديگري هاي ... و نمونه

167F

2(.  
 فرمايد: مي قرآن خواندند كه مي بيت اهل بود كه در حالي ها همه اين

﴿                 ﴾  :113[هود.[  

 .»رويد! مي دوزخ به صورت در آن نكنيد كه اند ميل كرده ظلم كه كساني سوي به«
 مؤمنـان  مـولاي  خلافـت  ــ در خصـوص   االله عنهم رضي ـ ثلاثه و خلفاي اگر صحابه

و برخوردهـا و   سـخنان  ايـن  هرگـز بـا   مـولي  نـد، فرزنـدان  بود كرده و اغماض لطفي كم
 كردند. نمي ميل آنان طرف ، به دار و دايمي و ريشه مثبت هاي ارتباط

 اند گفته مولي هاي نوه كه است آن حق 

 حضرت فضل گوياي »موالات حديث« كه سخن ؛ بر اين مطلب بر سر اصل باز گرديم
 حكم قيد گرديد، به ها و دلايل از بحث آنچه حقيقت . در با اوست محبت و لزوم  علي

 در يـك  بيـت  اهل والاي هاي شخصيت كه است آن حق بيشتر بود، ورنه توضيح ضرورت
 اند.  گفته و جامع كوتاه سخن

 »مولاه فعلي مولاه كنت من« شد: آيا در حديث سؤال : مثّني حسن از حضرت
 ؟ فرمودند: است نشده تصريح  علي خلافت

 بـراي  بـود،  و خلافـت  ، امارت سخن از اين االله  خدا اگر مقصود رسول سوگند به«
فـرد بـود.    تـرين  ناصح مسلمانان او براي زد. چون مي حرف فصاحت به باره در اين مردم

                                           
 +... . 373/2:  ةالغمُ كشف -1

 ي سالهرا بخوانيد در ر  خلفا و صحابه و فرزندان بيت اهل بين مناكحت ديگر پيوندهاي هاي نمونه -2
 .»؟ دانيم مي را عادل چرا صحابه: « ديگرمان
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 . از او حرف شماست بر قيم و بعد از من امر من ولي ! اين مردم : اي گفت مي آنان حتماً به
خـدا اگـر خـدا و     سوگند به نفرمود. چيزي د. اما چنينكني باشيد و اطاعتش داشته شنوي
 داده را تـرك  خدا و رسولش بودند و او امر نموده امر انتخاب اين را براي او علي رسول

(!» است شده مرتكب خطا را او ترين ها بزرگ انسان از ميان وقت باشد، آن
168F

1( . 
 فرمود: كه است ـ مروي ك حسنين ي ـ نوه : از عبداالله محض

او را   گويد: پيامبر خدا مقهور و عاجز بود؟ مي فردي گويد: علي مي كه كيست اين«
 ايـن  بزرگـي  نقـص  و چه مهلك گناه را اجرا نكرد! چه او آن دستور فرمود ولي امري به

  .)169F2(»كند! مي ثابت علي براي گمان
 . اسـت  مـروي  سـخن  ـ نيز چنين االله عنهم ـ رضي حسين بن علي زيد بن از حضرت

 هيچ االله عنهما ـ سوگند ياد كرد كه  رضي ـ و حسين حسن فرزندان جميع از طرف ايشان
(اند خود نكرده الطاعة) در ميان و واجب (منصوص امامي چنين ادعاي از آنان يك

170F

3(. 

                                           
+  2323 ح5: / الطلـب  بغيـة +  3433 ، ح61و  60/15عسـاكر:   ابـن  ) + تـاريخ  ولياء (ابـونعيم الأ ةيحل -1

 و ابن اثر را از بيهقي اين القواصم من العواصم ي در حاشيه الدين . محب118و  117:  امامت نصوص
حجر نيز از  . ابن است كرده معنا روايت يك به متعدد و همه طرق به قيبيه و گفته كرده عساكر نقل

 . است كرده روايت ابونعيم
 ).52:  محرقه (صواعق دارقطني تخريج به -2

 .187 مشهد، ص و چاپ 164 ، ص نجف ، طبع كشي رجال -3



 
 

  راشده خلافت و غدير حديث

 خود نكرد را جانشين كس هيچ خدا  رسول

  ي ، خليفه از من او پس كه نفرمود كس چهي ي درباره و تصريح تعيين به خدا  رسول
از  و آنچه نيست ثابت تنصيص اين از احاديث يك . در هيچ است امر مسلمانان و ولي من

 هسـتند. بـراي   مطلـب  بيـانگر همـين   نيـز، همـه   اسـت  مروي بيت اهل شمول به صحابه
 عمر فاروق حضرت راشد ـ ي و خليفه بزرگ دو صحابي سخن است كافي استشهاد، فقط

 شود. نقل مورد ـ در اين ك مرتضي علي و حضرت
؟  گيـري  نمي خود خليفه خورد از او پرسيدند: آيا براي ضربه عمر  حضرت ـ وقتي

 فرمود:
 و اگـر  اسـت  بود (ابوبكر) كرده بهتر از من كه كار را كسي ، اين كنم تعيين اگر خليفه«
 كـرده  )خـدا   (رسـول  مـن  كـار را بهتـر از   نيز اين كنم شما را ترك خليفه تعيين بدون
  .)171F1(»است

از خود بر  را پس كسي پرسيدند: آيا خوردنش از ضربه نيز پس  علي ـ از حضرت
 ؟ فرمود:  كني نمي ما خليفه

خداونـد   . اگـر  كـار را بكـنم   اين هم برنگزيد تا من خلافت را به كسي االله  رسول«
كند،  مي جمع فردشان ا گرد بهترينر آنان باشد، بعد از من داشته خيري ي اراده مردم براي
 .)172F1(»نمود جمع شان گرد بهترين بعد از پيامبرشان طور كه همان

                                           
 322 ح 1حمد: /+ مسند ا 2225 ، ح48 / باب : فتن ترمذي + سنن 12و  11 / حةمار: الإ مسلم صحيح -1

 +... . 543 ح 18: / المسانيد و السنن + جامع 201 ، ح110/1: موصلي + مسند ابويعلي



  سنّت و ما اهل مؤمنان غدير، مولاي حديث   118

 اند داده توضيح» راشده خلافت« ي ... اما درباره

 فرمودند: 
 خواهـد شـد. در آن   زيـادي  بمانـد، شـاهد اختلافـات    زنده از من از شما پس هر كه«

 آن بـه  ، محكـم  يافتـه  راشـد هـدايت   خلفاي تو سنّ من از سنتّ بر شما باد اتباع هنگامه
 .)173F2(»زنيد چنگ

 از مـن  پس خلافت« . فرمودند: است شده نيز تبيين خلافت اين ديگر مدت در حديثي
  .)174F3(»است سال تا سي

عمـر كـرد.    سـال  بودنـد، تـا سـي    خبر داده  حضرت آن كه چنان »راشده خلافت«
 شـش   و علي سال دوازده  مان، عث سال ده كرد، عمر  خلافت دو سال ابوبكر

(گيرند را در بر مي سال جمعاً سي كه سال
175F

4(.  
 خـدا   رسـول  رسالت ي دنباله »نبوت خلافت«تّر  تعبير خاص و به »راشده خلافت«
 مـدت  اين بود. در طي اسلام اول ي چهار خليفه خلافت آن بستر ظهور و تحقق كه است

 آن گرديـد و از  محكم در جهان اسلام ومتحك هاي شدند و پايه برآورده رسالت اهداف

                                                                                                             
+  414/2:  مسـعودي  الذهب + مروج 47/9الزوائد:  + مجمع 79/3:  الذهبي و صححه حاكم مستدرك -1

 190/32يد متعـدد):  عساكر (بـا اسـان   كبير ابن + تاريخ 323/7: يةوالنها ية+ البدا 146/5:  طبري تاريخ
 .191 الي

، لسنّةالأخذ با / باب ٌ: علم صحيح حسن : حديث و گفته ترمذي + جامع 4607 / حالسنّةابو داود:  سنن -2
ان  ابـن  + صحيح 42 ، ح6 / باب : مقدمه ماجه ابن + سنن 2676 ح  75/1):  بلبـان  ابـن  ترتيـب  (بـه  حبـ

 ).5 /ح (اعتصام

+  221و  220/5+ مسند احمـد:   2226 ، ح48 / باب : فتن ترمذي + سنن 9 / بابالسنّةابو داود:  سنن -3
 .855 ، ح5 / باب : مناقب نسايي كبراي + سنن 145/3:  حاكم در مستدرك آن مشابه

كسرها و زوايـد نيـز    اند، با حساب نشده راشد، كسرها و زوايد حساب خلفاي خلافت مدت در بيان -4
 شود. مي كامل سال سي
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 متمسـك  گيرنـد و بـدان   الگـو  دوره از آن تا قيامت مسلمانان كه نماند جز اين كاري پس
 شوند.

 اند فرموده شافياً اشاره» راشد خلفاي« ... و به

 را قـبلاً تحـت   راشـده  و نبـوت  راشد و خلافت خلفاي به مربوط از احاديث بسياري
 . نموديم نقل »نبوي در كنار ساير احاديث تموالا حديث« عنوان

 اند واگذار كرده مردم را به خليفه ... و امر انتخاب 

 االله فرمـود: از رسـول   كـه  شـده  نقـل   علـي  از حضرت متعدد و صحيح طرق به
 ؟ فرمودند:  كنيم را امير خود كسي از شما چه پرسيدند: پس

 راغـب  آخرت در دنيا زاهد و به كه يافتخواهيد  اگر ابوبكر را امير كنيد او را فردي«
 هـيچ  از ملامـت  كـه  خواهيد يافـت  و امين قوي . اگر عمر را امير كنيد، او را فردي است

را  كنيد ـ او  كار را نمي اين دانم مي را امير كنيد ـ كه  هراسد. اگر علي نمي اي كننده ملامت
  .)176F1(»شود مي رهنمون راست راه شما را به خواهيد ديد كه يافته هدايت اي كننده هدايت

و  اسـت  مـردم  و بيعت رأي به موكول امام امر انتخاب شود كه مي ثابت حديث از اين
 وجود ندارد. مورد نصي در اين احدي براي

 ها باشد انسان بايد برترين ، خليفه خاصه خلافت براي 

 امـت  يادتو ق رهبري از عبارت كه عامه و امارت امامت براي كه نيست بحثي در اين
 و مصـالحي  وجوه بنا به مفضول باشد، تعيين مي راشده خلافت دوران شدن از سپري پس

(است جايز با وجود افضل
177F

 و منحصر است نبوت همانا خلافت كه خاصه ، اما در امامت)2

                                           
 .)46:  محرقه + صواعق 9827 الي 9823 ح 45عساكر: / ابن + تاريخ 852 ح 232/1مد: مسند اح -1
؛ برابـر   اميـر نيسـت   يـك  جز داشـتن  اي چاره مردم براي: « فرموده  مؤمنان مولاي كه چنان و حتي -2

 بپـردازد و كـافر هـم    طاعـت  بـه  او مـؤمن  امـارت  ي باشد يا فاجر تا در سايه امير نيك آن كه است
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.  نيسـت  درسـت  مفضول كار آمدن يا روي كار آوردن ، روي است بوده راشده در خلافت
 :  است گفته :  دهلوياالله ولي امام كه چنان
 خـود  ـ  خلافـت  باشد در زمان امت افضل خليفه كه است آن خاصه خلافت از لوازم«

 .)178F1(»عقلاً و نقلاً
 جمهـور اهـل   ي عقيده . به احاديث مفهوم و هم است عقل مقتضاي هم لزوم اين يعني

بـر   مبتني ترتيب . و اين است بوده راشده خلفاي افضليت ترتيب به راشده ، خلافت سنتّ
 حضرت در سخن ـ بود كه االله عنهم ـ رضي اصحاب و جميع خدا  خود رسول ديدگاه
 : است شده منعكس چنين كعمر  بن عبداالله

و  علـي  و بعـد  ابوبكر، بعد عمر، بعد عثمان : اول گفتيم مي خدا  رسول ما در زمان«
  .)179F2(»شنيد را مي سخن اين االله  رسول

 . را قبلاً متذكر شديم ترتيب بر اين الو آثار د از احاديث بعضي
 بـن  ابوعبيـده  به عمر  از سوي بار امانت اين ، وقتي اول ي خليفه انتخاب در جريان

بـود ـ پيشـنهاد     شـده  ناميـده  »اُمت اَمين« خدا  آميز رسول وحي زبان به ـ كه   جرّاح
 :  گفت عمر  گرديد، به

 تان ميان در كه در حالي كني مي بيعت ! با من مبود نديده الرأي ضعيف قبلاً تو را چنين«
 . )180F1(»؟ هست اثنين و ثاني صديق

                                                                                                             
 جنـگ  گردد و با دشمن جمع او غنايم ي وسيله موعد خود برسد و به به را بردارد و هركس اش بهره

شـوند و از شـرّ فـاجر     راحـت  ود و نيكـان ش ـ ستانده از قوي ضعيف گردد و حق ها امن شود و راه
 /، ح315 الجمـل  كتـاب  15:  شـيبه  ابـي  ابـن  + مصـنف  40 : خطبـه  البلاغه (نهج .»پديد آيد آسودگي
نيـز   نبـوي  در احاديـث  كـه  وجود اميـر اسـت   ضرورت و سياسي اجتماعي ي فلسفه و اين) 19753
 . است شده تصريح

 .16/1االله): حمةر الخَفاء (از دهلوي لةإزا -1

 ).45خلفاء:  عساكر (تاريخ ابن -2
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:  ، گفـت  خلافـت  قبـول  به  پيشنهاد ابوبكر صديق خود در جواب عمر  حضرت
  .)181F2(»هستي افضل تو از من«

 فرمود: خويش خلافت و در آخر ايام
 بـا  سرسـري  هـم  از مـن  بود، بعد ابوبكر ناگهاني بيعت چون شما را نفريبد كه كسي«
 را خنثـي  شـرّ آن  بود امـا خداونـد متعـال    ابوبكر ناگهاني بيعت كنيد. آري مي بيعت كسي

او  و مطيع خواهان همه كه ابوبكر نيست مثل شما كسي امروز در ميان كه نمود. در حالي
  .)182F3(»ما بود... فرد ميان بهترين  خدا از رسول باشند. او پس

هـا نـزد او از    بعضـي  كـرد. چـون   خود انتخاب جانشيني ا به، عمر ر ابوبكر صديق
 :  گفت نمودند، اظهار ترس عمر  و سختي شدت
 ميان از : الها بر مردم گفت خواهم دهيد؟ من مي بيم مورد مرا از پروردگارم آيا در اين«

  .)183F4(»ام گمارده خلافت را به بهترين بندگانت
 مسـعود   عبـداالله بـن   بـود. حضـرت   ليتنيز معيار، افض ـ سوم ي خليفه در انتخاب

خبـر   كـرد. وقتـي   مي وظيفه انجام در كوفه زمان در آن دانشمند و بسيار برجسته صحابي
 : گفت كوفه اهل را شنيد، به عثمان حضرت و انتصاب عمر فاروق شهادت

بـا   پس ؛ باشد، نيافتيم بالاتر از عثمان را كه و كسي شديم جمع  محمد ما اصحاب«
(كردند چنين و مردم». كنيد با او بيعت . شما هم نموديم او بيعت

184F

5(. 

                                                                                                             
 .70الخلفاء:  تاريخ -1

 . همان -2
 ).67الخلفاء:  (تاريخ عليه متفق -3

 ةالنـبلاء (سـير   عـلام أ+ سير  12062 ، ح فضايل12: / شيبه ابي ابن مصنف+  146/3سعد:  ابن طبقات -4
 .200 الي 199/47عساكر (با اسانيد متعدد):  كبير ابن + تاريخ 16):  الخلفاء الراشدين

 .137 ديگر: ص اسانيد و الفاظ و به 50و  49/41عساكر:  ابن كبير تاريخ -5
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بـر   خـود خليفـه   پرسيدند: آيا اش زندگي اوقات در آخرين مؤمنان از مولاي كه وقتي
 ؟ فرمود: گزيني نمي
 ي اراده . اگـر خداونـد   گذارم وا مي خودتان امر شما را به  االله مانند رسول خير، من«

 االله  رسول بعد از طور كه كند؛ همان مي جمع تان بر بهترينشما دارد، شما را  به خيري
  .)185F1(»فرمود جمع تان بر بهترين

 فرمود: كه ديگر آمده و در روايتي
را بـر مـا     ابوبكر  االله از رسول پس همين در ما خير ديد و براي خداوند متعال«

  .)186F2(»گماشت
 شـود كـه   مـي  ـ ثابـت   عنهماالله ديگر ـ رضي  راشد و اصحاب خلفاي هاي گفته از اين

 باشد. افضل راشد، بايد از همه ي خليفه

  مولي از زبان» عمر ابوبكر و بعدش افضل« 

و بعد  ابوبكر است از همه ، افضل امت افراد اين از ميان اند كه عقيده بر اين سنتّ اهل
 ـ. االله عنهم رضي ـ و بعد از او، علي از او، عمر و بعد از او، عثمان

 . است شده روايت سخنان ترين صريح شيخين در تفضيل مؤمنان ياز مولا
او را از  كـه  كسـاني  ي منبـر در ترديـد عقيـده    بر بـالاي  ايشان كه است تواتر ثابت به

 :  گفت پنداشتند مي مي افضل شيخين
او،  و بعد از ، ابوبكر است امت بعد از رسول امت فرد اين بهترين ! بدانيد كه مردم اي«

  .)187F1(»گرفتم مي نام را هم نفر سوم خواستم مي عمر و اگر

                                           
 ).273/5و  40 ي سنه ، حوادث14/8و ...:  يةبا اسناد جيد (البدا بيهقي تخريج به -1

 .191 الي 190/32عساكر (با اسانيد متعدد):  كبير ابن + تاريخ 145/3:  حاكم مستدرك -2
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 اغتشاش دليل به زمان در آن بود كه  عثمان قطعاً حضرت از نفر سوم منظور ايشان
،  خـويش  در پيرامـون  و منافقـان  قـاتلان  و وجـود  خليفـه  آن از شـهادت  وجود آمـده  به

 پـايين  وقت ايشان هك ديگر آمده ببرد. اما در روايتي نام ايشان از صراحت به توانست نمي
 آمده هم »نباته بن اصبغ«و در روايت  .)188F2(»عثمان ، سپس عثمان سپس«:  منبر گفت از آمدن
(ناميد فرد امت را برترين از ابوبكر و عمر، عثمان پس وي كه است

189F

3(. 
او  كسـاني  شنيد كه خويش خلافت در زمان  مرتضي علي حضرت كه شده روايت

 خاطرنشـان  همـه  منبـر بـه   و بـر بـالاي   برآشـفت  ارند. شديداًپند مي را برتر از ابوبكر 
 سـخني  چنـين  كـس  ديگر از هيچ و تذكر داد كه است ابوبكر  برتر از همه كه ساخت

(خواهد كرد او را عقوبت نشنود و گرنه
190F

4(.  
 فرمودند: كه است مروي

نكار را ا  االله رسول اصحاب و حق من مرا بر ابوبكر و عمر برتر داند، حق هر كس«
  .)191F5(»است كرده

 : است شده روايت الفاظ با اين عمار  از حضرت كه است سخني عيناً مفهوم و اين
و  مهـاجرين  را بر ابوبكر و عمر برتر بداند، او  االله رسول از اصحاب يكي هر كس«

 .)192F1(»است نموده طعن  االله رسول و بر اصحاب انصار را تخطئه

                                                                                                             
)  مختلـف  و طرق + مسند احمد (با الفاظ 107/1:  كبير طبراني + معجم 106 /ح : مقدمه ماجه ابن سنن -1

اثـر   از ايـن  بسـياري  ي +... مجموعـه  15/8: يـة لنهـا و ا يـة + البدا 10703 ح47عساكر: / ابن + تاريخ
 از مسند احمد). (اغلب 948 الي 935و  166/20:  المسانيد و السنن مشهور را بخوانيد در: جامع

 .15/8: يةو النها يةالبدا -2
 .10702 ح42عساكر: / ابن تاريخ -3

 علامأ+ سير  ابوالقاسم علامه ،لسنةا عبدالبر + كتاب ابن + استيعاب محرقه + صواعق حاكم مستدرك -4

 .15):  الخلفاء الراشدين ةالنبلاء (سير
 .287/47عساكر:  ابن تاريخ -5
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از   علـي  حضـرت  باور بـود كـه   بر اين  ليع حضرت ـ يار مخلص ابو جحيفه
گرديـد.   داننـد، دچـار غـم    را برتـر مـي   شـيخين  شنيد مردم . وقتي است افضل ابوبكر 

 قرار داد: مورد نصح برد و چنين خلوت . او را به را دريافت موضوع  علي حضرت
از  و بعـد  ، ابوبكر اسـت  فرد امت ؟ بهترين خبر ندهم امت فرد اين بهترين آيا تو را به«

 ».او عمر
 : كه ساخت و خاطر نشان

 ».شود نمي جمع قلب در يك آنان با بغض من محبت خدا كه سوگند به«
 را براي آن كرد كه خود شنيد سوگند ياد مولاي را از زبان سخن اين چون ابو جحيفه

(نكند باز گويد و كتمانش همه
193F

2(.  
 از رسول پرسيد: پدر! پس اناز ايش  علي ـ فرزند حضرت حنفيه بار محمد بن يك

؟ فرمـود: عمـر.    كسـي  ابوبكر. پرسيد: بعـد از او چـه   ؟ فرمود: برتر است كسي چه االله 
 ، برتر اسـت  كسي بعد از او چه اگر بپرسم كه گويد: در اينجا ترسيدم مي حنفيه محمد بن

 د مسلمانفر يك من : بعد از عمر شماييد پدر؟ فرمود: گفتم . لذا خودم دهد: عثمان جواب
(نيستم بيش

194F

 را تواضعاً فرمود). جمله . (و اين)3
 يـك   مرتضـي  علـي  حضـرت  االله عنهماــ از زبـان   ابوبكر و عمر ـ رضـي   تفضيل

 .  است متواتر و بسيار محكم موضوع
 از ايشـان  راوي از هشـتاد  را بـيش  نقـل  ايـن  كـه  گفته : ذهَبي ، امام بزرگ محدث

،  بـزرگ  متشـيع  كـه  مزبـور اسـت   روايت و صحت وتق همين اند. بر مبناي كرده روايت
 :  است گفته : عبدالرزاق

                                                                                                             
 . همان -1
الخلفـاء   (تـاريخ  اوسـط  در معجم ) + طبراني61:  محرقه (صواعق و دار قطني ابوذر هروي تخريج به -2

 ).59:  سيوطي

 .4464 /حالسنّةابو داود:  سنن» + بكر  بيأ فضل« باب / اصحاب : فضائل بخاري صحيح -3
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 . دانـم  مـي  افضل دو را از علي آن هم داد، من مي را بر خود تفضيل شيخين علي چون«
 خواهـد  كـافي  همـين  من هلاكي . براي گفتم نمي را افضل هرگز آنان صورت در غير اين

  .)195F1(»نمايم خالفتشم و سپس باشم داشته را دوست علي بود كه
 :  گفت كه كرده نقل شيعي از شريك غياث بن حفص

ديگر را  اگر كسي برگزيدند. آنان خلافت ابوبكر را به و مسلمانان يافت وفات  نبي«
 عمـر را بـه   از خـود،  كردند. ابوبكر پس مي را انتخاب دانستند حتماً همان مي از او افضل

.  ابوبكر گذاشت قدم بر نقش را درست ، پايش لو عد حق برگزيد و او در اجراي خلافت
 خلافـت  را بـه  عثمـان  نفر داير كرد و آنان شش فرا رسيد، شور را بين وفاتش عمر وقتي

 را انتخـاب  همـان  دانسـتند، حتمـاً   از او مـي  ديگـر را افضـل   كسـي  برگزيدند. اگـر آنـان  
 .)196F2(»كردند مي

 راشد به خلفاي افضليت ) و راشده (خلافت خاصه در خلافت افضليت ، شراط خلاصه
 بـه  داشـتند و نيـازي   اعتراف آن به همه بود كه از بديهيات زمان ، در آن خلافتشان ترتيب
 . نداشت هم بحث

 بودند كرده بيني راشد را پيش خلفاي  صحابه

قيد  ...» ساير احاديث در كنار موالات حديث« عنوان تحت را كه بار ديگر احاديثي يك
راشـد،   خلفـاي  ترتيـب  ي هـا دربـاره   فرمـوده  شما در پرتـو آن  نيد. آنچهاند، مرور ك شده

بودنـد و   كرده نيز برداشت رسالت ـ در دوران االله عنهم رضي ـ كنيد، صحابه مي برداشت
 اختلافي از كسي و وجودداشت همه در اذهان عمومي قضاوت يك صورت به مطلب اين
 . نيست مورد ثابت در اين هم

                                           
 .24 ، مكتوب هشتم ي / حصه : دفتر دوم رباني امام + مكتوبات 612/2:  الاعتدال ميزان -1
 .132/41عساكر:  كبير ابن تاريخ -2
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 و تصور عمـومي  قضاوت اين صريح گوياي ديگر كه حديث يك بيشتر، روشني براي
 شود: مي باشد، نقل مي زمان ـ در آن االله عنهم ـ رضي صحابه

 گويد: جابر  حضرت
 ديـده  . او اسـت  ديـده  خواب مرد صالح يك فرمودند: ديشب االله  روز رسول يك«

عمـر. مـا    بـه  عثمـان ابـوبكر و   و عمر به است و آويزان زده چنگ االله  رسول ابوبكر به
: مـرد   كـرديم  مي و بدل تعبير را رد ، با يكديگر اين برخاستيم االله  از محضر رسول وقتي
 بـه  هر يكـي  شدن اند) و آويزان ديده را خودشان هستند (خواب االله  خود رسول صالح

ا ر پيامبرش خداوند متعال هستند كه امري از او واليان پس آنان كه معناست ، بدين ديگري
  .)197F1(»فرموده مبعوث آن براي

 بـاقي  عموم اذهان در تصور و قضاوت اين و نبوت رسالت دوران شدن از سپري پس
 بود.

 ندانسـتيم  گفتند: واالله ما كـه  ايشان به روز مردم يك  ابوبكر صديق خلافت در ايام
 ان«د: )، فرمـو  در اسلام  خطاب مؤثر عمر بن ي مرتبه به شماييد يا عمر؟ (اشاره خليفه

(خواهد شد) (او اوست شاءاالله كه
198F

2(.  
اسـرار   محـرم  كـه   حذيفـه  از حضرت خويش خلافت در دوران عمر  حضرت

 بود، پرسيد:  خدا  رسول
 : مـردم  گزينند؟ گفـت  امر بر مي اين ولايت را به كسي چه از من پس نظر تو مردم به«

  .)199F3(»شود) امر مي نظر دارند. (و مطمئناً او ولي عثمان به

                                           
 ، ح132/5+ مسـند احمـد:    72/3:  ذهبـي  با تصـحيح  حاكم + مستدرك 447 / حالسنّةابو داود:  سنن -1

عسـاكر:   ابـن  + تـاريخ  6922 ، ح260/6):  فارسـي  بلبـان  بـن  (با ترتيـب  بانح ابن + صحيح 14827
113/41. 

 . :60 بةعصر الصحا -2

 .121/41عساكر:  ابن + تاريخ 55):  الخلفاء الراشدين ةالنبلاء (سير علامأسير  -3
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 گويد: مضربّ بن حارث
 در زمـان  آن از پس. »عثمان الأمير بعده إن«خواند:  شاعر مي . شنيدم گزاردم با عمر حج«

 . )200F1(!»علي بعده الأمير إن«خواند:  شاعر مي . شنيدم گزاردم حج با عثمان عثمان

 يكـي  كـه  علـي  و بعـد از او،  ابوبكر و بعد از او، عمر و بعد از او، عثمان و اما برتري
در  بـود كـه   بود، نيـز از مطـالبي   عمومي راشد در اذهان خلفاي ترتيب هاي ديگر از ريشه

نيـز    حضرت شد و آن مي ـ مذاكره االله عنهم رضي ـ اصحاب ميان خدا  رسول زمان
 معنـي  نكنـد، بـه   انكـار  االله رسـول  را كه نداشتند. (و مطلبي شنيدند و انكاري مي را آن

 ). است آن صحت
 گويد: كعمر  بداالله بنع حضرت

بعـد از او   و دانيم را با ابوبكر برابر نمي كس : هيچ گفتيم مي خدا  رسول ما در زمان«
 تفاضل شان ميان و در گذاشتيم خود مي حال را به اصحاب ي . بقيه عمر و بعد از او عثمان

  .)201F2(»كرديم نمي
 و گويد: 

، االله  رسـول  فـرد از امـت   هتـرين : ب گفتيم بود، مي زنده خدا  رسول كه در حالي«
  .)«)202F3 و بعد از او عمر و بعد از او عثمان ابوبكر است

 بـود و ايشـان   رسيده هم االله  رسول خبر به اين كه كرده ديگر تصريح و در روايتي
(بود انكار نكرده

203F

1(. 

                                           
 .474/3):  (ذهبي سلامالإ + تاريخ منابع همان -1
 فضـل  و باب عمر  فضل و باب  بكري اب فضل باب/   النبي صحابأ : فضائل بخاري صحيح -2

و  14/2+ مسند احمـد:   4462 / حالسنّةابوداود:  + سنن 3707 / ح : مناقب ترمذي + جامع  عثمان
عسـاكر (بـا    كبيـر ابـن   + تاريخ 7260 ، ح383/6):  فارسي بلبان ابن (با ترتيب حبان ابن + صحيح 24

 .110و  108/41و  228و   :227/32خدا  انكار رسول و عدم بعد از عثمان علي اسم ي اضافه

 .4463 / حالسنّةابو داود:  سنن -3
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ماند و  باقي مردم قلوب و در اذهان خدا  رسول از زمان نيز پس موضوع اين بالطبع
 آن دادنـد، خـلاف   نمـي  اجازه كسي بودند، به ـ االله عنهم ـ رضي تا صحابه كه است بتثا

 بگويد. چيزي

 بود شده گويي ، پيش پيشين الهي در اديان

:  خوانيم مي چنين كلي صورت به خدا  رسول اصحاب ي درباره كريم در قرآن

﴿              ﴾ ]اين توصيف آنان در تورات و « ].29 :فتحال

 :  است فرموده در تفسير آن ك عباس عبداالله بن . حضرت» توصيف آنان در انجيل است
و  تـورات  در هـا و زمـين   آسمان از آفرينش قبل االله  رسول اصحاب اوصاف يعني«

  .)204F2(»است بوده مكتوب انجيل
و بعد  خدا رسول از پس بلافاصله  ابوبكر صديق حضرت كار آمدن روي ترتيب

 علـي  و حضرت  النورين ذي عثمان حضرت و  عمر فاروق حضرت ترتيب از او به
 ي برگزيـده  يـاران  هـاي  از ويژگـي  يكي عنوان به بود كه آسماني نيز واقعيتي ، مرتضي
 بود.  شده منعكس پيشين آسماني مقدر و در كتب در ازل خدا  رسول آخرين

 عبدالعزيز گويد: سعيد بن
 »قربـات  ذي« بـه  كـه  يهـودي  دانشمند بزرگ نمود، از يك رحلت االله  رسول وقتي«

شود؟  مي االله  رسول ي خليفه كسي بود پرسيدند: چه» حمير«ي  و از قبيله داشت شهرت
 كسي ). پرسيدند: بعد از او چه ابوبكر صديق گذار يعني و حق (مرد امين : الأمين گفت
 ). پرسيدند: پس عمر فاروق يعني فولادين (دژي حديد من : قرن ود؟ گفتش مي خليفه

 . )205F3(»النورين ذي عثمان يعني روشن : الأزهر (مرد از او؟ گفت

                                                                                                             
 .13132 ح 12: / كبير طبراني معجم -1
 .31634 ، ح372/11:  تفسير طبري -2

 .55/1):  (سيوطي كبري ) + خصائص339/1:  الخَفاء دهلوي الة(از بغوي ابوالقاسم تخريج به -3
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قبلاً  كه هايي كتاب پرسيد: كتاب اهل عالم از يك  عمر فاروق حضرت كه شده نقل
 كـه  ام خوانـده  گذشـته  يهـا  كتـاب  در : من بوديد؟ او گفت ديده چهها  آن خوانديد در مي

(شد خواهد ، صديق نبي ي خليفه
206F

1(. 
 بـه  خدا رسول بعثت او در اوان كه مشهور است  مطعم جبير بن حضرت ي قصه

او را  پيامبر نوظهور عرب از حال قصد تحقيق به . در آنجا علما و احبار مسيحي رفت شام
 مخصـوص  بردنـد. در اتـاقي   قـديمي  ديـري  را به خواندند. او و همراهانش نزد خود فرا

 هـاي  بر پارچـه  منقَّش تصاويريها  آن از و در هر كدام وجود داشت قديمي هايي صندوق
 حضـرت  بـه  كه است پيامبران به تصاوير متعلقّ آن دادند كه توضيح نظير. آنان بي ابريشم

بر  كه كشيدند اي پارچه بودند. از صندوقي . تصاوير كاملاً طبيعي است شده داده  آدم
بـا   شناسـيد؟ آنـان   مـي  را پرسيدند: آيا اينـان  تصوير دو نفر بود. از جبير و همراهانش آن

 . پرسـيدند: آن  ماسـت  رسـول  تمثـال  اين . نگريستند گفتند: بله مي كه در حالي زدگي بهت
 گفتند: آنان . احبار به است خدا  رسول بزرگ از ياران ؟ گفتند: او ابوبكر، چه ديگري

از  پـس  ديگري گوييد و آن شما مي كه است پيامبري همان اين كه دهيم مي ما گواهي«
 .)207F2(»خواهد بود اش او خليفه
چـرا  «ديگرمـان   ي را در رسـاله  قـديم  هـاي  گويي پيش سري از اين ديگري هاي نمونه

 . ايم آورده» ؟ دانيم مي را عادل صحابه

 گشودند حقيقت به نيز لب مردگاني 

 ــ، تكلّـم   االله عـنهم  رضـي  ـ ـ عهـد صـحابه   به مربوط وادثح آورترين از حيرت يكي
در آمدنـد.   حرف به زده حيرت مردم ديدگان در مقابل شدن از دفن قبل بود كه مردگاني

                                           
 .58:  + عهد زرين 32/1):  الخَفاء (دهلوي لةعساكر (ازا ابن + تاريخ 52/1: ) (سيوطي كبري خصائص -1

كثيـر در تفسـير:    + ابـن  179/1(مختصـراً):   كبير بخاري + تاريخ 384ـ   385/1):  (بيهقي ةالنبو دلائل -2

 .67/6): يةو النها ية(البدا و در تاريخ 568/3
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 وقـايع  ايـن  بـود. شـما هـم    ثلاثه خلفاي ، مؤيد حقيت وجه بارزترين گفتند به آنان آنچه
 انگيز را بخوانيد: شگفت

 از مـرگ  پـس  ايشـان  بـود.  صـحابه  از بزرگان  يخزرج انصاري ي خارجه زيد بن
 : است كرده تعريف او را چنين ي قصه : مسيب سعيد بن معروف گفتند. تابعي سخن
او  بـر  اي . پارچـه  يافـت  وفـات   عفـان  بن عثمان خلافت در زمان خارجه زيد بن«

مـد و  درآ حـرف  او بـه  تند شنيدند. سـپس  صدايي اش از سينه بعد مردم اي نهادند. لحظه
 صـديق  ، ابـوبكر  گفت ، راست گفت ، راست است آمده اول : احمد، احمد، در كتاب گفت

 راسـت  ، اسـت  آمـده  چنين اول ، در كتاب و در كار خدا قوي است خود ضعيف ي درباره
 آمـده  چنـين  اول ، در كتاب است و امين قوي مردي خطاب ، عمر بن گفت ، راست گفت
 و دو بـاقي  است قرار دارد. چهار رفته آنان ، بر منهاج نعفا بن ، عثمان گفت ، راست است
از  زودي ! و بـه  بپاسـت  خورد! قيامـت  را مي ضعيف ! قوي است ها آورده . فتنه است مانده
 ! اريس آورد چاه وجود به اي حادثه ، چه اريس . چاه خبر خواهيد يافت تان جيش

 او هـم  انداختند. از سـينه  ويبر  اي . پارچه يافت وفات خطمه از بني مردي از آن پس
 راسـت  ، گفـت  ) راست خزرجه (زيد بن مرد خزرجي : آن گفت شنيدند. بعد از آن صداي
  .)208F1(»گفت

 گرديـد. ايـن   مؤمنـان  ازدياد يقـين  جا رسيد و موجب همه زمان در آن واقعه خبر اين
 . و شواهد بسيار است سند صحيح و داراي است متواتر تاريخي از رويدادهاي قصه

  عبيد انصـاري  بن بود. عبداالله سلمه بني ي از قبيله ، فردي مردگان ديگر از اين يكي
 : است كرده نقل او را چنين ي قصه
،  الصـديق  االله، ابوبكر : محمد رسول گفت سخن چنين از مرگ پس سلمه از بني مردي«

  .)209F1(»گفت عمر چه ي درباره دانم . نمي الرحيم اللّين عثمان

                                           
كبيـر   + تـاريخ  190و  158/6: يـة و النها ية) + البدا حهو صح (للبيهقي النبوه + دلائل حاكم مستدرك -1

 .46 الي 144/41):  مختلف عساكر(با اسانيد و جزييات ابن
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 : است همو گفته
 افـراد خـود   جستجوي به شدگان كشته در ميان يا جمل صفَّين از جنگ پس كه زماني«
ابوبكر  االله، : محمد رسول درآمد و گفت سخن به مقتول انصاري يك پرداختند، ناگهان مي

  .)210F2(»شد ساكت . و سپس الرحيم ، عمر الشهيد، عثمان الصديق

 از ياد نبريد گاه را هيچ مطلب سه

 اي توانـد نقطـه   مـي  ديگر، ي گزيده مطلب رود يك دارد و تصور مي پايان به رو سخن
 باشد. مقال اين پايان عنوان به شايان
 خاطر بسپاريد: به
و  صـاف  خيلـي  ، . بنـابراين  اسـت  گرايانـه  و كاملاً واقع و عمل زندگي ، دين اسلام ـ1

 تحريـف  مانند مطالـب و احياناً ـ    و مجمل سربسته چيز آن و هيچ است فهم قابل روشن
را  و احكـام  بود مسـايل  فرض خدا  . بر رسول نيست كننده ـ گمراه پيشين اديان ي شده

 راستا از كسـي  باز گويد و در اين مردم براي كامل و صراحت بداهت و به فصيح با زبان
 كاملاً موفق رسالت اين در اداي حضرت آن كه است بر اين باشد. عقيده نداشته ترسي
 ، اسلام هاي درس و اخلاقي و عملي تئوري و تفهيم با تبيين توانست و باامداد الهي گرديد

در  كـه  طـوري  بـه  را در دنيا استوار سـازد.  آسماني دين ترين و كامل ترين بزرگ هاي پايه
،  . خداونـد متعـال   گرفت گواه بر آن و خداوند را اعتراف مورد از مردم در اين الوداعحجة

                                                                                                             
 را صحابي كس اين عساكر در روايتي . ابن143/41عساكر:  كبير ابن + تاريخ 160/6: يةو النهاية البدا -1

شـهيد شـد.    يمامـه  ر جنـگ د كه است ذكر كرده  شماس بن قيس بن ثابت القدر، حضرت جليل
 ).145:  (همان

 كتـاب  را در همـين  مردگـان  ايـن  اشـارات  . (توضـيح 11 ي سـنه  ، حـوادث 160/6: يـة و النهاية البدا -2
 بخوانيد.)
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او  توسط به طور كامل خود را به و پيام دين آخرين كه اين دنيا نبرد تا را از خويش رسول
 رسانيد. بندگان به

را  حقـايقي  يا كسـاني  چيزهايي از ترس خدا  رسول است ممكن پندار كه اين پس
 . است اسلام پنداشتن با ناقص مرادف بلكه و نيست ، هرگز صحيح اظهار نكرده

 : است فرموده معنا همين االله عنهاـ به رضي ـ صديقه عايشه حضرت المؤمنين ام
 گويـد.  مـي  ، دروغ اسـت  ساخته را مخفي از وحي برد محمد چيزهايي گمان هر كس«
  .)211F1(»برساند امت تمام به را كامل دين كه فرموده حكم حضرت آن به خداوند متعال چون

 نامفهوم و را گُنگ دين به مربوط چيزهاي بعضي خدا  رسول پندار كه اين همچنين
 آن دعـوت  بر طريق روا داشتن تنقيص معناي نيز به عقيده اين است كرده عنوان و ناقص

 طور به خداوند متعال كه رسالتي در اداي وي قاصر و عاجز پنداشتن پيامبر و ترين بزرگ
 . بود، است كرده محول وي به روشني و به كامل

ــولاي ــان م ــي ، حضــرت مؤمن ــن  عل ــه از را در يكــي حقيقــت اي  در هــايش خطب
 : است كرده منعكس چنين »البلاغه نهج«

 آن و اداي او از تبليـغ  رسول كرد ولي نازل كاملي دين كنيد خداوند متعال آيا فكر مي«
 ). طور نيست (هرگز اين )212F2(»قاصر ماند؟!

اگـر قـرار بـود     . اسـت  اسـلامي  و دولت اسلام دين مهم از مسايل استخلاف ي مسأله
 ترس از كسي فرمايد، نه و معرفي انتخاب از خود، پس خلافت را به كسي خدا  رسول
 موضوع در آن فصيح و جملات با كمبود لغات نكند و نه بيان را شود آن باعث كه داشت
 جـز خلافـت   ديگري معاني از آن بگويد كه و جملاتي مجبور شود كلمات بود كه مواجه

 ابلاغ را حتماً در هر شرايطي آن اشد،ب هم ديگري معاني محتمل شود يا در ضمن استنباط
 و... . ، امام ، خليفه واليرسا مانند،  و فصيح با كلماتي هم فرمود، آن مي
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 مـورد اتفـاق   نـه  و متـواتر اسـت   نه »غدير خم حديث« يا همان »موالات حديث« ـ2
 همـين  انـد. بـه   شـمرده  ضعيف دلايلي را به حديث اين . برخي و محقّقان محدثان ي همه
ابـوداود ـ از     و سـنن  مسـلم  و صـحيح  بخـاري  صـحيح  مانند بزرگي هاي در كتاب هوج

ابـوبكر   و رازي ابوحاتم وجود ندارد. امام از آن ـ اثري سنت اهل صحاح كتب معتبرترين
و  نموده را تضعيف ، آن رجال و حديث ديگر از محققان و بسياري تيميه و ابن العربي ابن

 اند. گفته استدلال غيرقابل
ثان ا بهامنفر منفرداً  حدود دوازده و است مورد قبول »غدير حديث« نظر جمهور محد

قـرار دارد. از   و حسـن  صـحيح  ي در درجه از اسانيد آن اند و بسياري نموده را روايت آن
 تأكيـد  آن بر صحت حجر هيثمي و ابن حجر عسقلاني مانند ابن بزرگي محققان وجه اين

(اند ورزيده
213F

1(. 
 و محقّقـان  محـدثان  نظر جمهـور  ، طبق»غدير حديث« به راجع سنتّ اهل باور عموم

 خصوصـي  و فضـيلت  شـرف  بـزرگ  را از دلايـل  دارند و آن را قبول حديث . همه است
 ، ، نويسـندگان  نويسـان  ، سـيره  مورخـان  دليـل  همين دانند. به مي  مرتضي علي حضرت

 حـديث  قبوليـت  كننـد.  اسـتناد مـي   آن به تاكنون از قديم سنت اهل و واعظان گويان قصه
 زيـادي  مطالـب  حديث از مفهوم علمي اشكالات و رفع علما در توضيح است شده سبب

 دهند. اختصاص آن به
و   علي محبوبيت تنها يا اثبات برخي از طرف »غدير خم حديث« ترديد صحت ـ3
 هرگـز بـه  ،  و جماعـت  سنت جمهور اهل از طرف ديگر از آن معنا و توجيه هرگونه نفي

 ي و عقيـده  باشـد. بيـنش   نمي خلافت به ايشان شخصيت استعداد و برازندگي نفي معناي
 : قرار است از اين مؤمنان مولاي ي درباره سنت اهل اجماعي

در  بود كه صفاتي آن تمام به مزين شك بي  مرتضي علي حضرت والاي شخصيت«
 و صـلاحيت  اهليـت  آغاز ز همانا . ايشان است وارد شده ايشان ي درباره صحيح احاديث
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 راشـد بـر دوش   ي خليفـه  چهـارمين  در قالـب  عهـده  بعدها ايـن  را دارا بودند كه امامت
 در آن ندارد كه بحث و جاي ديگر است سخني نمودار گرديد. اين اهليت كشيدند و اين

شدند.  از او خليفه قبل دليل همين به والاتر از او نيز وجود داشتند كه هاي شخصيت زمان
 بار خلافت در حمل  سيدنا علي حضرت و صلاحيت اهليت دارند كه يقين سنت اهل
 و هـم  دادند، وجود داشـت  مي را انجام دين عظيم خدمات كه خدا  رسول در زمان هم

 عثمـان  و حضرت  عمر فاروق و حضرت  صديق ابوبكر حضرت خلافت در زمان
و  و كـرم  و فضـل  علـم  مـود و از دريـاي  ن بيعـت  هـر كـدام   دست به كه  النورين ذي

 .)214F1(»كردند و سيراب را مستفيض امت خويش شجاعت
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 : آخر از مصحح ... و سخن

 بنشينيد داوري به اكنون

 بـراي  از آن آگـاهي  و اطلاع كه است تاريخي شد، حقايقي بيان صفحات در اين آنچه
و  قرآنـي  حقـايق  ايناز  آگاهي بدون باشد؛ چراكه مي و حياتي بسيار ضروري جوان نسل

و  ادبـي  بـي  بسـا بـاب   ، چـه  اكـرم  رسـول  احاديـث  از و صحيح درست هاي برداشت
 ـ     اكـرم  رسول مكتب از شاگردان كثيري جمع به احترامي بي تكفيـر و   و ـ نعـوذ بـاالله 

 گيرد. انجام واقعيات خلاف در جهت تلاش باز شود و ناآگاهانه آنان تفسيق
  اكـرم  مقصود رسول در ، آيا اگر كسي روشن ر و نيز قرائنو اسناد معتب دلائل با اين

 ؟! آور نيست شگفت كند ، شك است »و مودت محبت« همان كه
 و خواسـت  هـدف  خـلاف  دهند و هدفي را تغيير مي تاريخي واقعيت اين كه هايي آن
 سازند؟! مي خود را قانع وجدان كنند، چگونه مي را دنبال االله  رسول

و نيـز    علـي  حضـرت  مؤمنـان  ، مـولاي االله  پروردگـار، رسـول   پاسـخ  و چگونه
 اند، را در روز رستاخيز خواهند داد؟ رفته اشتباه به آنان فكر و قلم توسط ها نفر كه ميليون
را  اي تـازه  بررسـي  ها، داوري ها و پيش از تعصب فارغ مسلمانان ي همه هرگاه يقين به
 اتحـاد هـر چـه    خواهند رسـيد و سـبب   طلوبيم نتايج آغاز كنند، به »غدير حديث« روي

 شد؛ خواهند مسلمين بيشتر صفوف
 باشند، توهين كرده االله  رسول ي كثير صحابه جمع به كه اين بدون
 (حضـرت  ثلاثه خلفاي مقدس ساحت را به و طعني اهانت ترين كوچك كه اين بدون

 باشند. ) نموده ابوبكر و عمر و عثمان 
 هـاي  خيالبـافي  خاطر اثبـات  را به االله  رسول شاگرد مخلص ها هزار ده كه اين بدون
 باشند. كرده جهنّم ي ، روانه خويش
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 حضـرت  مؤمنان مولاي را به و نفاق الايماني ، ضعيف ، سستي ترس نسبت اينكه بدون
 باشند. داده  علي

 زنـدگي  راحت وجدان سر ببرند و با باشند، روزگار را به گفته دروغ اينكه ... و بدون
 كنند.
 مسـتقيم  صـراط  و صـواب  طريق دادن ، نشان و تتبع تحقيق ما در اين هدف راستي به
 علـت  همـين  . به است نشده دنبال كار علمي اين در لواي ديگري غرض گونه و هيچ بوده

 در نظـر گـرفتن   و بـدون  خالي با ذهني تشيع عزيز اهل و خواهران برادران كه اميدواريم
 گفتگـو  بفرمايند و بـا خـود بـه    را چند بار مطالعه رساله ، اينخود پيشين و عقايد مسائل

 به و اهانت توهين بدون هم ـ آن است آن تابع ميلياردها مسلمان را كه بنشينند و حقيقتي
 روزانه ناآگانه كه خويش ي از گذشته ـ برگزينند و فرد مسلمان ترين و ضعيف ترين پايين

 مسـلمانان  اند و با سواد اعظـم  كرده را لعن  پيامبر اعظم بركف و جان مخلص شاگردان
 او كننـد كـه   رجـوع  پروردگار سوي و به نموده اند، توبه برخاسته توزي و كينه مخالفت به

 و صـحابه  ، فضـايل  گذشـته  جبـران  بعـد بـراي   بـه  . و از ايـن  و مهربـان  پذير اسـت  توبه
 بـه  الخصـوص  د، عليبازگو نماين و همكيشان كودكان را براي پيامبر  هاي پرورده دست
 بـن  و سـعد   اعظـم  فـاروق  حضـرت  ، يعني و مجوسيت پرستي آتش از ايرانيان منجي

و  آنان ها را به پاداش بهترين درود بفرستند. خداوند و بر آنان ورزيده عشق  وقاص ابي
 فرمايد. عنايت حقيقت و پيروان رهروان به

  الهد اتبع من على والسلام

  سنندج قُباي معـ مسجد جا گنجي ايوب
 ..ـه 1427 الاول ـ جمادي 1385 خردادماه
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